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مقم مولف 


بر هریک ا زکرانه‌های عالم اسلام نام مردانی انگشت‌شمار نقش بسته 
که به سبب فضل و نبوغ خد دادشان از یگران ممتاز شده‌انده فضل و 
نبوغی که آنان را به اوج اعلای این رازه و امشان را در شمار 
بزرگان تاریخ و دانش ثت کرده است و آنان چونان جوزاه ستارگان 
درخشان و چراغهای تابان آسمان دانش شدند که بر جهانیان پرتوافشانی 
می‌کنند و عالم بشرا 
برای خود کاخی از مجد و شکوه برپاکرد‌اند که ازگزنه وبرنی و 
فراموشی ب رکنار و یادشان باگذشت زمان و تکرار روزان و شبان جاودان 
مانده است. 

همچنین در هریک از کرانه‌های عالم اسلام نام بر 
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به قدر امکان از آنان بهره‌مند می‌شود و بدین 


مردانی نقشر 


۲ زندگینمه و آثار شیخ طوسی 


بسته که به سیب استثنایی بودنشان بسیارکم و نادرند؛به طوری که نبوغ و 
عظمتشان آنچنا آنان را در جهان اسلام سنحصر به فرد و بی‌نظیر 
گردانیده است که نمی‌توان آنان را مقیاس یا میزانی جهت سنجش ارزش 
دیگران قرارداد؛ چه بای همگان رسیدن به سراتب آنان امکان پذیر 


نیست» هرچند به آن مراتب گردن افرازند و در آن سراتب با آنان به 
گفتگو پردازند 

از همین قلّ برغ و عظمت بود که اراد خدای تعالی بر آن قرارگرفت 
که برکتی در علم و قلم شیخ ما؛ شیخ کامل؛ عم دهر: شین له طوسی 
خدا درجاتش را بلند و اجرش را افزون گرداناد نهد تا از آن نتیجه‌ای 
نیکو برای مردمان بدست آیذ که,دلیلی گافی بر دانشی سرشار و آگاهیی 
وسیع باشد و خدای تعالی شخ پاعتقائی برزه ممتاز وبا عایتی وافره 
ویژه گردنید و بر بسیاری از آفزیگا ری خشید. 

شیخ - خدا روانش را پاگ گرداناد -همة زندگی خود را در راه 
خدمت به دین و مذهب صرف نمود و به همین منظور شایستگی مقامی 
والا را در جهان اسلام به در مذهب شیعه احراز کرد و به جهت افادة 
علمی فراوانش در زمرة بزرگترین دانشمندان و ارکان زمان درآمد تا آنجا 
که همواره نام وی با شگفتی و بزرگدائتی هرچه تمامتر بر زبانها جاری 
می‌شود. شاعری دربار؛ وی چه نیکو سروده است: 


شیخ طالفه و رهنمای راستین: میراث فرنهای گذشته: 


به وصف حق نایل آمد و خدا وی را به دریافت کنه حفایق امور ویژه 


گردانید. 
راز دانش وی به فضل و بزرگواری خدا آشکار شد. 
برای سپاسگزاری از خدا خو: 


ن را وقف او ساخت. 


گرفته است» به 


ابر خرسندی با بارشی نرم برفراز قبری که ترا در میا 
غزش درآمد. 


چه بسیار فضیلتهای پیا که خدا به وی ارزانی داشته است!. 
پیاپی به وی ارزانی 


ائسر القسرون السالفه 
بستهی الاسور المارنه 
بالفضل عسته کساشفه 

شک لاله مسراففه 

قبر یضکه واکفه 

1 مستوعة مسترادفه 

فرق برروی چلچراغی که بهمزارشیخالطالفهاهدا گردیده؛ نوشته شده ولی نم 
آنها نپامده است. 


نسب شیخ طوسی 


او شبخ ابوجعفر محتدین حسن بن علي ین حسن طوسی است. 
طوسی؛ منسوب به طوس از شهرهای کبهنتو عروف ایبران است که 
همواره از مرا کز علمی و فرهنگی به شمازمی رفن است؛ چه آرامگاه ام 


علی‌بن‌موسیالضا -درود بروی -هشتمین پیشوای شیمیان دوازده امامی 


در آن واقع است و به همین جهت خاستگاه عشق دلهای ان امت است 
که از سرزمینها و شهرهای دور و نزدیک و دشت و هامون برای زپارت 


آستان مقدس و خاکدنشینی در درگاه مبارکش به آن شهر روی 


می‌آورند. 
پس به همین دو دلیل اين آرامگاه همانند دیگر مشاهد ائمذ اطهار - 
درود بر آنان - هدف اغراض شوم شمنان اهل تشبّع واقع شد که 
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غزنویان و قوم آشوبگر مغول (۷۱۹ ه) در دوران تسلط چنگیزشان به 
ویرانی کشيده شد که پس از هر بار ویرانی تجدید بتا و بازسازی شد و 


امروزه با همه خرایی و ویرانیی که بر آن وارد آمد برخلاف میل دشمنان؛ 
از مهمترین حوزه‌های علمی شیمی به شمار سی آید و کتابخانا آستان 
قدس رضوی در آن قرار دارد که به حق از مفاخر عالم تشیع محسوب 
می‌شود و خدا بر امر خویش غالب است. 


ولادت و پرورش شیخ طوسی 


الطائفه در ماه رمضان سال ۳۸۵ هبجری - یعنی سال وفات 
هارون‌بن‌موسی تلعکبری يا چهارسال پس از وفات شیخ صدوق -در 
طوس دیده به جهان گشود آنگاء به ال ۱8.۴۶۸ در سن بیست‌وسه 
سالگی به شهر بنداد هجرت کرد. در آن روزگار شیخ بزرگ شیعی 


محتدین محعدین‌نعمان؛ معروف به شیخ مفید -خدا جایگاهش را معطر 


۱. سال فوق در الروضات»» چاپ اول» ی ۵۷۳ ضمن شرح احوال شریف رضی- در 
گذشته بهسال ۴۰۰ ه. آمده‌است: مضاناًبرینکهتاریخ ورود شیخالطاله به فداد نیز 
در همین کتاب ؛ ص ۵۸۱ به صراحت سال ۴۰۸ ه ذکر شده است. تعجب در این 
است که بعضی این روایت را از کتاب «مستدرک الوسائل» شیخ نوری نفل کرده‌ند و 
حال آنکه این مطلب اصلاً در کتاب مذکور نامه و وی خود این اشتبه را ید آوری 


کرد‌است. 


کناد پیشوای مذهب جعفری بود که لاف همچون سایه ملازم او 


گردید و همواره به استفده از وی می‌پرداخت و نیز محضر شیخ حسینبن 
عبیداللهبن غضاثری در گذشته به سال ۴۱۱ ه-را درک کرد و همراه با 
نجاشی به مکتب گروهی از اساتید آن روزگار راه یافت و همچنان تا سال 
۳ که شیخ مفید وفات یافت در خدمت وی ماند. پس از شیخ مفید 
شاگردش علامه علم‌الهدی: سّد مرتضی -مزارش پاکیزه باد - بیشوای 
مذهب جعفری شه و شیخ‌الطائفه نزد وی منزلت یافت و از محضر وی 
کسب فیض کرد و سید مرتضی نیز توجهی خاص به او داشت و در تعلیم 
وی بیش از دیگر شاگردانش اهتمام‌ورزید و بای او دوازدهدینار شهریه 


اين سخن و اثال آن بخلی را که به سب مرتضی نسبت می‌دهنده تکذیب می‌کنده 
چنانکه گوبند یّدمرتضی نزه مهلیل یقت وعریضه‌ای بدو داد که در آن لفو 
پیست دینار مالیتی را که بر زمینش تعلق می‌گرفت تقاضا کرده بود. وزیر به او 
توجهی نکرد و از وی روی گردانید و ضمن بزرگداشت برادرش مّدرضی او را در 
حضور جمع سرزنش و نکوهش کرد؛ با آنکه سّدمرتضی از سیّدرضی عالمتر و 
فاضاتر بد؛ وله هر دانابیبه ین دروغپی خوهد برد. ال ان داسنن ساخته و 
پرداخت غرض ورزان است؛ چه علرم است که دست یافتن به زعامت دینی در بدا 
آن زمان مستلز جود و کرم سار بوده‌است و شکک نیست که سیّدمرتضی علاوه بر 
شیخ طوسی مخارج گروهی از شا گردانش را عهده‌داربوده و همان مبلغ راکهبهثیغ 
طرسی می‌داده بهآنان نیز می‌پرداخته است. شیخ بهایی در «کشکول,» پس از دک 
رابه‌ای که سّدمر تضی برای شیخ مقرر کرده بود؛ گوید که وی هرماه هشت دیناربه 
یراج و دیگرن نز میپرداختهاست.فرزندم دکترحدالرزا محی لدین در کناب 
دادب‌السید المرتضی, که پایان نم دکترای وی در ادیات از دانشگاهقاهره بوده به 
رد امثال این مجعولات پرداخته است. وی اين کناب را پس از بازگشت از عراق به من 
داد و من پس از خوشحالی یار نقربی برآن نو 


خ سیر 


سیدمرتضی گذرانید تا ین سیّد بزرگوار پنج روز از ماه ریعالاول سال 
۴۳٩‏ « مانده؛ بدرود حیات گفت و شیخ الطائفه خود پیشوا و مشعلدار 
شیمه و شریعت شد. خانةً وی در کرخ بغداد جایگاه مردمان و مقصد 
کسانی بود که برای حل مشکلات و مسایل بدان روی میآوردند و 
دانشمندان و فضلا از هر شهر و دیار برای تحصیل علم و کسب فیض به 
حضورش می‌شتافتند تا آنجا که تعداد شاگردان سجتهد شیعی او به 
سیصدتن رسید و تعداد شاگردان سنی مذهش افزون از شمار شد, 
هریک از شاگردان شیخ به عظمت و نبوغ و بزرگی شخصیت و برترک 
وی بر همگنان معترف بودند و گرایش پدبو و بزرگداشتش تا بدانجا رسید 
بامرال» عببائه پسر لاد له احمد کرسی درس 


کلام را بدو اختصاص داد در آی رای کرسی از قدر و منزلنی 


فوق‌العاده برخوردار بود و کسید وس افش که در علوم سرآمد 


اقران خود می‌شدد و در آن زمان در بغداد کسی ارجمندتر و دانشمندتر از 


وی نبود که به شرف تصاحب این کرسی تعیین گردد. 


] 


هجرت شیخ طوسی به نجف اشرف 


همواره شبخالَئفهپیشوای زمان و گر ّ 
تا اینکه آتش فتنه میان شیعه و ستی برخاست و پیوسته شدّت و ضمف 
می‌یافت تا به دستور طفرل بیکت رتنس ملجوقبان گسترش پیدا کرد. 
طنرل در سال ۴۳۷ موارد پفداد شد و بر شیعیان پورشی سخت برد و 


ین فرد دوران خویش بود 


دستور سوزانیدن کتابخانة آنان رکه به دست ابونصر شاپوربن آردشیر؛ 
وزی بهاءالَ ول دیلمی نأمیس یافته بوده صاد رکرد. اي نکتابخانه از مراکز 
مهم علمی بغداد بو که اين وزیرگرانقدر و ادیب و دانشمندبه سال ۳۸۱ 
آن را در یکی از محلاأت کرخ به گونة «یت‌الحکمه, که به وسیلا 
هارونالشید ساخته شده بو بنا نهاد. مهمتر از همه آنکه وی در این 
کتابخانه کتب اکندة فارس و عراق راگردآوری و تألیفات دانشمندان 


0 


۲ 


هند و چین و روم را بازنویسی کرد؛ چنانکه محتد کرد علی گویدا: 
کتایهای آن بالغ رده هزار جلد از نفیس ترین آثار بو که بیشترآنهانسخ 
اصلی و به خط خود مولفان نگاشته شده بود. باقوت حموی گو 
همین کتابخانه مخزن کتابهای موقوفة ابونصر شاپورین‌اردشیره وزیر 
بهاءل وله بن عضدالتّوله قرار داشت که در جهان بهتر از آن کتابها یافت 
نمی‌شد» کتابهایی که مطالب آنها به خط کاتبان و مژلفان معتبر به رشتً 


در 


تحریر درآمده بود و به قول ابناثر " صد مصحف به خحطّ ابن‌مقله از 
جمله کتابهای معتبری بود که در آن مخزن یافت می‌شد. چون شاپور 
وزیر؛ خود اهل فضل و ادب بود " دانشمندان تألیفات خود را به او اهدا 

۱. خططالشام ج ۰7 ص 1۸۵ ۲ معجالیلدان.ج ۲ ص ۳۴۲ 

۳ تاریخ‌نکاملج ۱۰+ ص ۲ 

۴ شاپور [شاهپور] وزیر شیم ابهالذولاغ اهل وانقن وف و ادب و خانه‌اش میمادگاه 
شاعران و ادیانبود. مالبی در «یتیالدهره از او نام برده و فصلی خاص شاعران 
مداح وی قرب دادهاست که از آن جمله ماه مری را می‌تان نا برد که با 
قصیده‌ای غرا وی و کنابخانهاش را مدح کرده گوپد: 
کنبزکی چونان کبوتری خوشخران و خرشنوازه شامگاهان در خانة شاپور برای ما نغمه 
سرداد 
ابن‌خلکان در موفیاتالاعیان»؛ج ۱ ص ۲۰۰-۱۹۹ ضمن شرح حال شاپور گوید: 
او از وزیران و دانشمندان بزرگ و مردی باکقایت و درایت بود و خانه‌اش میادگاه 
شاعران. این تسکن مادیبه اضق فضایل علمی کمالات معنوی ری از وامل مهمی 
بود که او رب گرد آوری کتابهای علمی -بهویژه کبهای نف تااب و تصحیح یف 
متیر - و وقف آنها بای اهل تشیع ترغیب می‌کرد؛ همچنانکه ناب مروز روش هم 
گردآورندگن کناب چنین بوده است. 
شاپور به سال ۳۳٩‏ ه در شیراز توا 


یافت و به سال ۴۱٩‏ ه درگذشت و بهاءالدوله 


میکردند. و درنتیجه کتابخانه‌اش از غنی‌ترین کتابخانه‌های بفداد شد. این 
کتابخانةبزرگ همراه با آتش‌سوزی محلاأت کرخ به هنگام ورود طفرل 
بیک به بنداد طعمٌ حریق شد و آشوب سلاجقه آنچنان بلا گرفت که 


شبن امه و یانش یز در مان نماندند وکتایه وکرسی شیخ را که براک 
تدریس کلام بر آن می‌نشست؛ سوزانیدند. 

ابی جوزی! در حوادث سال ۴۳۸ «گوید:ابوجعفر طوسی از بغداد 
گریخت و خانه‌اش به غارت رفت و ضمن حوادث سال ۴۴٩‏ هبزگوید: 
در ماه صفر همین سال خن بوجعفر طوسی؛ متکلم شیمی در کرخ مورد 
مجوم قرار گرفت و کتابها و کرسی وي که بر روی آن به ندریس کلام 
می‌پرداخت: به علاوة سه درفش بلفيدي که مردمان کرخ از دیرباز به 
م عزیمت به کوفه با خود حمل می‌کردنده از خانة وی به محلا کرخ 


آورده و سوزانیده شد. 


چون شیخ خود را در مخاطره یافت؛ به نجف اشرف هجره کرد و 
در جوار مرقد مطّر امیر مزمنان: مولای مّفیان؛ علی - درود بروی - 
ماو گزید و آنجا را به صورت پایگاه دش و دین اسلام و سذهب 
جمفری درآورد و دانشگاه بزرگ شیعه را نیان نها به طوری که اهمل 


یه سال ۴۰۳ ۵ در ۴۲ سالگ وفات کرد و با هگ قاضی نوف مرعشی در 
کتاب ممجالس المژمنین» ؛ ص ۱۳۹۷ در نجف کنار آرامگاه پدرش فنا خمرو ملقب 
به عضدالدوله به خاک سپرده شد» خدا هس آنن را پأرزاد. 

المنتظم ج ۵۸ ص ۱۱۷۳ ۱۷۹ 


۴ __ زندگینه و آثار شیخ طوسی 


علم و تحقیق آنجا را خاستگاه آمال خویش یافته بدان روی آوردند و 
برج شکوهمند معارف اسلامی بربااگشت. شیخالطائفه را در 
زمینه‌ای اين مرّیت بس که توانست در نهاد دانش‌پژوهان حوزة 
خویش روح علمی بدمد و بذر معارف الهی را در دلهایشان بیفشاند؛ به 
طوری که با تلاشی پیگیر به کسب دانش پرداختند و شب و روز به 
تحصیل اشتغال ورزیدند و همواره به بحث و فحص و حلّ مشکلات 
نشستند و چراکه چنین نباشد؟ در حالی که خداوند به آنان در علم و عمل 


سعهٌ صدر عنایت فرموده و از ذ کارت و هوشمندی خاصی برخوردارا 


بدین تر ی 


ساخته بود. این دانشمندان پیوسته پازار علم را رونق می‌بخشيدند تا بدانجا 
که حوزه‌های نجف از دیگرا مراک علمی/ممتاز گشت و آنان این نکو 
نامی را در طول فرون متمادی از خود به بادگارگذاشتنه؛ خدا در بهشت 
به آنان درجاتی برتر دهادء تاه علامه سیاطلی نقی نقوی چه نیکو 
سروده است: 

این شیخ طوسی: بنیانگذار دات 


اسلام و شریعت محقدی است؛ 


بزرگ شیعه که مایة شرف عالم 

نجف اشرف را که همواره بلند پایگان دانش در آن مأوی 
می‌گزیده‌ند؛پایگاه خویش ساخت. 

و آنان چونان پروانگانی که به چراغ نزدیک می‌شوند» خود را در 
پرتو فروغ دانش وی افکندند. 

و در پی آنان نسلهایی آمدند و تضمین کردند که تجدید کنندة اهداف 


مقصود از دانشگاه فوق ال کره حوز؛ عم نجف است که رکن اصلیِ 
و نخستین سنگ آن را شیخ‌لطائنه با نهاد و در طول فمرون متمادی 
+ فقه» فلسفه؛ کلام» تفسیر؛ لفت و 


هزاران مولف از نوابغ و بزرگان د 
دیگر علوم و معارف اسلامی از آن بیرون آمدند و مهمترین دلیل بر این 
گفتار آثار ارزند؛ آنان است که تا به امروز در صدر میراث فرهنگی اسلام 


می‌درخشد و پیشتازان علوم و معارف همة سرزمینها از این سرچشمه‌های 


زلال و سرشار بهره‌مند می‌شوند (هرچه چشمه گوارات نوشندگان از آن 
پیشتر): 


بعضی از نویسندگان متاخر بر این عفیدةاند که حوزة علميّهة نجف 


پیش از هجرت شبخالطئفهبدان شهر دار بوده ات و این اعتقاد مبتی بر 
اجاز! نقل روایت است که شیخ لسن نجاشی آنّرا از شیخ ابوعبداله 
خمری دریافت داشته است؛ چنانکه وی در کتاب «رجال» خویش؛ ص 


۰ که ضمیم کتاب «عمل‌التلطان» بوشنجی است؛ گوید: شیخ صالح 
نقل حدیث 


ابوعبداله خمری به سال ۴۰۰ هدر نجف اشرف به ما اجازةٌ 


داد. 


۱. ذا شخ الظرسي شید ها لربیع شرع السصطفی شرف 
هر الذی انخذ (لفري) له باری به العلیاء تعتکف 
فستهاتوا لسراج حکسته ... سلل‌الشراش الیبه تسزدلف 
وفسفهم الابستاء ضانة تجدیذ ساقد شاهءالسلف 


۶ زندگناه و آثار شیخ طوسی 


دلیل فوق براین مدعا کافی نیست؛ چه نجف زیارتگاهی است که همه 
بدان روی می آورند و چه بسا دو زایر در آنجا به یکدیگر برخورد کنند 
و یکی از آن دو به دیگری اجاز؛ نقل حدیث دهد: همچنانکه محتّق 
حلّی صاحب کتاب «الّرایع» به هنگام شکوفایی دانش در حله و 
انحطاطش در نجف؛ بعضی را در نجف اجازة نقل حدیث داد. حال 
ممکن است محقق حلی را از اهالی نجف به شمار آورد؟ 

من خود از بعضی شیوخ در کربلا؛ کاظمین؛ مکه: مدینه؛ قاهره و 
دیگر بلاد اجازة تغل حدیث دریافت داشته و به گروهی از علمای ری: 


مشهد و دیگر شهرها یز اجاز تفل بخبریث داده‌ام که نام بعضی از آنان در 
برخی تألیفات؛ مذکور است.حالچایر اس که من با آن اجازه یافتگان 
همگی در زمرة علمای فارس یا حاژ با تصر محسوب شویم؟ 

اینک به اصل موضوع با می‌گردم که تج پیش از هجرت شیخ 
بدانجاه میمادگاه دانشمندان و پایگاه علوم و معارف بوده است. این مکان 
مقس از هنگامی که نخستین بنا بر مرقد اسام امیرمزمنن؛ علی- 
درودبروی -برپا شد: پناهگاه شیعیان گردید؛ ولی از آنجاکه شیميان به 
سیب زورگویبهای امویان و عبامیان امنیت جانی نداشتند و شادر به 
گسترش علوم و روایات شیمی نبودند؛فقیهان و محدثان نمی‌توانستند 
آشکارابه بحث و فحص و تبلغ پردازند و همچنان تا روزگار شیخ 
طوسی پراکنده بودندء لیکن پس از هچرت وی به نجف وضع درسی 
سروسامان پسذیرفت و حلقه‌های درس تشکیل یافت؛ چنانکه بر 


خوانندگان کتاب «امالی» شیخ طوسی پوشیده نیست که وی آن را بر 


شاگردان خویش املا می‌کرده است. 


] 


مقام 9 مرتبت علمی شیخ طوسی 


بدیهی است که مقام و مرتبت وال وماپة علمي سرشار شیخ بی‌نیاز از 
هرگونه تعریف و توصیف است و تویستده - فرچند خود را به زحمت 
افکند - بارای درک و بیان و شرح بلنه پروازیهای غلمی و عملی وی و 
والامقامی‌اش نزد فقها و متزلت زعامت دینی‌اش در میان اهل تشیع را 
ندارد و علما هرچند در تذکره‌هایشان با عبارات مدح آمیز و تحسینانگیز 
به توصیف کمالات وی پرداخته‌اند: نتوانسته‌اند حق عظمت مفام 
شامخش را ادا کنند و هرکس که در تاریخ و کتب شیعه غور کند و در 
تألیفات گوناگون علمی شیخ دقت نظر مبذول دارد؛ درمی‌بابه که وی از 
بزرگترین علمای دین و پیشوای مجتهدان اسلام و پیشاهنگبنانگذاران 
جوامع علمی و سرآمد فقیهان شیعة دوازده امامی اس که طریقة اجتهاد 


1" 


زندگینامه و آثار شیخ طوسی 


مطلق در فقه و اصول را رایج کرد و امر استتباط را بتبر فقه جعفری به 
کمال رسانید و به «شیخ» شهرت یافت و اين لقب بر سر زبان شاگردان و 
یانش جاری بود و از زمان حباتش تا روزگار زعیم سح و فقیه 
عالیقدر شیعه؛ ابوذر دوران؛ شیخ مرتضی انصاری - درگذشته به سال 
۱ ه«-به وی اختصاص داشته و از اندکی پیش از عصر ما تاکنون این 
لقب به شیخ انصاری اطلاق شده است: لیکن مقصود از «شیخ» در 
کتابهای پیشینبان همان شیخ الانفه ‏ خدا روانش را پااکك کناد -بوده 
است !. 

سالهای متمادی بر علمای شیعه گندشت و نسلهای پیاپی آمدند و رفتند 
یچ یک را بارای دخل و تصَرّم رااظهار نظر در آراء و فتاوی 
شیخ الط نفه بود و همگی نظریّات وی را اصلی مسلّم می‌شمردند و بدانها 
بسنده می‌کردند و تألب کاب و صتاور فتوا را در برابر نظرانش» 


گستاخی و اهانت نسبت بدو می‌پنداشتند. این وضع تا روزگار شیخ ابن 
ادریس همچنان ادامه داشت و او اّل کسی بود که با پاره‌ای از آراء و 


۱. مرا از «شیخان, در برخی کاهه شیخ سفبد و شبخ طرسی است و در اصطلاع 
متکلمن ری محتدین عبدالوهب -درگذ شهب سال ۳۰۳و پسرش بوهاشم 
بدالسلام بن محتد -در گذشته به سال ۳۲۱ ه - معروف به جبائیان از روسای فرقذ 
معتزله اطلاق می‌شود که هر دو بقالات و کناهایی کلامی در زب سذهب معتزله 
تألیف کرده‌اند. 

در کابهای حکمت و فلسفه و متطق تبز کل شیخ» به ابوعلی حسین بن‌عبداقه 
ابن‌سینا بخاری - درگذ؛ به سال ۴۲۸ - و در تابهای بلاغت به شیخ ابوپکر 
عبدالقاهر جرجانی - درگذشته به سال ۴۷۱ ه- اطلاقی می‌شرد. 


فناوی شیخالّلفه مخالفت ورزید و برخی از نظریانش را رد کرد؛ ولی با 
وجود اين» دیگر دانشمندان حتی محلّق حلی و خواهمرزاده‌اش عامه 
حلی و معاصرانشان همگی وضع پیشین را ادامه می‌دادند و از آراء 
بسچ تجاوز نمی‌کردند. فقیه بزرگواره شیخ اسداله دزفولی 

شتری در کتاب «مق مقابس» گوید: محّق حلی و علامه حلی و دیگران 
0 ۲۰ از وی برده باشندء ذ ک رکرده‌اند و 
یز پاره‌ای مطالب راکه مورد تردید با مخالفت است: آورده‌اند؛ به‌طوری 


که بینفناوی شیخ و مطالب آنان منفات ایجاد می‌شود و صورت صحیح 
این دو همان است که ما بیان کردیم. 

چون محّق حلی کناب «شرایعالابلام» را تلف کرد؛ این کتاب 
تالیغات شیخ له گت و پین از کتاب «الَهایه شیخ که 


مدار بحث و تدریس و شرح مشکلات طلاب بودهکتاب درسی آنان شد. 

سخن فوق بدین معنی نیست که تألیفات شیخالطلفه اهتیت و اعتبار 
خود را از دست داده؛بلکه اندک اندک باگذشت زمان بر اهمیت آنها نیز 
افزوده شده است به طوری که در تاریخ و کتب رجال شیعه هر 
بزرگمردی راکه شهرتی جهانی داشته باشد و حتی دشمنانش به عظمت 
وی معترف باشنده در بابر بلهپایگی شیخ طوسی فروتر خواهی یاف که 
به فزونی علم و فضل و پیش کسوتی وی اعتراف دارد. 

نابغة کم‌نظیر شیخ‌جمال لین ابومتصور حسین پوسف حلی» 
معروف به علامه -درگذشته به سال « که آوازه‌اش در عالم اسلام 


ه و در بیشتر علوم و فنون تبحُر یافته و در علوم معقول و منقول 
سرآمد علمای عصر خویش شده و در هر علمی چندین کتاب تألیف 
کرده و بدون شک از بزر رگان و نوادر روزگار به شمار می‌رفته است» در 
کتاب «خلاصةالاقوال فی‌معرفة احوال الزجال»۱ ص ۱۷۳ شیخ اه 
را چنین توصیف کرده است: 

زعیم شیعذ جعفری که ففیهی عالیقدر و بلندمرتبه و عالمی موق و 
راستین به شمار می‌رفت و از علم ۱< 
آگاهی کامل داشت و جامع جمیع فضایل بوده در تعام شنون اسلامی 
تألیفتی از خود برجای نهاد. وی اضول و فروع عقاید را اصلاح کرد و 
در علم و عمل جامع کمالات تفسالی بود. 
همچین دین و عالم بزرگت لام و ایا کنندة علوم شیمی؛ 
محند بافر مجلسی؛ موّلف دایرةالمغازف مفشّل «بحارالانوار» - 


ار؛ رجال» فقه: اصول. کلام و ادب 


۱ اکتا بهسال ۱۳۱1 هد تهران به صورتی مقلوط و نامقح به چاپ رسیده است 
و من چندین نسخا صحیح و معبر آن را شخماًدیدهم که یکی از آنهادرکابخان 
غروی موجود و تاریخ کتابت آن ۷۱5 هاست و این نسخه نزد بعضی مشایخ خوانده و 
تعلیقات سودمندی بر آن نوشته شده است. نسخهٌ نفیس دیگگری 
سیّدحسن صدر موجود است که نزد مزلفش علام حلی خوانده شده و مزلف بر پشت. 
جلد اول آن اجازهنم‌ای جهت نقل مطالب نگاشنه است و همین اجازه نامه را نیز در 
یان جلد دوم آورده که تاریخ نگارش هر دو؛ سال ۷۱۵ فد گردیده است. نسخاً 
سوم این کناب از روی نسخه‌ای به خط نراد مژلضه ابوالظفر بحیی بن‌محتد 
حسب. اشته شده است. برای آشنایی با مشخصات ابن کتاب و شناخت 


۲۳ 


تسه 


درگذشته به سال ۱۱۱۱ ۸- در کتاب «الوجیزق»: ص ۱۱۳ از 
شییخالطئفه چنین ید کرده است: 

فضل و عظمت شیخ لطثفه مشهورتر از آن است که نیزی به توصیف 
داشته باشد. 

علامه شهیر سید مهدی طباطبایی مب به بحرالعلوم -دررگذشته به 
سال ۱۲ ۱۲ ه-نیز دررکتاب «الفوائدالزجالية» ضمن شرح حال شیخ گفته 


شریعت: پیشوای امت پس از 


زعیم اهل تشم و برافرازندة 
دوازده امام -درود برآنان و رکن استوا:جذهبی و دینی شیعف جعفرک؛ 
محتّق در اصول و فروع و اصلاحکِندم غبلوم معقول و متقول؛ 
شیخ الطنفه که همه بدو روی می آ دندز تخقوص هم علوم اسلامی 
کتابهانوشت و در اين زمینه سرآمه مان 

شیخ و استاد مه عالم و مجتهد بزرگواره شیخ مبرژا حسین نوری -در 
گذشته به سال ۱۳۲۰ ه-هم در کتاب «مستدرک وسائل الشیعة» از شیخ 
البائفه نام برده و ار را نیک ستوده است. علاوه بر دانشمندان فوقلذکر 
دمها عالم شیمی و سنی نیز در بزرگداشت وی قلم فرساییکرده‌ان که مابه 
ذکر نام گروهی از آنان خواهیم پرداخت. 

از اين سخنان شیوا و دیگ رگفتار بزرگان و دانشمندان شیمی؛ مقام و 
منزلت شیخ را نیک درمیبيم و از ال کلام در ذ کر فضایل و مناقبش 


بی‌نیاز می‌شویم: 


آثار و تألیفات شیخ طوسی 


الطائفه در میان مزآران هزاز گنابهایگرانفدری که نتیجة 


اندیشه‌های والا و آثار خامه‌های"دانشمندان بتزرگ شبعی بوده است 
همواره مقامی پس بلند دارد؟ داْشمتذآ ی کنه مدز گیتی همانندشان 
فرزندی نزاده است. این تألیفات همچون سپیده‌ای درخشان بر پیشانی 
روزگار نمایان است و چرا چنین نباشد؛ در حالیکه اين آثار بیشتر علوم 
اصلی و فرعی اسلامی و حل مشکلات فلسنی و کلامی را دربرگرفته است 
و پیوسته آراء دانشمندان و منقدان گرد آنها می‌گردد؛ همچنانکه ین 
تالیفات کل 
مشارب و مذاهبشان برآورده است. در عظمت شیخ همین بس که دو 
کتاب «اهذیب» و «لاستصاره وی از اصرل سم و منیع نقهی و از 


ازهای علمی دانشمندان اسلامی را با وجود اختلاف 


۵ 


۶ _ زندگه و آثر شیخ طوسی 


کتابهای چهارگانه‌ای به شمار می‌روند که در طول روزگاره پس از قرآن 
مدار و مرجع استتباط احکام دین گشته‌اند. 

جاردانگی شیخ در تاریخ و دست یاتتش بدین مرتبت والانتیجة 
اخلاص و گرایش واقعی وی به علم بوده است؛ چه او هرگزبرای کسب 
شهرت و ریاست طلبی و دلجویی از مردم و جلب نظرشان و فخرفروشی 
یه دانش‌ندان همعصر خویش و برتری جویی و یا برای رسیدن به مقاصد 
پست و آمال دنیوبی که متأسفانه بسیاری از معاصران ما با آنها دست به 
گریبننده کتایهای خود را تألیف نکرده و این افکار هیچگاهبه ذهن او راه 
نیافته است؛ بلکه منظورش صرفا لب رضای خدای تعلی و کسب اجر و 
ثواب الهی و حمایت از دین وأحياي ریم نبوی و محو آثار تبهکاران 
بوده است و به همین جهت؛ در گفتاز و رقنار و کردار خویش مورد 
تأییدات الهی قرارگرفته است. معکایتی که با الدرز پن‌گیرندگان با 
در ذیل نقل م‌کنیم» یانگر اخلاص فراوان شیخ است. 

شیخ بزرگوار ماه خانم محّثان؛ میرزا حسین نوری - خدا مقامشس را 
بلند گرداناد -د رکتاب «مستدرک الوسائل»؛ ج ۳) ص ٩‏ ۰ ۵ گوید: 


نجیب‌اللّین ابوطالب استرابادی - خدایش پیامرزاد - 


گوید: بر پشت جلد کتاب «النهاية» موجود در کنابخانة مدرسة ری چنین 
اران موی ما نفل کرد‌ند که فقهان بزرگواری 


نوشته شده بود:گروهی از با 


چون حسین بن مظفر حمدانی قزوینی و عبدالجبارین علی مقری رازک و 
حسن‌بن حسین بن‌بابویه: معروف به بحسکاه ساکنن ری - خدایشان 
بیامرزاد - در خصوص کتاب ای و ترتیب ابراب و فصول آن در 
بنداد بحث و گفتگو می‌کردند و هریک از آنان در پاره‌ای از مسایل پر 
شسیخ فقیه: ابوجعفر محقدین حسن طوسی - خدایش بیامرزاد - 
خرده گیری می‌کردند و اعتقاد داشتند که کتاب مذکور خالی از نقص 
نیست؛ آنگاه به 


ق هم در زمان حیات شیخالَفه ابوجعفر طوسی - 
خدایش بیمرزاد و روحش را پاک گرداناد -به قصد زیارت مرقد مر 
امیرمژمنان علی - درود بروی - رهسپار نجف شدند و همچنان از 
خرده گیربهای خود در شک و تردید به سم می‌بردند تا سرانجام 
همداستان گشتند که سه روز روزه بگیرندو تب جمعه غسل کنند و در 


درگاه مولای متفبان علی - درد وب نزو "فا پردازنده شاید از 
حضرتش پاسخی دریابند و از شک و تردید به درآیند.اتفاق را علی - 
درود بروی -به خواب همة آنان آمد و فرمود 

هیچ فقیهی در فقه آل محقد - درود برآنان -کنایی که بتوان بدان 
اعتماد کرد و آنرا مرجع گرفت: برتر از کتاب «النهاية »که شما در مسایل 
آن اختلاف دارید؛ تصنیف نکرده است؛ زبرا مصلّف با خلوص نیّت و 
قرب به خدا به تألیف آن پرداخته است. پس بر شماست که در صحت 
محتوای آن تردید به خود راه ندهید و بر طبق مسایل آن رفتا رکنید؛ چه 


تقیح و تریب وگریش مسایل صحیح و جامع آن سیر مورد عنیت و 


۲۸ زندگینمه و آثار شیخ طوسی 


توبه بوده است. 


از خواب برخاستند: هریک به دیگری روی کرد و 
ب خوابی دیدم که بر صّت مطالب کتاب «النهاية» و اعتمادبه 
مّف آن دلات دارد؛ آنگاه تصمیم گرفنند که هریکک رژیای خویش را 
پیش از بازگو کردن برکاغذی بنگارد. چنین کردند و نوشته‌ها همه عبت 
همانند هم بود. از این موضوع سخت شادمان شدند و برخاستند و نزد 


شیخ خویش؛ ابوجعفر طوسی - خدا روحش را پاک گرداناد رفتند. 
همینکه چشم شیخ به آنان فتاه گفت: من شما را بدانچه که در کتاب 
هی آمده است؛ آگاه ساختم وی شما قنع نشدید تا انکه خود آن 


ان از این سخن 
شیخ سخت به شگفت آمدند ‏ آَ ادن که چگونه پیش از ما از 
این موضوع آگاهی یانتی؟شَیخ گفت؛ منز تبون شما امبر مومنان - 
درود بر وی -رادر خواب دیدم و آن‌چه راکه به شماگنتهبودبه من هم 
تلقین فرمود؟ آنگاه خواب خویش را عیاً مطابق خواب آنان تعری کرد 
و از آن پس تاکنون فقیهان شیمی با استندبه این کتاب فتاری خویش را 
صادر می‌کنند. سپاس بیکران بر خدای یکتا ودرود خدا بر سحتد و 


را از زبان مولای متفیان علی ب دوود بر وک -شنیدید. 


خاندان پاك او باد. ان بود حکایتی که شبخ نوری در کتاب «مستدرک» 
آورده استد 

این حکایت به تتهایی دلیلی کافی بر اخلاص شیخالئفه و خدمت 
راستینش به دين است - گرچه وی را نازی بدین مسایل نیست .و گواهی 


امیرممنان -درود بر وی -که فرمود قصد شیخ از تألیف این کتاب براک 


خرسندی خدا بوده و بس؛ بسنده است که توشه‌ای برای واپسین روزش 
باشد و «چنین کنند بزرگان چ و کرد باید کار که خداوند باکسانی است که 
تقوی دارند و پرهیزکارند و با کسانی است که نیکوکاری می‌کنند!, 
قابل تذکر اینکه از اين واقعه به دو نکته پی می‌بریم که شیخ نوری - 
خدا جایگاهش را معط رکناد -صریحاًپدنها ااره‌ای نکرده است: 
نخست اینکه خرده گیرن بر شیخ از هرگونه غرض ورزی شخصی در 
ایراد و انتقاد از وی به دور بوده‌اند و تنها در برخی از آراء فقهی با او 
اختلاف نظر داشته و می‌پنداشته‌اند که وی اشتباه کرده و فتاویش مطابق 
نظر و مقبول المه - درود بر آناز نپرده اب و این امر به صرف 
يار بدان و تجلوگیزی از بروز خطا در آن بوده 
است و به همین جهت به امام ول شلنه و تحقیقت ار را از وی استفسار 
کردند که امام با اعلامقبرل و رضایت خویش پاسخشان فرمود و آنان 
شادمان شدند و آرامش خاطر یافتند و همچنانکه در پیش گذشت بر 


جانبداری از دین وعلاقةٌ 


شیخ نله رشک بردند. 
نکته دوم -که از نکنه ال مهمتر است -اینکه آنان در کار ضویش 


تو 


بصیرت کافی وا عنماد به نفس داشته و خود را مشمول رضایت خاطر 


امامان < یش -درود بر آنان -می‌دانسته و فرمانبردار و خادمشان 


۱ سور نحل (۱۹ آیهٌ ۱۲۸: ترجمه از: کشف‌الاسرار و عدةالایرر». 


می‌پنداشته‌انده چه بنده در امتثال امر مولای خویش باید که به میل و 


رضای وی عمل کند و فرمانش را اجرا نماید و از نواهی و مناهی دوری 
جوید. در این صورت چه عاملی می‌تواند او را از رسیدن به پیشگاه 
مولایش و تشرّف به خدمتش مانع شود؟ 

از اين رو می‌بينیم که چون فهم این مسأله بر اين مشایخ -خدا از آنان 
خرسند باد ‏ دشوار و درهای امبد بر رویشان بسته می‌شود؛ با به جای 
آوردن آداب شرعی از قببل رو 
وی -متقسل می‌شوند و اگررکمترین تقصبری یا کوچکترین تخلفی از 


اوامر امام در خود می‌دیدند: هرگزنبه خود اجاز؛ سلاقات با وی را 


وضو نماز و دعاء به امام - درود پر 


ما -خدا از 


نمی‌دادند. از این موضوع و نظایو,آن در مي‌باييم که ب 
آنان خرسند باد - تا چهاندازةپای‌پن تکلیف کوچکک و بزرگ شرعی 
خویش بوده و از هرکار اشایست بعتی مکروهو مباح آن پرهیز می‌کرده 
و مارا باکردارشان بیش از گفتارشان پند واندرز می‌داده‌اند. پس بر ماست 
که از آنان پیروی کرده و راه و رسمی را که بای ما مقرر داشت‌ند؛ادامه 
دهیم تا از راه راست و سرمنزل مقصود به دور نيفیم» شاید که لطف و 
عنایت ائمة اطهار - درود بر آنان -شامل حالمان شود و در روزی که 
هیچکس به کار کسی دیگر نید و هیچ شفاعتی سودمند نیفند؛ شفیع ما 
گردند. 

سخن به درا کشید و از مقصود به دور افتادیم؛اینک به ذ کر تألیفات 
شیخ می‌پردازيم. 


تألیغات شیخ از امباز خاصی برخوردار است که آن را 


د رکتابهای 
یگانه منبع اغلب مولفان قرون وسطی بود که اصول کی کتابهای خویش 
را از آنها انخاذ می‌کردند؛ بلکه چکید؛ کتایهای سذهبی کهن و کتب 
اصول فقها را در برداشت!. همچنانکه گذشت به هنگام هجرت شیخ به 
نجف اشرف. کتابخانة شاپور در کرخ کنابهای کهنه و صحیح بسیاری 
داشت که به خحطٌ ملفانشان نگاشته شده بود و همة آنها یکجا طعمه 
حریق گشت: ولی ما به للف خدا تها شکل ظاهری و ترکیب صوری آنها 
را از دست دادیم: چه محتویات اصلی آنها را به همان حال و بی‌کم و 
کاست در مجموعه‌های کهنی که مطالب کتب اصول فقها سالها پیش از 
آتش‌سوزی در آنهاگرد آوری شب بود بای مد نا آنجاکهگروهکثیرکه 
از دانشمندان بزرگ کتابهای متنوعی تألیت کردند و تمام مطالب آنها را 
از آن کب اصول و کتابهای دی کتابخانها قباس نمودند و این کتب 


عیا نا به امروز وجود دارد و شیخ اف - خدایش بیامرزاد -از این 
کتابخانه و دیگ رکتابخانههابیشترین استفاده را برده است» زیراکه وی در 
آن روزگار پیشوا و مرجع شیعیان بوده و این کتابخانه‌ها در دسترسش 
قرارداشته است و یکایک آن کتبها را از نظ رگذرانیده و مطالب و 


۱ اصل؛ عنوانی است که بر برخی از کتابهای خاص حدیث اطلاق می‌شود و اصول 
چهارصدگانه عبارتند از چهارصد کاب که از مجمرعا جوابهای اماع صادق - درود 
بروی - تألیف یاته‌ند و ما در نهایت دفت و وضوح از آن‌ها در کتاب خویش 
«الدرية الیتصانیف الثعقء» ج ۱» ص ۱۲۵ - ۱۳۵ سخن به سبان آورده‌ایم که 
پژوهندگن می‌تند بدان رجوع کنند. 


موضوعات ویژ؛ آنها را استنساخ کرده است. 
از جمله کتابخانه‌هایی که در دسترس وی قرار داشت. کتابخانة 


استادش سید مرتضی را می‌توان نام برد که بیست و هشت سال در 
خدمتش روزگار گذرانید. این کتابخانه علاوه بر کتابهای اهدا شده به 
رژساءبتبر گت همة تذکره نویسان حاوی هشتاد هزار جلد کناب بوده 
است و این خود یکی از علل لقب یافتن سید مرتضی به (ئمانینی) به شمار 
می‌رود. 

آری» شیخ از کتابخان‌های شاپور و سید مرتضی کمال استفاده رابرد 
گویی که دای تعالیبره‌مندی زاین دوکتابخانه ر پیش از آتش‌سوزی 
واز دست رفتن به او الهام فرامود,وا ور دا پاداشش را افزون کناد -نیز 
چنین فرصتی را مفتدم شمرد ورین کارا برگزید و به فدرنیاز از آنها 
بهره گرفت و گمشدة خویتن" ار تیه در کتاب ارزنده‌اش 
«التهذیب» و «الاستبصاره رااکه از کتب چهارگانه و از جملا جوایع 
حدیشی به شمار می‌روده تألیف کرد و این دو کتاب از زمان حیات مژلف 
تا به امروز نرد فقیهان شیعه: مدار استباط احکام شرعی بوده است. وی 
پیش از حادثة حریق به جز د و کتاب فوق؛ کتابهای مهم دیگری نیز تین 
کرده است و همچنین دیگر دانشمندان در نگهداری میراث آل محقد - 
درود بر آنان ‏ سعی بلیغ مبذول داشتند و به فضل الهی به خواسته‌های 
خود دست یانتند. 


بدین ترتیب شیخالطالفه موضوعات اصلی تألبغات خویش را از 


آثار و تألغات شیخ طرسی .۳۳ 


سس 


ان اتحاذ کرد و درغالب علوم از قیل فقه و اصول؛ کلام و 
تفسیره حدیث و رجال, ادعیه و عبادات و جز آنها دست به تألیف زد و 


همواره تألیفاتش در هم زمینههای علمی مأخذ علمای دین بوده که از 


آنها اقتباس میکردند و بدانها استناد می‌نمودند. 


ازاین رو شیخالطانفه حقی آشکار انکارنا 


به گردن عالم تشّع 
دارده هرچند که علمای پیشین شیعی روشی مشابه او داشتنده چنانکه شیخ 
کلینی کتاب «الکافی» و شیخ صدوق کتاب «من لایحضره الفقیه» رکه هر 
دو ا کب چهارگان؟ شیمهبشمارندهتلیف کردند. اه گرچه ساهرگز 
منکر فضل این بزرگان نیستیم» و هماره آثار ارزنده‌شان را ارج می‌نهیم و 
از کوشششان قدردانی می‌کنيم و از آخداي تغل پاداش و اجر فراوان 
برایشان مسألت می‌نماييم؛ لیکن ناگربر بای اعتراف کنیم که شیخاللفه 
به تنهایی دست به کاری زده که دیگر ‏ از عهد؛آن برنامده‌اند و به 
فضل و قدرت الهی بارگرانی را بردوش کشیده که دیگران از حمل آن 
ناتوانبودهانده چه هریک از آن دانشمندان وجود گرامی خویش را در 
یک زمینهبه رنج می‌افکند و در خصوص موضوعی واحد مانند فقه؛ 
حدیث» دعا و جز آنها دست بهتألیف می‌زده اما شیخ له در هر علمی 
» تألیفات ارزندة گوناگونی 


رگان و دانشمندان سده‌ها و 


را کویید و راه هر دانشی را پویید و در 
برای ما به جای نهاد که مورد استفا 


نسلهای بعد واقع شد. 


با آنکه دربار؛ آتش سوزی و از بین رفتن 


۴ زندگینمه و آثار شیخ طوسی 


ولی مجموعة نادری از آنها از نابودی در امان ساند و تعدادی از آن 
مجموعه به شکل اصلی نخست تا اوایل قرن هشتم هجری باقی ماند که 
بیشترین آنها رااکتابهای دعا تشکیل می‌داد و بسیاری از آن کتب دعا نز 
سیّدجمالالشالکین؛ رضی‌الّین ابوالقاسم؛ علی‌بن موسی بن محّد 
طاووسی حسینی حلی - در گذشته به سال ۱٩۴‏ گرد آمد» همچنانکه 
وی با نقل مطالبی از آن‌ها در تصانیفش این موضوع را آشکار می‌سازد. 
او در فصل صد و چهل و دوم کتاب «کشف‌المحجة» - تألین یافته به 
سال ۱۴۹ هپس از ترغیب فرزندش به دانش اندوزی گوید: خد‌ای - 
جلّجلاله -کتابهای بسیاری به دیبت من برای تو مهیافرمود... و در ادامة 
سخن پس از یاد کرد کنب تفسیریزگویٍّ: خدای - جلْ جلاله ‏ توفیق 
گرد آوری بیش از شصت جلد گنانب 3 زا به من عطا فرمود. 

پس از سال ۱۴٩‏ هي کتابهای یگری برد او گرد آمده چنانکه در 
کتاب «مهج الدَعوات» که در روز جمعةٌ هفتم جمادی‌الاولی سال 


۲ میعنی ری دوسال پیش از فوت وی به انعم رسیده است؛ گوید: 
اکنون در کتابخانة ما بیش از هفتاد جلد کتاب دعا موجود است. 

حال به نظر من دیگ رکتابهای وی که در «مجموعةاللهید» ذکر شده تا 
سال تألیف کتابش #الاقبال» یعنی سال ۱۵۰ هبالغ بر هزار و پانصد جلد 
بوده است و ا زکنابهایی که از اين تاریخ تا سال وفاتش - 1۷۴ هبر تعداد 
فوق افزون گشته اطلاع دقیفی در دست نیست و این هفتاد و اند جلد 
کتاب دعا که تزد وی فراهمم آسده همه از تألیفات مغفان پیش از 


شیخالئفه درگذشته به سال ۳٩۰‏ ه-بوده است؛ چه شیخ متجب‌الدّین 
یه قمی شرح احوال رجال پس از شیخالنه را تانزدیک به یکصد 
جاه سال بعد از وفات وی با ذ کر ألیغاتشان نگاشته است و ما در میان 
ان تالیفات تعداد اندکی کتاب دعا ‌یم و جک گم سیب آن 
است که علمای شیعه به مت صدسال با بیشتره پس از فوت شیخالطثفهبه 


تألیفات وی بسنده می‌کردند و به خود اجازة تألیف نمی‌دادند. لته سخن 
در این زمینه بسیار است و اين صفحات راگنجایش شرح آن نیست و ما 
کسانی را که خواهان تفصیل پیشتری در ایز 


مندرج در کتاب خود «اللّریسة» ج ۱+ ۱۳۵-۵ وج ۸ ص 


مینه‌اند به دو مقالٌ مبسوط 


۱۸۱۲ رب می‌دهيم و اینکی ب کر فهرّبتی از ألیفات موجود 
شیخ ال تفه به ترتیب الفبایی میپردازیم؛ 


۱ الابواب: اين کتاب بدان بت «الایوان تامیده شده که از بابهایی 


به تعداد صحابةٌ رسول |کرم (ص) و اصحاب اثم اطهار (ع) 


تیب یافته 


است و «رجال شیخالللفةء نیز نامیده می‌شود و ما آن را با هر دو عنوان 
د رکتاب «الَریعقهاج ۱ص ۷۳ و ج ۱۰ص ۱۲۰ ذک رکرده‌ایم. 
کاب «الابواب» از دیدگاه علمای شیعه یکی از کناپهای اصلی در علم 
رجال به شمار می‌رود و شیخ علامهسیّد محتدعلی شاه عبدالسظيمي 
نجفی ‏ د رگذشته به سال ۱۳۳۴ «- متخبی از ایین کتاب و کتابهای 
«الفهرست» شیخاطائفه» «رجال» کشی: «رجال» نجاشی و «خلاصفه 
عم حلی تدوین کرده و آن را «منتخب الزجال» نام نهاده که به چاپ 


۶ زندگینامه و آثر شیخ طوسی 


زشیده انیت 

۲ اختیار الزجال: اين کتاب در اصل همان کتاب «رجال» کشی؛ 
موسوم «معرفةالنقلین» ابوعمرو محتدین عمرین عبدالمزیز کشی - در 
گذشته به سال ۳۹۹ ۸ -است که معاصرابن‌قولویه بوده و از یکدیگر 
روایت می‌کرده‌اند. کتاب «رجال» کشی؛ همچنانکه نجاشی ذ کر کرده پر 
غلط ده است و به همین سیب شیخالئفه به تصحیح آن پرداخته و آن 
را «اختیارالزجال» نامیده و بر شاگردانش در نجف اشرف املااکرده است. 
و باب گفتة سیندرضی‌الّین بن‌طاووس در کتاب «فرج السهموم» آغاز 
املای آن در روز سه‌شنبه ۲ صقر سال ۴۵۲ ه صورت پذیرفته است. 
برای اطلاع بیشتر به کتاب «اللیریعق»ج/۰۱ ص ۳۱۲-۳۱۵ و نس 
معروف به «رجال» کشی کته نا شمان کتاب «اخستیارازجال» 


شیخالطائفه است و اثری از اصل آن ‏ تا نیست -رجوع کنید. 
۳-الاستبصار فیما اختلف من الا خبار: این کتاب یکی از کنب چهارگانه 

و مجموعه‌های حدیث است که از زمان مولف تاکنون نزد فقیهان شیم 

این کتاب 


دوازده امامی مدار استنباط احکام شرعی بوده است. دو جز. 
دربارة عبادات و جزء سومش در زمینذ بقیة ابواب فته از قبیل عقود؛ 
ایقاعات؛ احکام؛ حدود و دیات توشته شده و مشتمل بر چندین کتاب 
تهذیب است که تنها موارد اختلاف اخبار در آن ذ کر گردیده و روش 
جمع و اتلاف میان اخبار مخالف و موافق بیان شده است؛ چه کتاب 
«التهلییب» شیخ احادیث و اخبار مخالف و موافق را در بردارد و حال 


آنکه شیخ به ۱ حدیث در کتاب «الاستبصارء که در پایان بدان 


اشاره نموده؛ بسنده کرده و گفته است: به اب 
این کتاب در چاپخان جعفری لکنهوی هند به 
سال ۱۳۰۷ هو در تهران به سال ۱۳۱۷ هو در نجف اشرف به سال 
۷۵ هبه چاپ رسید که چاپ اخیر به سرماية شیخ فاضل علی 
آخوندی انجام پذییرفت و با سه نسخة خطی مقابله شد؛ ولی با نسح 
مخطوط به خطٌ خود شیخ الطالفه که در کتابخانةعلامه شیخ هادی آل 


تعداد بسنده کردم تا زیادت 


و تقصانی در آن راه نی 


کاشف الفطاء در نجف اشرف موجود است؛ مقابله نشده و ما در کتاب 
«لریعقه ج ۲؛ ص ۱-۱۴ این مطلب را به هنگام ذ کر کتاب 


«الاستبصار» کرده‌ايم. بر کناب فألاستبصا ره شروح و تعلقانی نگاشته 


شده که ما هیجده جلد از آنها را نام بیع و طلامه سید محقدصادق 
آل‌بحرالملوم در مق کتاب قوس که یر نظراوی به زیور طبع 
آراسته گردیده بهآنها نیز اشاره کرده است؛ آنگاه علامه شیخ محتد علی 
اردوبادی در مقدمه‌اش بر «الاستبصار» چاپ نجف, هم این شروح و 
تعلیقات را تماما از ما نقل کرده است. 

اخیراً آقای شهاب‌الّین تبریزی در نامه‌ای برای ما نوشت که به 


نسخه‌ای از حواشی کتاب «الاستبصار» اثر علامه محقّق؛ ملقب به 
مجذوب دست يافته که به خط سیّدمحتدهاشم حسینی فرزند میرخواجه 
بیک کججی نگاشته شده است. کاتب از نویسند حواشی به عنوان استاد 


خویش که تا سال ۱۰۳۸ هدر قید حیات بوده؛ نام برده است و نویسندف 


۸ _ زندگناه و آلر شیخ طوسی 


حواشی نیز از مولاعبدالّه شوشتری -در گذشته به سال ۱۰۲۱ ه-به 
عنوان شیخ و استاد خود باد کرده است. کاتب به سال ۱۰۸۳ هاز نگارش 
این نسخه فراغت یافته است. 

۴ اصول العا شیخالطفه در کتاب «الفهرست» به هنگام شرح 
«اصول العقاند» کتابی است بزرگی 


احوال و شمارش آثار خویش گوب 
که در آن از توحید و عدل سخن به میان آمده است. 

۵- الاقتصاد الهادی الی‌طریق الرشاد: این کتاب در خصوص اصول 
عقاید و عبادات شرعیه‌ای که بر بندگان واجب است؛ به اختصار تالیش 
یافته است. برای اطلاع بیشتر از اين کتاب و محل نسخه‌های خطی آن به 
کتاب «لریعةءج ۲ ص ٩‏ ,»۲۷ ژجوع کنید. 

-لْمالی: اين کتاب در میت دی است و «المجالس» نیز نامیده 
می‌شود؛ چه شیخ آن را در چندی له بر شاگردانش امللاکرده است. 
کتاب مذکور در سال ۱۳ ۱۳ همراه با کایی دیگر به نام «الذمالی »که به 
شیخ ابوعلی حسن‌بن شیخ طرسی منسوب است؛ در تهران به چاپ رسید. 
نسبت کتاب «الأمالی» به شیخ ابوعلی حسن بن شیخ طوسی درست 
نیست بلکه اين کتاب جزئی از کتاب «الأمالی» پدرش؛ شیخالائفه 
است» با ان تفاوت که همانند «الژْمالی» اول بر حسب جلسات؛ ترتیب و 
تدوین نیافته و همین شایعه موجب شده است که ما این مطلب را با تفصیل 


و دقت هرچه تمامتر در کتاب «الذْریعة»دج ۰۲ ص ۳۱۱-۳۰۹ و ص 
۲۱۴-۳ شرح دهیم. 


۷ انس الوحید: ان کتاب را شیخ ضمن شرح احوال و شمارش آثار 


خویش درکتاب «الفهرست» به همین صورت ذ ک رکرده و گفته است: این 
کتاب نیز گرد آمده است. 

۸ الایجاز: این کتاب در باب فرایض نوشته شده و به سیب ایجازی که 
شیخ در محتویات کتاب معمول داشته:بدین نام خوانده شدده است و 
مطالب آن در کتاب «الهاية» مفصلاً مورد بحث قرارگرفته است. کتاب 
«الایجازه یکی از ماخ کتاب «بحارالانوار» بوده و سا در کتاب 
«الریعت»اج ۲ ص ۴۸۱ از آن نام برده و نیز درج ۲؛ ص ۳۹۴ از 
همین کتاب گفته‌ایم که قطب‌الدین راوندی شرحی به نام «الانجازه بر آن 
نگاشته است. 

٩‏ لین فی تضیراترآن: اي نکتاب که اموزه به زبور طیع آراسته 
شده و در دسترس دانش پووهان فا گرن» کتای زگ و گرانندر و 


نخستین تفسیری است که ملف در آن انواع علوم فرآنیراگرد آورده و 


در دیباچهة کتاب فهرستی از محنویات آن نرتیب داده و آن را چنین 
توصیف کرده است: تا کنون همانند ین کنتاب تدوین نشده است. 
امامالمفشرین؛ امین‌الاسلام طبرسی نیز در مقدّمة کتاب ارزندة خویش 
«مجمع البیان فی رالقرآن ا» به اهمیّت کتاب «البیان» اعتراف کرده 


۱ عالم محقق؛ مرحوم حاج کاب چلبی در کتاب «کثف‌الظطنون»؛ ج ۱ ص ۳۱۲ دج 
۲ مس ۳۸۵ ب شاه «مجم ان را به شخ طوسی بت داه وف 


وگفته است: این کی است که نورحق و بر صداقت از آن ساطع است 


و اسرار بدیع و الفاظ وسیعی را دربر درد که شیخ در تدوین و تسیق آنها 
از هیچگونه تبیین و تحقیقی فروگذار نکرده است. این کتاب راهنما و 
راهگشایی است که از آن استفاده و پبروی می‌کنم. 

علامه سیّه مهدی بحرالعلوم در کتاب «الفوالد الرجالة» گوید: 

در علم تفسیر شیخالطائفه کتاب «البیان» را تألیف کرده است که 
کنایی گرانقدر و بی‌نظیر و جامع علوم قرآثی است و | مامالمفسرین شیخ 
طبرسی در تألیفات خویش از دریای بیکران این کتاب سیراب گشته و در 
مقدمة کتاب بزرگ خود «مجم الییان» بدین امر اعتراف کرده است. 

شیخ محقق محتدبن ادریش عجلی در گذشته به سال ۸۵۹۸ 
باظرنات شی لاه پبوسته در تارفن ده است؛ چه وی هموارهاغلب 
لیفات شیخالطئفه را ردام یکرکه و ختتی نی بوده که با آراء و 
افوال او مخالفت می‌ورزیده است لیکن در مورد کتاب «القبیان» زبان به 
»و به عظمت مقام علمی و استواری کلام وی اقرار کرده 


طوسی به سال ۵٩۱‏ ه درگذشته است؛ و نیز گوید که شیخ کناب «الکشاف» را تلخیصی 
کرده و آن را «جوامع‌انجامع, نام نهاده و به سال ۵1۲ تألیف آن را آغاز نموده 
بهنظرمی‌رسد که حاج کاب ی شخ الط 
یخ طبرسی در گذشته به سال ۵۴۸ ه- یکی دانسته است و حال آنکه کناب 
«جوامع الجامع» از شیخ طبرسی است که آن را پس از «مجمعالیان, نوشته و در سال 
۳ ه«از تألیف آن فرع شده است. این مطلب را در «الرعف ج ۵ه ص ۲۳۸ - 
۹ به تفصیل بیان کرد‌ايم. 


در 


است» تا آنجا که بر رجوع کنندگان به کتاب «خاتعةالهستدرکك» شیخ 
بر دجوع ب شیخ 


توری پوشيده نیست که شیخ محقدین ادریس عجلی چنان تحت تأثیر 


نام نهاد. ین کتاب که ما در جای خود از آن نام برده‌ایسم؛ هم اکنون 
موجود است. 

ققیه مفسرابوعبداله محتدین هارون که پدرش؛ شیخ محتدین 
مشهدی؛ صاحب‌المزار معروف به (کال) -کیال خ ل -بوده‌است؛ کتاب 
تلخیص کرده و آن را «مختصرالّبیان»نامیده است و خر 
محدّث در کتاب «امل‌الامل» بدان اشاره کرده و ابن‌نما نیز -بنا به گت 
صاحب «المعالم» در کتاب «الاجازةء ‏ آن را از تألیفات وی به شمار 


آورده است. 

ما ا زکتاب «التبیان» در ری 
سخن گفته و به اجزای مفقل و پراکند 
تمامی اجزای این کتاب؛ با هم ندرتش؛ نزدعلامه مجلسی موجود بوده؛ 


۴ج ۳۳۱-۳۲۸ به وضوح 
ن اشاره کرده و گفه‌اییم که 


چه وی خود در مقدمة کتاب «البحار» از آن به عنوان یکی از مآخذش 
نام برده است و نیز بان داتهايم که اجزای اکن اي کتاب در جاهایی 
مانند کتابخانه‌های زیر یافت می‌شود: کتابخانة جامعالازهر سصرءٍ 
کتابخانة سلطان محتد فاتح»کتابخان سلطان عبدالحمیدخان در استانبول» 
کتابخانة حاج حسین ملک در تهران: کتابخانة ثبخ جعفر در قطیف» 


کتابخانة شیخ‌الاسلام در زنجان؛ کتابخانة غروی در نجف اشرف و 


دگینامه و آثار 5 


کتابخانة مجدالدین نصبری در تهران و مانند اینها 

ما در کتاب «الَریعقءدج ۴ ص ۲۱۷-۲۲ ضمن یاد کرد تفاسیر 
شیمه کاملاً به بحث و بررسی پرداخته و گفته‌ايم که علاوه بر نسخه‌های 
فوقال کر به نسخه‌هایی چند در کتابخان‌های زیر دست يافه‌ايم: نسخة 
کتابخانة مرحوم شیخ محتد سماوی در نجف اشرفه نسخة کتابخانة 
دوست گوانقدر: زعیم عالیفدر شیعه؛ عالیترین مرجع تقلیده حضرت 
آیت ال لعظمی حاج آقا حسین بروجردی و نسخة کتاب مرحرم 
میّدنصرله تفوی؛ وکیل مجلس و رئیس دیوانعالی تمیز در تهران و 
نسخه‌هایی دیگر. 

در میان کتابهای مرحوم یِخ موسی آردئیلی نسخه‌ای مشتمل بر جزء 
اول و چهارم و ششم این تفیر تیرَتوجود بوده که پس از فوت وی» 
دانشمند محترم آقای شفیع ردیل امن درتنواست کرد تا به بررسی 
کتاهای آن مرحوم پردازم. من ضمن بررسی: به ین نسخه دست یانتم که 
تاریخ کتابت آن ۷ ه. قید شده و به سال ۱۱۴۰ ه وقف کتابخانة 


نجف گردیده بود. آقای شفیع اردییلی میل داشت که این کتاب نزد من 
بشد از گزند حوادث محفوظ بماند و من نیز پذیرفم و از آنجاکه جزء 
اول آن را در جایی دیگر نیافته بودم؛ فرزند برومندم میرزا علینفی منزوی 
را که صاحب چندین تألیف چاپ شده و چاپ نشده است؛ مأمور 
استنساخ و تکثیر آن نسخه گردانیدم؛ آنگاه نسخة اصلی وقف شده رابه 


کتابخان حسینی؛ شوشتری‌ها فرستادم تا مورد استفاد؛ دانش پژوهان قرار 


گیرد و نسخة نوشته شده به خط فرزندم نزد من باقی ماند. دو سال پعد از 
آن» فقیه بزرگواره سیّدمحتد کوه کمری تبریزی - خدایش پیامرزاد -به 
چاپ کتاب «التبیان» هقت گمارد و با کوشش بسیار اجزای پراکندة آن 
را از شهرهای مختلف فراهم آورد؛ لیکن 
آنگاه به گروهی از دانشمندان: از جمله علامه مجاهده شیخ عبدالحسین 


ال آن به دست نیامد. 


امینی» صاحب کتاب «الفدیره نامه نوشت و از آنان درخصوص این جزء 
کسب اطلاع کرد. شیخ امینی به من مراجعه کرد و من نسخه‌ای رکه نزد 
خود داشتم به وی دادم و او آن را رای سّد که کمری به قم فرستاد و 
لثبیان» به لطف الهی تکمیل و تصحیح شد و در دو 
مجلّه بزرگ که هریک تفریاً  ٩۰‏ صفحه و به سال ۱۳۱۵-۱۳۹۰ 


بدین ترتیب کتاب * 


هو به سرمایة آقای عبدالزسول روختی» ازبازرگانان نیکوکار و مشهور 
اصفهان به زیور طبع آراته گقیت.َي دمم و خبری است که 
پاره‌ای از اعمال نیک خود را توئط ماه در نجف به انجام می‌رسانید. 
سید کوه کمری حقی بر اهل تشبع منتی انکارناپذیرنهاد و دست به 
خدمتی بزرگ زد چه از دیربازدلهای صدها دنشمنه بزرگ برای رهایی 
این تفسیر گرانقدر از پا کندگی در سرزمینهای مختلف و دست یافتن به 
مجموع اجزای آن در یک مکان, در سینه می‌بید. او در تحق بخشیدن 
بدین آرزوی بزرگ توفیق یافت و پس ا زکوشش بسیار توانست به جمع 
و ترتیب اجزای این کتاب بپردازد. سالو را سپاس می‌گوييم و از خدا 
مسالت داریم که وی را غرق در رحمت خویش گرداند و پاداش گران 


۴ زندگیاه و آ 


بدو عطا فرماید. 

در مق کتاب «القبیان »که به کوشش سید کوه کمری به چاپ 
رسید؛ پاره‌ای از خصومیّات این تفسیر به نقل از کتاب «الریعةه نگاشته 
شد و با هم اهتمامی که ناشر و مصححان در چاپ اين کتاب مبذول 
داشه‌نده کتاب پر از اغلاط چاپی و املایی بود. به همین جهت صاحب 
کتابخانة امین در نجف به تصحیح و تجدید چاپ آن همّت گمارد و به 
راستی می‌توان گفت که چاپ دم به مراتب از چاپ اوّل بهتر است. 
اینک از دانشمندان و فضلا نتظار می‌رود که به هیة این کتاب و استفاده 


از آن و روتق ن به چنین خدقات ارزنده دینی پردازند تا کتابهای 
پیشینیان ما نتشار بان 
بر همگان آشکار شود؛ و خداالهَام بش کارهای نیک است. 

در کتاب «الذریعق» جع ۳ص ۱۷۲ گفتاينم که کتاب دالبیان 
فی تفسیرالقرآن» را در شش مجلّد و در کتابخانةشیخ‌عبدالحسین تهرانی» 
معروف به شیخ عرافین» دیده و نیزگفه‌ام که اين تفسیر ظاهرا تفسیر 
«التییان» شخ طوسی نیست؛ چه تفسیر «البیان» چنانکه گوینده در 


۰ قدر وامنزلت دنَِمّندان ماو خدمات گرانقدرشان 


بیست مجلد یا شترنوشته شده است و نها پایان جزء دوم و آغاز جزء 
سوم کتاب مذکور با کتاب «البیان» مطابقت دارد. 

پس از چندی این کتاب را با برخخی از نسخه‌های «الپیان» مقابله 
کردیم و دريافتیم که آن نیز چندین جزء از کتاب «البان» است. آنگاه 
یکی بودن ان در کتاب را ضمن ذ کر کنیهایتفسیره در مرج ۴ 


ص ۲۹ به صراحت و تفصیل بیان کرده‌ایم. 

۰ ۱ تلخیص الشافی: این کتاب در باب امامت واصل آن تألیف 
علمالهدی سید مرتضی خدایش بیمرزاد .است که شاگردش شیخالمائفه 
آن را ملحّص کرده و چنانکه در «الأریعة»چ ۴ ص ۴۲۳ بیان 
داشته‌ايم) این ملعّص در پایان کتاب «الشافی» به سال ۱ هدر تهران 
به چاپ رسیده است. 

۱ تمهیدالاصول: این کتاب شرح کتاب «جمل‌السلم و العمل» 
تألیف سیّد مرتضی؛ استاد 


خ طوسی است و همچنانکه شیخ خود در 
کتاب «القهرست» به صراحت گفته است؛:تنها به شرح اصول مذکور در 
کتاب فوق پرداخته و به همین جهت نجاشی ار آن به «تمهیدالاصول» 
تعبیر کرده است. نسخه‌ای از این کتاب کر کتابتخانة آستان قدس رضوی 
موجود است که نام آن در فهر" کتانهای هنن کدابخانه ثبت شده است 
و ما نیز درکتاب «اللریعة»دج ۴.ص ۴۳۳ از آن نام برده‌ايم. 

۲ تسهدیب الاحکام: این کتاب یکی از کتابهای چهارگانه و 
مجموعه‌های کهن است که از زمان تألیف تابه امروز مرجع و ماخذ علما 
و دانشمندان بوده است. شیخ‌الطائفه این کتاب را از اصول صحیح و قابل 
اعتمددین زد پشیین و یز از کنایهاییاتخاذ کرده که آنها را از هنگام 


ورودش به بغداد در سال ۴۰۸ هنا زمان هجرتش به نجف اشرف در 


سال ۴۴۸ هدر دسترس داشته است. از بخش طهارت تا بخش نماز 


این کتاب را که شرحی ب رکتاب «المقنعة» تألبف استادش شیخ مفید -در 


۶ __ زندگینمه و آثار شیخ طوسی 


گذشته به سال ۴۱۳« -است» در زمان حیات استاد و در بیست و پنج یا 


بیست و شش سالگی نگاشته و بقیة کناب را پس از فوت وی به پایانبرده 
است. کتاب «تهذ یب الاحکام» سیصد و نود و سه باب و ۰ حدیث 
دارد که در دو مجله بزرگ به سال ۱۳۱۷ «چاپ شده است. جزء اول 


این کتاب به خط ما 
محتد حمین بن‌علی اصفر شیخ‌الاسلام طباطبایی - در گذشته به سال 


آن. شیخ تفه در تبریز و در کتابخانة سید میرزا 


«۳ 


شده که خط شیخ‌بهایی بر روی آن به چشم می‌خورد. ما 
از اين کتاب در «الریعة»دج ۰۴ ص ۵۰۷-۵۰۴ مفصلاً سخن 


و 
یاد آور شده‌ایم که شانزد شرح و پیست حاشیه دارد و نیز به پاره‌ای از 
کتابهای مربوط بدان از فبیل «ایتخاب!لجیّدمن تهدیبات‌السیّد». 
«ترتیب الهذیب»: + تصحیح الاسانید»: تنبیه ااریب فی ایضاح رجال 
التهدیب» و کتابهای دیگرٌ آثباره رهام که فرااجمه به آنها خالی از 
فایده نیست. 

۳ الجمل و العقود: ان کتاب درباب عبادات است که من چندین 
نسخه از آنرا در نجف اشرف و تهران یاف‌ام. خسف ان کتاب را با 
به درخواست‌ناییش در سرزمین شام؛ قاضی عبدالعزیزین نحریرین 
عبدالعزیز بنبراج؛ قاضی طرابلس - در گذشته به سال ۴۸۱ ۸ تالف 
کرده و در آغا کتاب به صراحت گفته است که من درخواست شیخ 
فاضل خدا عمرش را داز کناد را پذرفتم. در حاشیف برخی از نس 
خطی کهن این کتاب تصریح شده که مقصود از شیخ فاضل همان قاضی 


طرابلس است و ما نیز در کتاب «الذ رب 
اشاره کرده‌ايم. 
۴ الخلاف فی‌الاحکام: اين کتاب که «سائل‌الخلاف» نیز نامیده 


می‌شود بابر ترتیب دیگرکنابهای فقهی ندوین 
صریحاًگفته است که اين کتاب را پیش از «الهذیب» و «الاستبصارء 
تألیف کرده و در آن با همة مسخالفان و آرانشان به بحث و مناظره 
پرداخته و مسایل مورد اختلاف مین ما و فقیهان مخالف را پیش کشیده 


ته و شیخ الطائفه خود 


است و نیز مذهب هرگروه مخالف را تعیین نموده و صورت صحیح 
مسایل را بیان داشته و پس از شرح موارد فوق؛ آراء و سعتقدات قابل 
اعتمادی را ارالهکرده است. این کتاب در دو ملد بزرگ و در کتابخاة 
آای میرزاباقر فاضی در تبریز موجود ات و نسخه‌های خطی آن در 
کنابخانه‌های شیخ هادی آل کاشف الفطان شیخ ماختد سماوی؛ شیخ 
مشکور حولاوی و حسينية شوشتری‌ها در نجف اشرف و در کتابخال 


سیّد حسن صدره د رکاظمین یافت می‌شود که نسخة موجود د رکتابخانا 


اخیر قد. ین نسخه‌ای است که من آن را یفه‌م) چون بر پشت آخرین 
صفحة آن نوشتة کوتاهی به چشم می‌خورد که در آن؛ تاریخ کتابت این 
انسخه سال ۹۹۸ « قید شده است و من به سبب نثر شیوای این نوشتةً 
کوتاهه عیناً آن را در حاشیة «الریعق» ج ۷ ص ۲۳۱ ضمن یاد کرد 
کتاب «الخلاف فی‌الاحکام» به چاپ رسانيدهم. نسخه‌ای دیگر در 
کتابخانة آستان قدس رضوی موجوداست که برای اطلاع کافی از آن 


می‌توان به کتاب «الَريعة» مراجعه کرد. کتاب «الخلاف فی‌الاحکام» به 
لطف الهی و به امر مرجع عالبقد شیمه» حضرت آیت‌ ال العظمی حاج 
آقاسیّد حسین بروجردی همراه با تعلیقات وی بر آن؛ به سال ۷۰ وه 


در تهران چاپ شد و مخارج آن به وسبلة حاج محتّد حسین کوشان‌پور - 
از مردان خر و نیکوکار تأمین گردید. 

متأسفانه آبت ال بروجردی به کتاب «الذریعةه رجوع نکرده است» 
چه اگر رجوع می‌کرد از نسخة کاملی که در آنجا نا برده‌ایم؛ آگاهی 
می‌یافت و از استنساخ اجزای پراکندة کناب فوق و ترتیب و تنظیم آن - 
همچنانکه خود در مقدّمة کتاب پدان,اشاره کرده است -بی نیاز می‌شد. 

۵ ریاضةالعقول: شیخ ذر این کتاپ به شرح کتاب دبگرش موسوم 
به «مقدّعة فی‌المدخل الی علم‌الکلام» پرداخته است که نجاشی در کتاب 
«رجال» خویش از آن تسام سرد ان شهر آشوب در کتاب 
«معالمالعلماء» آن را نزو کتابهای شیخ شمرده است و مانیز در زیر 
«الدَریعة» از این نسخة خطی یاد کرده‌ايم. 

1 - شرحالشرح: این کتاب در باب اصول است که حسن بن‌مهدی 
سلیقی: شاگرد شیخ دربرة آن گنته است: یکی از تلغات شیخ که در 
کناب «الفهرست» از آن نام برد نشده کتاب «شرح القرح» در باب اصول 


حرف رام از کت 


است و آن؛ کتاب مفضل و مبسوطی است که شیخ بخش مهعی از آن را 
برما املا کرد و پیش از انمام آن بدرود حیات گفت و کتاب دیگری 
همانند آن تألیف ننمود. 


۷ العتَة: این کتاب در باب اصول است که شبخ آن را در زسان 


حیات استادش سیّدمرتضی تألیف کرد و آن را به دو بخش اصول دین و 
اصول فقه اختصاص داد. این کتاب مفضلترین تألیفی است که از دیرباز 
در این زمینه نگاشته شده و شیخ در آن بیش از همه معاصران خویش به 
سخن دربارة اصلاح و تنقیح مبانی فقه پرداخته است. کتاب مذکور به 
سال ۱۳۱۲ هدر بمیثی و به سال ۱۳۱۴ ههمراه با حاثية مولا خلیل 


فز 
است. این حاشیه همچنانکه شیخ خر د رکتاب «املالا مل» بیان داشته 


یگ 


به سال ۱۰۸۹ ه-بر آن در ایران به چاپ رسیده 
تتها 
یک شرح مختصر نیست؛ بلکه حائیهای ایت مبسوط در دو مج که 


مولا عبدال افندی در کتاب «ریاط العلماء» به تفصیل از آن سخن گفته 
است. برای اطلاع بیشتر به کتاب «للَریعَهج ۲ ص ۱۳۸ رجوع کنید. 

۸-الفیبة: این کتاب در خصوض بت آمام زمان حجةبن‌الحسن 
المهدی -درود بر وی _نگاشته شده و به سال ۱۳۲۴ ه-در تبریز همراه 
با حاشیهای از امه شبخ فضل علی ایروانی -د رگذشته به سال ۳۱ 
و نیز حاشیه‌ای از مه شهید مزا علی آق تبریزی؛ مب بهثقالاسلام» 
با چاپی سنگی و منقح انشار یافته است. مخارج چاپ اين کتاب به وسیل 


دانشمند پرهیزگار شخ محتّد صادق تبریزی؛ معروف به قاضی فرزند 
حاج محتد علی بن حاج علی محتدین حاجا وردی تأمین گردیده و 


وی نسخةٌ اصلی این کتاب را از پدرش؛ سید میرژا مهدی‌خان طباطبایی 


تبریزی به ارث برده است. برخی پنداشته‌اند که شیخ کتاب مقکور را در 


زمان حیات استادش؛ شبخ مفید تألیف کرده است و این پندار؛ ناشی از 
بزرگوار خدا عمرش را 
دراز کناد نوشته است... الخ»؛ و حال آنکه چنین نیست و شیخ مذکور با 
شیخ مفید یکی نمی‌باشد: چه 
کتاب آنجا که در پاسخ به خرده گیری بر طول عمر امام زمان (ع) گفته 
این زمان که سال ۴۴۷ است.. الخ» و مسلما فیخ مذکور در 


این سخن شیخ بوده که گفته است: ,آنچبه 


سائفه در واقع در صفح ۸۵ همین 


این تاریخ در قید حیات بوده و خود به رفع این ابهام پرداخته است؛ 
بنابرین چگونهمی‌وان شیخ مدکور را با شیخ مفید که در سال ۱۳ ۴ هدر 
گذشته است یکی دانست. 

٩‏ -الفهرست:! شیخ ذر این کناب به ذکر نام علمای علم اصول و 
تألیفا پرداخته و اسناد تین را زاین کتاب از زمان مشایخش تا 
قدیمیترین رجال علم اصول و کابَهاشان زوایت کرده‌است. کتاب 
«الفهرست», از جمله آثار گرانقدر و جاو 


شیخ است که علمای شیمی 


در علم رجال از دیربازبدان استنادمی‌کرده‌ند و علامة محقّق شیخ سلیمان 


ماحوزی در گذشته به سال ۱۱۲۱ «-شرحی برآن نوشت و آن را 


«معراجالکمال الی معرفةالزجال» نمید و بنابرتر تیب کتاب «اجال» 


1 محقق داشمند بوسف اسمد داغر در مخذ کیش «مصادرالدراة یمرج ۱+ می 
از این کتاب نام برده و گفته است که وفات شیخ در سال ۴۹۵ هرخ داده و ناش 


۳ مفحه برده است» لکن چننکهخراهد مد ال صحیح وفات شیغ ۴۱۰ 
کابش ۳۸۳ صفحه بوده است. 


ثار و تألیفات شیخ طوسی ۵۱ 


علامه شیخ علی اعی اصبعی بحرانی در گذشته به سال ۱۱۲۷ هو 
کتاب «الرجال » علامه مولا عنایت ال قهپایی نجفی در گذشته پس از 
سال ۹ + -و دیگ رکتابهای رجال که از آنها در کتاب «الریعة» نام 
برده‌ایم» آن را تدوین کرد. 

کتاب «الفهرست»: سالها پیش در لیدن به چاپ رسید که من اینکک 
تاریخ دقیق چاپ آن را بهخاطر ندارم» با ینکه من شصت و یکث سال 
پیش در تهران به این چاپ که بس منح بود؛ دست یافتم و نسخه‌ای از 
روی آن برای خود نوشتم. اين نسخةً دست‌نویس با همان خط و کاغذ 
کهنه» همراه با دیگر نسخی که از کتابهاي نادز آن روزگار استنساخ کرده 
بودمههمچنان نزد من بقی است و ثریخ اتمم ابتساخ آن صبح روز 
پکشنبة اول رییعالاّل سال ۱۳۱۵ هدز تهران -ب بش از بازگشتم از نجف 
اشرف-بوده است. 

به راستی این چاپ آنچنان متقح و صحیح و پرارزش بو د که 
کتابخانهها و دانشمندان تهران در آن روزگاره تها همین نسخه را داشتندء 
گرچه آوردن آن از خارج هزینة سنگینی نداشت. این کتاب د رکتابخانا 
زعیم عالیقدر و ادیب بزرگوار میرزاابوالفضل تهرانی؛ معردث به 
کلانتری د رگذشته به سال ۱۹« -موجود بود و من آن را از شاگرد 
وی و استاد خود: شیخ علی نورکا ایلکایی - خدایش بیامرزاد به عاریه 
گرفتم که در پیان آن» چند صفحه ب بان نی نوشته شدهبود و پس از 


جستجوی بسیار در تهران کسی را یافتم که توانست آن را به فارسی 


۵۲ زندگنمه و آتار ٩‏ 


ترجمه کند و من آن ترجمه را به عربی برگردانیده و در مقامة سخة 
دست‌نویس خود قرار دادم. این متن لاتینی ترجمه شده گفتار ناش رکتاب 
بوده و خلاصدٌ آن؛ این است که وی در مقابله و تصحیح نسخه‌ها کوشش 
فراوان کرده است. 

کتاب «الفهرست» به سال ۱ هدر کلکنة هند به کوشش و 
تصحیح (. اسپرنگر) و مولا عبدالحق در ۳۷۳ صفحه به چاپ رسید و 
کتاب «نضدالایطاح» تألیف علمالهدی محتدبن فیضکاشانی .در گذشته 
به سال ۱۱۱۲ ۸ که براساس کتاب «ایضاح‌الاشتباه» علامه حلی تدوین 
يافته در حاشية صفحات آن چاپ شده است. من خود به این نسخه دست 
نیافتم و مشخصات فوق دراخصوض ان نسخه را؛ناشر چاپ سوم آن 
بیان داشته است. 

دوست ماه علامه مق مّ باق للم فاضی کنونی بصره 
کتاب «الفهرست» را به سال ۱۳۵ هدر نجف اشرف به چاپ رسانید و 
مقلمه‌ای کامل دربار زندگانی شبخ الط لفه و تعلیفاتی سودمند بدان افزود 
و با تصحیحی دفیق و مراجعه بهکتابهای معتبر اصول و رجال و مقابلةً 
روایات آن‌ها با رواات «افهوست» به جبران ناقص چایهایاول و دوم 


پرداخت و بده چاپی منقح و ممتاز از اين کتاب عرطه داشت و 


برخلاف روش برخی از معاصران امانت را رعایت کرده و هر مطلبی که 


از ما نقل نموده به مأخذ آن تیز اشاره کرده است. 


کتاب «الفهرست» حواشی و تکمله‌هایی دارد که از نفیس‌ترین 


کنابهای علم رجال به شمار می‌رونده از جمله کتاب «الفهرست: 
پس از سال ۵۸۵ ه-که موف در آن به ذکر نام 
مصّفانی که پس از حیات شیخ تا زمان وی می‌زیسته‌اند؛ پرداخته است. 
این کتاب همراه با آخرین جزء کتاب «بحارالانوار» به چاپ رسیده و من 
نسخه‌ای به خط خود از آن دارم که استنساخ آن را به سال ۱۳۲۰ هدر 
نجف اشرف پیش از آنکه از چاپ آن در آخر «بحارلانورهطلاعییمه 
بهپیانبردهام. یکی دیگر از آن حواشی و تکملهها کناب «معام لماع 
شیخ رشیدالّین محتدین علی بن شهرآشوب سروی؛ صاحب «العناقب» 
در گذشته به سال ۵۸۸ ه-است که نام سیصد ملف را علاوه بر نام 
مولفانی که شیخ ال فه ذ کر کردم است؛ در برکارد. شیخ نجم‌الین» 
بالقاس جعفرین حسن ین حبی بل نی هلی»معروف بهمحّ حلی» 
صاحب کتاب «القرایع» - در مه به سال ۱۷« -کتاب «الفهرست» 
را با حذف نام کتابه و اسناد آنهاتلخبص کرده و نها به کر نام ملفان و 
خصوصیاتشان 
کتاب راء همچنانکه در «اللریعة»: ج ۱۴ ص ۴۲۵ آمده؛ در کتابخان 


تیب الفبیی نام لقب و کنیه پرداخته است. من ایین 


سیّد حسن صدر دیده‌ام. 

۲۰ مالایسع المکلف الاخلال به: اين کتاب در خصوص علم کلام 
است که نجاشی در کتاب رجال خویش و شیخالطاثفه در کتاب 
هادی آل 


«الفهرست» از آن نام برده‌اند. من ترد مرحوم علامه ۵ 


کاشف الفطاء مجموعه‌ای به خط نیای بزرگوارش؛ شبخ جعفر 


کاشفالفطاء یفتم که در اول آن کتایی در اصول و فروع دین به خی 
غجر از خط شیخ جعفر نوشته شده و آغاز چنین بود: سپاس خدایی را 
که شایسته و سزاوار ستایش است و درود بیکران او بر سرور پیامبران 


محتّد و خاندان گرامی و برگزیدهاش. من به درخواست استاد - دا 
تأییدش کناد پاسخ گفته و به نگارش وجیزه‌ای درخصوص کل اصول 
واجب الاعتقاد دين و تبزعانی که عمل به آنها همچون دیگر فراییض؛ 
برای مکلّف واجب است؛ پرداخته و با هم اختصار و ایجازی که در این 
کتاب رعایت شده از اشاره به دلایل علمی هریک از این معتقدات 
فروگذار نکرده‌ام. هر مبندی برايیادگیری و هر استادی برای باد آوری 
بدین کتاب نیاز خواهد داشتا ورمن از بخبای بزرگ باری و رستگاری 
می‌طلم.. ال 


او پس از گفتار فوق» این تین 


ال تطلب پرداخته است: «یکی از 
موارد و اجب‌الاعتقاد در باب توحید آن است که اجسام حادت‌اند؛ چه بر 
حوادث مقدّم نبوده‌ان؛ بنابراین؛ حکم آنها مربوط به حدوث است.. 
لخ:. به گمان فوی کتاب فوق‌الاکر باید همان کتاب «سالایسع 
المکلف الاخلال به» باشد و خدا داناتر است. 

۱ -مایعّل و مالایملل: این کتاب در خصوص علم کلام است که 
اشی در کتاب رجال خویش و شیخالطنفه در کتاب «الفهرست» از آن 


نام رده‌ند. 
۲-المبسوط: این کتاب در باب فقه است و از مهمترین کتابهای ۱ 


فن به شمار می‌رود و هم ابواب آن در هفتاد رسالهبه سال ۱۲۷۰ هدر 


ایران چاپ شده است و من ین نسخة خطی و نفیس آن را در جاهای 


مختلف دیده و حصوصیات آنها را در زیر حرف میم ازکتاب هالَریة» 
مفضلا ان کردم که پس از چاپ این کتاب؛ دیگرنیازی به ذکر آنها در 
اینجا نیست و پژوهندگان برای اطّلاعبیشتر می‌توانند به کتاب مذکور 
مراجعه کنند. 

۳ مختصراخبار السختارین ابسی صبیدالقفی: ان کتاب به 
«اخبارالمختاره یز موسوم است و ما در «لَ ریق ج ۰۱ص ۳۴۸ از آن 
پا همین عنوان نام برده‌ايم: 

۴ مختصرالمصباح: این کتاب درا آدعبه و عبادات است و 
ملصی از کتاب بزرگ «مصباح اکن با ءالمصباح الکبیرهاست که 
«المصباح الشغیره نیز نامیده می‌شود. ننخه‌ای از این کتاب در کتابخانا 
شیخ هادی آل کاشف‌الفطاء و دو نسخة دیگر از آن در کتابخانة مدرسة 
فاضل خان در مشهد مقس موجود است و ما از این کتاب در زیر حرف 
میم ازکتاب ال ریعةء نام برد‌ايم. 

۵ مختصرفی عمل یوم و للة: این کتاب در باب عبادات است که 


بعضی آن را «یوموليلة» نیز نامیده‌اند؛ ولی شیخ‌الطالفه در کتاب 
«الفهرست» آن را با همان عنوان نخستین ذکر کرده است. شیخ در این 
ن فرایض و نوافل پنجاه و یک رکعتی و پاره‌ای تعقیبات لازم 


در شبان‌روزه در نهایت اختصار بسنده کرده است و من چندین نسخه از 


۶ __ زندگینامه و آثار شیخ طوسی 
آن را دیده‌ام که یکی از آنهابه خط علامه سیّداحمد زوین نجفی است که 
به سال ۱۲۳۴ هاستنساخ آن را بهپایان برده است و نسخة دیگر به خطّ 
سرور ارجمند میرزا محتد تهرانی عسکری است که هم کنون در کتابخاة 
سامراء وجود دارد و من از هم آنها در زیر حرف میم کتاب «الریعةه 
نام بردهام. 

۲ -ساألة فی‌الاحوال: شیخ الطائفه در کتاب «الفهرست» این کتاب 


را جزو تألیفات خویش شمرده و آن را کتابی دلنشین توصیف کرده 


۷- مسألة فی‌العمل بخبرالواجدو بیان 
ریق ج ٩‏ ص ۲۷۰ با عتون «حچیّةلاخبره نام بره‌ايم 
۸- مسالة فی تحریم الفقاع شیخلطالنه در «الفهرست» از این کتاب 


ما از این کتاب در 


نام برده است و من نسخه‌ای*از ق باه مرحوم میرزا سح 
تهرنی عسکری در سامرء و بهخط خود او دیدهام. نسخة دوم این کناب 
در کتابخانة شوشتری‌ها در نجف اشرف و نسخة سوم درکتابخانة 
راجه فیض آباد هند یاف می‌شود و ما از اين کتاب در هالرسعقه به 
تفصیل سخن گفتهايم. 

٩‏ مسألة یو جوبالجزيةعلیالیهود والمتمین الیالجبابرة: زاين 
کتاب در «الفهرست» چاپی حاضر نامی ترفن است؛ لیکن مولاعنایت اه 


قهپایی در کتاب «مجمع الزجال» خویش که نسخه‌ای از آن به حط خود 
و زه ما موجود است؛ به قل از افهرست» شیخ؛ از آن کناب نام برده 


آثار و تألیفات * 


است و این اسر گویای آن است که اولً نام این کتاب در نسخة 
«الفهرست» موجود تزد وی؛ ذ کر شده و ای کتاب «الفهرست» چابی» 
نواقصی دارد. 


۳۰ مسالل ابنالبراج: شیخ السائفه در «الفهرست» از این کتاب نام 


الّبی والامام: اين کتاب در خصوص علم کلام است 
که شیخ در هالفهرست» از آن نام برده است. 

۲ المسانلالالياسیة: این کنتاب مشتمل بر صد مسأله در فنون 
مختلف است که شیخ از آن در «الفهرست» نام برده و ما نیز در 
الریعق»ج ۵ ص ۲۱۴ با عنوان «چوابات المائل الالياسية» از آن نام 
برده‌ایم. 

۳ المسائل الجتبلاا ین کتات کر اف تالیش یافته که باب رگفت 
شیخ در »افهرست» مشتمل بر بیست و چهار مسأله است و ما از آن در 
«الّریعة» ج ۵: ص ۲۱٩‏ با عنران «جوابات السائل الجنبلالیةء نام 


بردهيم. در برخی موارد نا این کتاب بهغلط الجيلاّةثبت شده است. 
۳۴ المسائل الحالریة: این کتاب در باب فقه است و همچنانکه در 
«الفهرست» آمده نزدیک به میصد مسألهدارد و بتاب ره مه مجلسی 
در دما کتاب «بحارالانوار»» کتاب فوق یکی از ما خذ وی بوده است و 
ابن ادریس د رکتاب «السرالر» با عنوان «الحاثریات» از آن نام برده و مانیز 


در «الَریعة» ج ۵؛ ص ۲۱۸ از آن نام برده‌ایم: 


۵ المسائل الحبَة: این کتاب در باب فقه است که شیخ نام آن را در 
«الفهرست» ذ کر کرده و ما نیز در «الذریعق» ج ۵ ص ۲۱۹ از آن نام 


برده‌ايم. 
۳- المسائل الد: کتاب در خصوص تفسیر فرآن و مشتمل 
بر دوازده مسأله است که شیخ از آن در «الفهرست. نام برده و گنت است 


که کتابی همانند آن تألیف نشده است. ما نیز در «لریعقهوج هص 
۰ با عنوان «جوابات المسائل الدمشقية» از آن نام پرده‌ايم. 

: این کتاب در باب وعید و مشتمل بر پانزده 
مساله است که توشط یکی از فلا ری از سید مرتضی -استاد شیخ 
طوسی -پرسیده شد و سیّدمرتضی‌پدانه) ان خ گفت. علاوه بر استاده شیخ 
یز در این کتاب به پاسخ آن مسایل پرداخته و نام کتاب را در «الفهرست» 


۷ المسال الرازّ 


ذک رکرده است و ما نیز دز «الریعق»ج 23 1 ۲۲ با عنوان «جوابات 
المسائل الرازیّة» - همراه با ذ کر نام کتاب «جواباتالصائل الرازية» سید 
مرتضی از آن نام بره‌ايم. 

۸ المسائل الرجبيّة: این کتاب در تفسیر آیاتی از قرآن است که 


شیخ در «الفهرست» از آن نام برده و در وصف آن گفته که همانند این 
کتاب تألیف نشده است. ما در زیر حرف میم کتاب «الَریعة» از این 
نسخة خطی نام برده‌يم. 

۹ المسائل ال مولا عنایت له قهپایی به نقل از «الفهرست» این 
کتاب را جزو تالیفات شبخالائفه ذک رکرده است لیکن ما نام آن رادر 


آثار و شیخ طرسی ۵٩‏ 


شش 
«الفهرست» چاپی حاضر نیافته و در «الذریعة»: ج ۵ ص ۳۳۰ با عنوان 
«جوابات السائل الَميّة» از آن نام پرده‌ایم. 

۰ - مصباح المتهجٌد: این کتاب در باب اعمال مربوط به سنت اسلام 
است که از مهمترین و اساسی‌ترین و کاملترین کتابهای ادعیه و اعمال به 
شمار می‌رود و کتابهای معتبر بسیاری از آن اقتباس شدده است؛ سانند: 
کتاب «اختیارالمصباح» تألیف ابنالباقی و «ایضاح العصباح» تألیف نیلی 
و «تتقات المصباح» در ده جلد و یک مجلد؛ تألیف سیّدابن‌طاووس و 
«قبس العصباح»تألین صهرشتی و «منهاجالشلاح» تألیف علامهحلی و 
سه کتاب مستقل هریک به نام «مختصرالمصباح» تألیف مولا حیدر علی 
شیروانی؛ معروف به مجلسی و سیّذعیده شبرّو نظام‌الدین صلی بن 
محتد! و «منهجالقلاح» لین ابنعبدره ی و کتابهای دیگر, کتاب 
«مصباحالعتهجد» به سرمایة مرحوعخاج لهج الملگ ییات عرافی و به 
توصی و تشویق دانشمند پرهیزگارسّ علم‌الهدیکابلیکه اخبً در ملایر 
سکونت گزیده است؛ به سال ۱۳۳۸ ه همراه با ترجمة فارسی آن توسط 
علامه شیخ عباس قمی در تهران به چاپ رسیده است. 

۱ ۴ المفصح: این کتاب در باب امامت و اثری مهم و ارزنده است که 
نسخه‌ای از آن در کتابخانةراجه فیضآباد هند یافت می‌شود. شیخ میرزا 


ا. ماگمان میکردیم که وی؛ نظامالدین ساوجی است؛ لیکن مولا دا فندی صاحب 
کتاب مالرباض, گنه است: بعید به ظر ميرسد که ان نظام‌لدین همان نظم‌لدین 
ساوجی؛ شاگرد شیخ بهایی باشد. 


۶۰ زندگیناه و آثار شیغ 


یغ طوسی 
حسین نوری نسخه‌ای از این کتاب همراه با کتاب «النهاية» به خحطٌ 


اوالمحاسن بن‌ابراهیم بن حسین بن‌بابویه بدست آورده که تاریخ کتابت 
آن در پایان کناب؛ روز سه‌شنبه؛ ۱۵ ریع ال خر سال ۱۷ ۵ «ثبت گردیده 
است و گروهی از فضلا از روی آن نسخه برداری کرده‌اند که یکی از آن 
نسخه‌هاه نسخه‌ای است در کتابخانة سامراء که به خط مرحوم میرزا 
محتد تهرانی عسکری نوشته شده است 

۲ مقتل الحمین علبهالشلام: شیخالالفه در «لشهرست» از این 
کتاب نام برده و ما یز در زیر حرف میم «لریعقه از این نسخة خطی نام 
برده‌ايم. 

۳ مقلمة فی‌المدخل /لی علع‌الکلام؛ نجاشی در کتاب رجال خود 
از اين کتاب نام برده و شیخ نیز در «الفهرست» نام آن را ذ کر کرده و در 
رصف آن گفته که همانند این کات تالیش تاه است. 

من در میان کتابهای فقیه عالیقدر: مرحوم سیّد محتد کوه کمری؛ 
معروف به حجّت؛ نسخه‌ای از کتاب «المستجاد من‌الارشاد» بافتم که 


تاریخ کتابت آن» سال ۹۸۲« 


و در حاشية آن کتابی در اصول 
دین؛ منسوب به شیخلطلفه طوسی نوشته شده بود. حاثیة مذکور چیین 
آغاز می‌شود: ماگ کسی از تو پرسد ایمان چیست؟ بگو: ایمان اور 
داشتن خدا و رسول و کتاب و سنّت وی وامامان -درود بر آ 
ه از روی تلید؛ بلکه اد از روی دلیل بشد. یمان بر پنج رکن استوار 
انکار کنند؛آنهااکافر محسوب می‌شود و 


ان -است که 


است که پذيرند؛ آنها مزمن 


آن پنج رکن عبارتند از: توحید؛ عدل» نبژت: امامت ومعاد؛ و حدّ توحید 
این است‌که... تا آنجا که گوید: و دلیل بر وجود خدا؛ این جهان هستی و 
پدیده‌های آن است که همه از آثار و نشانه‌های او به شمار می‌رود و دلیل 
بر اینکه جهان هستی اثر او است؛ این است که .. الخ». 

گمان می‌رود که اين کتاب همان کتاب «مقّمة فی‌السدخل الی 
علمالکلام» شیخ باشد. نسخ دیگری عیً سطابق با نسخة مسذدکور در 


کتابخانة مولا محتد علی خوانساری درنجف اشرف» همراه با چند رسالا 
دیگر در یک مجموعه موجود است که از منسوب بودن آن به شیخ 
ذکری نرفته و تاریخ کتابت آن؛ سال ۹۸۲ ه ثت شده است. از جمله 
رس‌ال‌هایی که در مسجموعةً مسذکورسْافت مسی‌شوده کت 
«النّت الاعتقادیة» تألیف شیخ مفید و کتات «مختصرالّحفةالکلامیّة» را 


می‌توان نام برد. نسخه‌ای دیگر از این کب که دستط شبخالطئفه بر 
روی آن به چشم می‌خورد؛ در کتابخانة سید محقد مشکات! در تهران 


۱ این کنابخانه بیش از هزار جلد نسح خطی کهن و اباب از تألیفات دانشمندان بزرگ 

قرون نخمتین و میانی اسلام دارد که نزد دانشمندال و ادیبان ابرانی از شهرتی بسزا 
. ما این ککابخانه را دیده و خصوصیات نسخه‌های کمیاب آن را ثبت 
صاحب عالیقدر ان کتابخانه از دنشمندان کمنظیری است که هم|کنون در 
لباس شریف روحانیت» استدداشگاهتهرنمی‌باشد. وی نی از دوستان ما و از جمله 
کسانی است که بهآنان درجذ اجنهاد مطلق و اجاز تقل حدیث داده‌اي 
کتابخانة بزرگه خود را -که در راه گردآوری کتابهای ارزند؛ آن؛ املا کک موروئی 
خر را از دست داد بهدنشگاه هرن اهداکرده است و دنشگاه نز بهپاس این 
خدمت بی‌دریغ؛تصمیم به هی قهرستی از ها هدایی ویگرفت و آاین مرا 


این دانشمند 


موجود می‌باشد و بر پشت آن شده است: «مقدمةالکلام؛ 


کتایی است تألیف شیخ بزرگواره پیشوای عارفان؛ سرآمد دانشمندان و 
زبان گویای حکیمان و متکلمان؛ابوجعفر محتدین حسنبن علی طوسی - 
خدای ما را به درازی عمر او بهره دهاد و از دانشش برخوردارگردانادم. 


در صفحهٌ دوم اين کتاب نیز چنین آمده است: مدارندة این کتاب که 


موف آن محتدبن حسنین علی است؛ آن را در چندین جلسه که 
آخرین آنها پیست و ششم محزم سال چهارصد و چهل و پنج هجری در 
حوالی «دارالتلام,برگزار شد: نزد من خوانده و در معانی آن به ببحث 
پرداخته است -سپاس خدای راه و دود بر محتد و خاندان پاکش باد ب. 


در پابان کناب چنین نوشته شده است؟/... پسروردگار حیات‌بخش و 


علینفی متروی) فرزند آرشد اینجانب و محتدتقی دانش‌پژوه راکه هردو از داشمندان 
و کابشناسان و از بهترین شا گردان سیّدمحتد مشکات در دانشکد؛ معقول و منقرل به 
شمار می‌روند؛بدین مهم مأمرر ساخت: و تاکنون فرزندم دو جلد از ان فهرست را 
تدوین کرده است. جلد اول ویژ؛ کابهایی است که پیرمرن قرآن و دعا لیف یافته و 
به سال ۱۳۷۰ هدر ۲۷۵ صفحه یه چاپ رسیده و جلد دوم نیز وی کتابهای ادبی 
است که به سال ۱۳۷۲ م در ۸۸٩‏ صفحه به یور طیع آراسته شده است و راد 
گرمی؛داشمند بزرگواه مقخر عالم نیع مرحوم شبخ محتد حمین آلکاشف القطاه 
- خدایش بیمرزاد بر جلد اول ین فهرست که به کتابخانه موقوفاً وی در نجف 
اشرف ارسال گردیده‌برد؛ مقدم‌ای بس سودمند نگاشت که در آغاز جلد درم 
آمده‌است. آفای محتدتفی دانش پژوه نیز پس از تألیف این دو جلد» سلسله 
فهرسنهایی از کتابهای مربوط به علرم مختلف در فصلهای گرنا گون به چاپ رسانید که 
تاکنون ۲۰۷۲ صفحه از آن به دست ما رسیده است و چنانکه بر میآید»تکملهای نیز 
خواهد داشت. 


آفریدگار جهایان؛هموارهشایای حیات بخشی و آفرینندگی است و او 
مرا بسنده و نیک وکارگزاری است؛ پروردگارا سرانجام نیک ارزانیفرما: 
استنساخ اي نکتاب به یاری و توفیق خدا در روز بیست و ششم رجب سال 
چهارصدو چهل و چهار هجری در «سدینةالشلام؛ توسط این بندة 
کمترین؛ نظاملّین محمودین علی خوارزمی -متایشگر خدای تعالی و 
ثناگوی پیامبر بزرگوارش -پایان پذیرف». 

۴ مناسکالحج فی‌مجّدالسمل: شیخ در «الفهرست» نام این کتاب 
را ذک رکرده است. 

۵-النقض علی ابن شادان فی مسا الفار: شیخ در «الفهرست» از این 
کتاب نام برده و علامه سید مهدی بخرالعلوم در کتاب «الفوالدالرجالّة» 
به ذکر آن پرداخته وگفنه است: شیخ با تاد یه خبر واحدء مس غر و 
مساألة عمل را نقض کرده است؛ اهر زاين سخن ببّدمهدی بحرالعلدم 
برمیآید که کتاب مذکور را دیده است. 

۲ النهية ی مجزدالفقهوالفتوی: این کتاب از بزرگترین آثار شب 
و ارزنده‌ترینکتبهای فقهی و متون حدیثی است که مشتمل بر ۲۲ رساله 
و ۲۱۴ باب می‌باشد و نام آن د رکتاب «الفهرست» خی عنامه شیخ 
هادی آل کاشف‌الفطاء ذکر شده است. این کتاب از زمان حیات مزلف 


آن تا زمان حیات محمّق حلی - همچون کتاب «الشرایع» پس از محقّق 
حلی مین فقهانموردبحت و تحقی و شرح و ریس قرارمی‌گرفته و 


تنها سند روایت و اجازء به شمار می‌رفته است.. 


شده که ما در کتاب «اللَریعةء از آنها 
رهام ین نس خلی ای کاب باه آنها 
در کتابخانة علامه شیخ عبدالحسین بن تهرانی؛ سعروف به شیخ عرافین 


موجود است. نسخة مذکور کوره به خط شیخابوالحسن علی بن‌ابراهیم بن 
حسن‌ین موسی فراهانی بوده که وی در ر اول رجب سال ۱ ۵٩‏ هاستنساخ 


آن را بهپایان برده است. نسخههای دیگر اي کناب در زیر حرف نون 
ری ضمن ذ کر نام آن مفصلاً سخن: ایم. کتاب «النهاية» همراه 
با کتاب «تکت‌النهاية» تألین محّق حلی و کتاب «الجواهر» تیش 
قاضی و چندین کتاب دیگر در یک مجلد بزرگ در سال ۱۲۷ هب 
چاپ رسیده و توسط یکی ازیازان 
شده است. این ترجمه: نسخه‌ای بس کهن-وارزنده است که من آن را در 


نزد یک شیخ طوسی به فارسی ترجمه 


کتابخانة سیّدنصرالهتقوی قزر زان دیبده ود ارس ج ۴ص 
۱۴۴-۳ از آن نام برد‌ام 

۷- هدايةالمسترشد و بصیرةالمتعبد: این کتاب در باب ادعیه و 
صادات است که شیخ در «افهرست» از آن نام برده و ما نیز زیر حرف 
هاء «الريعة» از این نسخة خطی نام برده‌ايم. 

این بود نام تألیغات شیاه خدا مقامش را والاگرداند-اع از 
موجود یا مفقود که تاکنون از آنها اطلاع یافه‌ايم و شاید هم آثار 
دیگری داشته باشد که ما از آنها بیخبرمانده‌ايم و چه بسا دنشمندانی که 


بدانها دست يافته باشند. 


مشایخ ‏ اساتید شبخ طوسی 


شبخالاننه در علم روایت و قراات مایخ اسانید بسباری داشته که 
شیخ میرزا حسین نوری در کتاب *قسقلارکل ونتالل الشیعة»؛ ج ۱۳ ص 
٩‏ آنان راسی و هفت تن شمرده اس و نام آنناا از تألیفات خود 
شیخ واز کتاب «الاجازةالکبیرة» تالیف علامه حلی - خدا مقامش را والا 
گرداناد که آن را بای فرزندان سیّدابن زهرة حلبی و دیگران نوشته» 
استخراج کرده است. 

بااين توصیف؛ مشایخ یکه السائفه غالبا در روایت به آنان استناد 
کرده و اکثرً به نقل روایت ز آنان پرداخته و کارا نام آنان را در 
«الفهرست» و «التهدیب» و «الاستبصار» ذ کر کرده است» پنج ت 
که نامهایشان ‏ صرف‌نظر از میزان درجات علمی -به ترتیب الفبایی چنین 


هستند 


۶۵ 


۱ شیخ ابوعبدال احمدین عبدالواحدین احمدیرّازه معروف به ابن 


ان اخری در گذشته به سال ۳۴۲۳ ۸ 


شر مرة و به این عبد 
۲-شیخ احمدین محتدین موسی: معروف به ابن صلت اهوازی در 
گذشته پس از سال ۴۰۸ ۱۰۸ 

۳ شیخ ابوعبدالّه حسین‌بن عبیدلّبن‌غضائری - درگذشته به سال 
اف 


و 


ابوالحسین علی بن احمد بن محدین ابی جید درا 
پس از سال ۳۰۸ ۵-. 


۵ شیخ و معلم اّت بیع ایوعبداله سحتدین محتدبن نعمان, 
معروف به شیخ مفید در گذشته تیال ۴۱۳ ۵ 
این پنج شیوخی هستند که شخ الطلفه دز کنبهای مهم خویش از 
آنان بیش از دیگر مشایخش به روایت حدیث پرداخته است و نام دیگر 
شیوخی که شیخ الط ئفه از آن » نسبت به پنج شیخ فوق‌الد کر د رکتابهای 
خویش روایت حدیث کرده به ترتیب الفبایی چنین است: 


اش مشخص نیست؛ سال ۴۰۸ «بهبعد را ذکرکرده‌ایمه چه ای 
ایغ ا ال ۶۴۰۸ در قی حیاتبرده‌اند و همین سال یز تریغ ورود شب لاه 
به عراق بوده است و تردیدی نیست که شیخ پس از ورودش به عراق؛ از این شایخ 
در تاریخی نامعین اجازة نفل حدیث گرفته است. بنبراین ما سل ۴۰۸ هراکه مود 
پیدمان است» ذکر کرده امبدواریم که دیگران در پیداکردن سال وفات هریک از 
مایخ توفیقیبند. 


۱-ابوالحسین صفار (ابنالسَفار خ ل), 
۲ ابوالحسین بن‌سوار مسفربی: که عسلامة حلی در کتاب 


الا جاز الکبیرة» او را از مشایخ سنّی مذهب شیخ شمرده است. 


۳-شیخ ابوطالب بن غرود. 

۴ قاضی ابوطیب طبری حویری -د رگذشته پس از سال ۴۰۸ ه-. 

۵-ابوعبداله او سروة. 

۲-ابوعبدالّه بن فارسی. 

۷-ابوعلی‌بن شاذان متکلم که علامه حلی در کتاب «الاجازةالکبیرقه 
او را از مشايخ سنی مذهب شیخ شمرده اسنتد. 

۸ ابرمنصور سکری؛ که صاحب «الباض» دربار؛ وی چنین گفته 
است: احتمال می‌رود که وی متي لب دی باشده لیکن من 
می‌گویم که شیخ نوری با استا هر یات وق که هیچگاه امل 
3 به نقل آنهانپرداخته‌نده سّی بودنش را بعید دانسته و در عین حال 
زیدی بودنش را انکار نکرده است. 

٩-احمدینابراهيم‏ قروینی -د رگذشته پس از سال ۴۰۸ ه- 

۰ ۱ ابوالحسین یا ابوالمّاس احمدین علی نجاشی؛ صاحب کتاب 
معروف فالزجال» -د رگذشته به سال ۳۵۰ ۸-. 


1 -جمعفرین حسینبن حسکة قمی -درگذشنه پس از سال ۴۰۸ ه- 
۲ -شریف» ابومحتدحسن بن قاسم محشدی -درگذشته پس از سال 


۸ ه.. 


۳-ابوعلی حسن بن محمّدین اسماعیل بن محهّد ین اشناس؛ معروف 
به آبن حمامی بّازه که سیّدابن طاووس در کتاب «الاقبال» ضمن بیان 


اعمال روز غدیر و شیخ محتّد حرّ عاملی در کتاب «اثبات الهداة» از وی 
به صورت فوق نام برده‌ند و شیخ نوری وی را جزو مشايخ شیخ طوسی؛ 
با نام حسن‌ین اسماعیل: معروف به ابن حمامی ذ کر کرده است که در 
واقع؛ هر دو یکی است. در برخی نوشته‌ها از وی با نام ابوالحسن 
محتدین اسماعیل یاد شده است که این نام نیز در آغاز اسناد برخی از 
نسخه‌های «صحیفة سجادیه» به چشم می‌خورد. اين مرد؛ به گفتة صاحب 
کتاب «الزّیاض» راوی نسخه کاملی از «صحیفهٌ سجادیه» است که در 


پارهای از عبارات؛ و ترتیب کتاب ,و تعنا,دعاها با صحیفذ چاپی موجود 


تفاوت دارد و صاحب «الزیاض> چندیّن نسخه از اين صحيفةکامل را 
که یکی از آنهانزد خود وی بوده» نام رده و راوی آن را حسن‌ین 
اسماعیل ذ کر کرده است و در کتاب «امل‌الا سل»: ص 4۴۱۷ چساپ 
تهران؛ سال ۱۳۰۷ که همراه با کتاب «الزجال الکبیره به چاپ رسیده) 
نیز شرح احوال راوی مذکور با نام حسن‌بن اسماعیل نگاشته شده است و 
به جهت تکرار غلط این نم امر بر شیخ نوری - خدایش بیامرزاد - مشتبه 
شدء و نام استاد ثیخلطنفه راکه همان راری صحیفه بوده؛ حسن بن 
اسماعیل ضبط کرده است. سیّدابن طاووس در اواخر کتاب «الاقبال» 
مطالبی از اصل کتاب حسین اسماعیل بعباس نقل کرده که مقصود 
همان حسن ین محعدین اسماعیل؛ استاد شیخ طوسی بوده است. شبخ 


مذکور با عنوان ابن اشناس وابن‌الاشناس نیز تامیده شدهه لیکن نام و نسب 
صحیح وی همان است که ما ذ کر کردیم. 

ابوبکر خطیب که معاصر این شیخ بوده شرح حال وی را در کتاب 
«تاریخ بفداد»؛ ج ۷ ص ۴۲۱۷۵ با عنوان ابن‌اشناس نگاشته و گفته 


است: 

بود شرح حال مختصر و مفید ی که من دربارة و نوشتم,نگفته 
نماند که وی مردی رافضی مذهب بود و مجلسی در خانه‌اش وافع در 
کرخ ترتیب می‌یافت که گروهی از شیمیان در آن گرد مي‌آمدند و او به 
ذکر معایب و لعن برخی از اصحاب و اسلاف می‌پرداخت... سال 
ولادتش را پرسیدم؛گفت: شال سل ۳۵۹ .ری در شب چبهارشنبا 
ذی‌المقدة سال ۴۳۹ هوفات بافت و دز پگاه همان شب در مقبرة 


پاب‌الکناس به خاک سپرده شدم: 

به عقيدة من اشناس۱ -به قتح الف و سکون شین و فتح نون؛ و الف 
ساکن و سین -نام یکی از غلامان جعفر مترگل عبّاسی بوده است. 

۴.ابومحتد حسن بن محتدین یحبی بن‌داود فحام معروف به ابن 
فخام سامرایی -دررگذشته پس از سال ۸ ده 

۵-ابوالحسین حسنبش مقری -د رگذشته پس از سال ۴۰۸ ه-, 
ا. صاحب کناب وازیاضء گوید: شهور آن است که اشناس به ضم همزه و ...ده 


لیکن من ضبط این کلمه اه خط یکی از داتشسندن در «صحیفط سجادیهبای که 
توسط شیخ مذکور روایت شده است؛ با فح همزهیفم. 


۱۲ -ابوعبدالله حسین ب براهیم قزوینی - در گذشته پس از سال ۴۰۸ 
هد 
۷ -ابوعبدالله حسین‌ین ابراهیم بن علی قمی: معروف به ابن خیاط. 
۸-حسین بن ایی محعّد هارون بن موسی تلعکبری در گذشته پس 
از سال ۴۰۸ ۵- 


-ابو محقد عبدالحمید بن محتّد مقری نیشابوری. 

۰-ابوعمرو عبدالواحدین محتّد بن عبداله بن محقد بن مهدی -در 
گذشته پس از سال ۵۴۱۰-. 

۱ -ابوالحسن علی بن احمبدتن عمرین حفص مقری» معروف به ابن 
حمامی مقری -د رگذشته پل اژایتال ۴۰۸ ۸.: که وی غیر از اناشناس؛ 
معروف به ابن حمامی است که ذ کر نام وی گذشت. 

میّدمرتضی علم‌الهدی ابوالقاسم علّی بن حسین بن موسی بن 
محتدین ابراهیم بن امام موسی کاظم -درود بر وی -که در سال «۴۳٩‏ 
درگذشته است. 

۳ ابوالقاسم علی‌بن شبل بن‌اسد وکیل - درگذشته پس از سال ۴۱۰ 
۵ 

۳۴-قاضی ابوالفاسم علی تنوخی پسر قاضی ابو علی محسن پسبر 
فاضی ابوالقاسم علی بن محمدین ابیالفهم داود پن ابراهیم ببن تمیم 
قحطانی. که از شا گردان و باران سیّد مرتضی بوده و علَامة حلی در کتاب 


شمرده است» لیکن 


«الاجازةالکبيرة» او را از مشایخ سنی مذهب 


صاحب کتاب «الزیاض» ضمن شرح حالش گفته که وی به احتمال قوی 


شیعی بوده است. 

من شرح حال دیگری از وی در کتاب «معجم‌الادباء»؛ ج ۰۱۴ص 
۱۲۴-۰ دیده‌ام که نسب او را به قضاعه رسانیده و گفته که وی در 
جوانی مقبول‌الشفاعه بوده است و خطیب بندادی از خود او شنیده که به 
سال ۳۷۰ ه تولد یافته است و همو سال وفات وی را ۴۴۷ هذ ک رکرده 


است: 

۲۵ ابوالحسین علی بن محتدین عبداله بن بشران» معروف به این 
بشران معدل -د رگذشته پس از سال ۴۱۱« 

۲۲ محتدین احمدین ابی الفسوارس خبافظ - درگذشته پس‌از 
۱ 

۷-ابوزکریا محتدبن سلیمان عرانی (خمدانیخْ ل)» که از مردمان 
طوس و بهگمان قوی از مشایخ شیخالطنفه پیش از هجرنش به عراق بوده 
است. 

۸ محتدین سنان» که علامه حلی در کتاب «الاجازةالکبيرة» او را از 


مشايخ سنی مذهب شیخ شمرده است.. 


٩‏ ابرعبداله محقدین علی بن حموی بصری در گذ؛ 
سال ۴۱۳ ه-. 


پس از 


۳ محتدین علی بن خشیش بن نضربن جعفربن 
گذشته پس از سال ۳۰۸ ه-. 


براهیم تمیمی - در 


۷ زندگینمه و آثار شخ طوسی 


۱ -ابوالحسن محتدین محعدین محقدین مخلد -در گذشته پس از 
سال ۴۱۷ ه-. 

۲ سیدابوالنتح هلال بن محتد بن جعفر حفار-تولدیفتهبه سال 
۲ و در گذشته به سال ۴۱۴ «-. 

اين سی و دوتن با آن پنج تن مذکور در پیش» که جمعأسی و هفت تن 
می‌شوند: از جمله مشایخ و اساتید شیخالطائنه طوسی بوده‌اند که سا 
تاکنون از آنان اطلاعيافه‌ايم. ناگفته نماند که شیخ نوری در کتاب 


«الستدر۵» اساتید و مشایخ شیخ الط ئفه را سی و هشت تن دانسته و این 
تفاوت همچنانکه بیان داشتیم» ناش از این است که وی نام حسن بن 
محتدین اسماعیل بنالاشناس زا بارردیگر با نوان حسن بن اسماعیل ذ کر 
کرده است. ما اسامی این مشایخَ از #المستدرکد» شیخ نوری گرفنه و 
پس از ترتیب الفبایی آنها؟ مهافت و و ضیحاتی سودمند در این 
مقال آورد: 


شاردان ثیخ طوسی 


همچنانکه پیش از این گفتیم: تمذا شاگ رفن شیعی شبخ الط ئفه بیش از 
میصد مجتهد و تعداد شاگردان ستی من آفزژن از شمار بوده اس که 
مجلسی د رکتاب «البحاره و شوشتری وکا «الفقابس» و خوانساری 
در کتاب «الروضات» و مدرس در کتاب «الریحانة» و دیگران نیز بدین 
مطلب اشاره کرده‌اند. 

متأسفانه ان تعداد بسیار از شاگردان شبخ برای غالب محفقان و حنی 
آنان که اندکی پس از حیات شیخ می‌زیسته‌اند؛ ناشناس مانده تا آنجا که 


متجب‌الدین بن بابویه - در گذشته پس از سال ۵۸۵ ه-با هم 
نزدیکی دوران زندگیش به عصر شبخ؛ نتوانسته است از نام آنان آگاهی 
پابد و در کتاب «الفهرست» خود که در آ خر کتاب «البحار» به چاپ 


۷۳ 


۴ زندگینمه و آثار شیغ طوسی 


سس شلات 
رسیده؛تنها نم بیست و شش دانشمند از شاگردان شیخ را ذ کر کرده است 
وعلاند سیّدمهدی بحرالعلوم در کتاب «القواند الرجالیة» نام چهارتن 
دیگر را بر آنهاافزوده و تعداد آنان را به سی تن رسانیده است و با اینکه 
نامشان نیز در مقدمة کتابهای چاپ شد؛ شیخ در نجف اشرف ثبت 


گردیده لیکن شیخ نوری از آنان نام نبرده است. 


نظر به اينکه در نام برخی از شاگردان شیخ تحریفانی رخ داده و : 
نام گروهی دیگر از آنان .که تذکره نویسان اخبر در ذ کر آنها متفن‌القول 
بوه‌اند - در کتاب *المقابس» شیخ اسدالثه دزنولی شوشتری آگاهی 
يافته‌ايم: نام همه آنان را با اوصاف مختصری که تذکره نویسان و مولفان 
کتب رجال درباره‌شان ذ کر کرده‌اندا؛ به ترتیب الفبایی بیان می‌کنیم: 

۱-شیخ ثقه؛ فقیه عادل» دم ین یونس بن ابیالمهاجر نسیفی, 

۲ شیخ لقه» مولف گرانقدر و دانشمند ابزبکر احمدین حسین بن 
احمدخزاعی نیشابوری. 

۳-شیخ ثقه: ابوطالب اسحاق بین سحتدین حسن بن حسین بن 
محعدین علی بن حسین بن بابویه قمی, 

۴-شیخ ثقه؛ ابرابراهيم اسماعیل؛ برادر شیخ ابو طالب اسحاق مذکور. 

۵شیخ ثقه؛ابوالخیر برکة بن محقد بن برکذ اسدی. 

٩‏ » مصنف بزرگوارابوالصلاح تقی نجم‌الدین حلبی: 

۷-محدث ثقه؛ سید ابواراهیم جعفرین علی بن جعفر حسینی. 

۸-امام مصلف شیخ شمس‌الاسلام حسن بن حسین بن ببویه قعی؛ 


شاگردان شیخ طرسی ۵ 

معروف به حسکاء 
٩‏ فقیه نقه» 
(الجهبانی خ ). 
۱۰ شیخ ثقه»عالم بزرگواراوعلی حسن بن شیخ الطلفه محتدبن 


ابومحتد حسن بن عبدالعزیز بن حسن جبهانی 


حسن طوسی: 

۱ شیخ ثقه» امام فقیه: موق‌الدین: حسین بن فتح واعظ جرجانی: 

۲ ۱-شیخ لفه؛ وجه کی امام محیالدینابوعبداله حسین بن مظفر بن 
علی بن حسین حمدانی؛ ساکن قزوین: 

۱۳ سیدعمادالدین؛ ابوالصمصام یا ابوالوضاح ذوالفقارین محتدین 
معبد حسینی مروژک: 

۴ 


ید فقیه؛ ابومحتد زیدبن علی ین تین حسینی (حسنی). 
۵ -عالم فاضل؛ مت 
-فقیه شهی شیخ سعدالدین بن براج» 

۷ .-فقیه قه: شیخ‌ابوالحسن سلیمان بن حسن بن سلمان صهرشتی: 


و 


۸ محدث فاضل؛ شیخ شه رآشوب سروی مازندرانی؛ نیای شیخ 
محتدبن علی؛ ملف کتاب «معالم‌العلماء» و «المناقب». 

٩‏ فقیه لفه؛ شیخ صاعد بن رییعةبن ابی غانم. 

۰شیخ عبدالجتار بن عبدال بن علی مقری رازی؛ معروف به مفید. 

۱ ۲-شیخ ابوعبداله عبدالرحمن ین احمد حسینی خزاعی نیشابوری؛ 


معروف به مفید. 


۲ - فقیه ثقه:شیخ موفن‌الدین ابوالفاسم عبیداله بن حسن بن حسین 
ابنبابویه. 


۳-فقیه لقه: شیخ علی بن عبدالصمد تمیمی سبزواری. 
۴-امیر فاضل؛ ففیهزاهد؛ غازی‌بن احمد بن ابی منصور سامانی, 
۵- شیخ ثفه؛ فقیه صالح؛ کردی بن عکبر بن کردی فارسی» ساکن 


-امام؛ شیخ جمال‌الدین محقدین ایی‌القاسم طبری آملی: 
۷-شیخ امین؛ فقبه صالح؛ ابوعبدالّه محعدین احمدبن شهریار خازن 
غروک: 
۸- فاضل سدیده شهیرضعید 2 
صاحب کتاب «روضةالواعظین»: 


خ محتدین حسن بن علی فتال؛ 


٩‏ -فقیه صالح؛ شیخ ابو الصلت مبعقدبن عیذالقادرین محتد. 


الفتح محتدبن علی 


۰ ثیخ ثقه؛ مزلف عالم: فقیه شیعه؛ ابوا 
کراچکی. 

۱ -شیخ ابوجعفر محتدین علی بن حسن حلبی. 

فقیه ثقهشیخ ابوعبداله محتدین هبةالّه طرابلسی. 

۳ صدرالاشراف؛ سیّدمرتضی ابوالحسن مطهرین ایی‌لفاسم علی بن 
ابی‌الفضل محعّد حسینی دیباجی؛ که زعیم مذهبی عصر خویش بود. 

۴عالم فقیه؛ سید متهی بن ابی زید بن کیابکی حسینی جرجانی. 

۵ فقیه عالم و فاضل؛ وزیر سعید: ذوالمعالی؛ زین الکفاة؛ ابوسعید 


منصورین حسین آیی. 


۳٩‏ سید ثقه؛فقیه محدثه ابو ابراهیم ناصرین رضا بن محتدین 
عبداله علوی حسینی. 

این سی و شش دانشمند از شاگردان معروف شیخ طوسی بوده‌ند و چه 
بسا ما در دو کتاب خود «ازاحةالحلک الدامس بالشموس المضينة 
فی‌القرن الخامس» و «الثقات و العبون فی‌السادس القرون» شرح احوال 
شاگردان دیگر شیخ را بان داشته‌ایم که در اینجا نام آنان ذ کر نشدده و 
تنگی وقت و ضعف مزاج نیز مر از رجوع مجدد بدانه بازداشته است, 

پوشيده نماندکه آنچه سیّدمهدی بحرالملوم و شیخ اسدالّه دزفولی بر 
تعداد شاگردان شیخ طوسی افزو داد 
عیداله بن حسن نزد شبخ طولتی تبز:جنای تأمل است» چه شیخ 


از به تأابل دارد؛ و در تلد شیخ 


معجب‌الدین؛ فرزند شبخ عبیدل بیش ازآدیگران صلاحیت 
داشت که نام پدرش را در کناب «الفهرست» خویش جزر شاگردان شبخ 
ذک رکند» و حال آن‌که چنین نکرده است. در مورد کراچکی .در گذشته 
به سال ۴۴۹ ه-و جمال‌الدین محتدطبری نیز جای تأمل است» چه اگر 
جما‌الدین همان عمادالدین محتدین ایی‌القاسم علی طبری آملی باشدء 
نا بهگفتة شیخ متجب‌الدین باید شاگرد شیخ ابوعلی فرزند شیخ طرسی 
بوده بشد» زرا اکث روایانش از مشایخی نقل شده که پس از سال پانصد 


هجری می‌زیستهاند و خدا عالم است. 


۱ 


وفات 9 قبر شیخ طوسی 


شیخالّانه دوازده سال تمم در نجت رف بهندریس و تألبف و 
هدایت وارشاد و دیگر وظایف و تکالیف شرعی مشغول بود تا اينکه در 
شب دوشنبه پیست و دوم محزم سال ۶ در سن هفتاد و پنج سالگی 
بدرود حیات گفت و غسل و تدفین وی به دست شاگردانش شیخ حسن بن 
مهدی سلیقی و شبخ ابومحتدحسن بن عبدالواحدعین زربی و شیخ 
ابرالحسن لزلژی انجام پذیرفت و بابر وصیتش در خن مسکونی خود به 
خاک سپرده شد و یکی از متا خرین؛ ضمن مخاطب قرار دادن مرقد مطهر 
وی در چکامه‌ای که بر دیوارة مسجد نگاشته شده و مرحوم علامه شیخ 
جعفر نقدی در کتاب «ضبطالتاریخ بالاأحرف»» ص ۱۳ نیز آن را ذ کر 


کرده؛ مادة تا 


یخ فوت شیخ را چنین بیان داشته استاز 


۷" 


.۸ زندگینامه و آنار شیخ طوسی 


ای مرقدی که شیخ طوسی؛ احباکنندة علوم در درون تو خفته است و 
تو پاکترین مرقد هستی, 
تا آنجا که گو 


در ماه محرم چشم از جهان فروبست و با این مصیبت جانگداز غمی 


تازه بر غمها افزود. 
تا آنجاکه گوید: 


شیخالطننه و پیشوای هدایتگران و فراهم آورند احکام دین 
پس از پراکندگی است. 

تا آنجاکه گوید: 

شرع مقدس بر اوگریستا و ریخ وت او را چنین رقم زد که (ففدان 
محقد هدایت و دين راگربانیت): 

همچنین پس از در غالا وی/بابر وصیتش به صورت 
مسجدی در آمد و آرامگاه وی در آن, زیارتگاه عام و خاصر س‌گردید. این 
مسجد از معروفترین مساجد نجف به شمار می‌رود که از آغاز تأسیس 
آن تاکنون دهپا حلفة تدریس توسط مجتهدان و مدرسان بزرگ در آن 
تشکیل یافته است و دانشمندان همواره در کف مشکلات علمی از 


امد اطوسي فک دانلری محبی‌الملوم نکنت اطیب مرقد 

شم نو اه حسزنا بسفاجم رزئه الستجدد 
شیخ طافالدعاالیالهدی ..."و مسجت الاحکام بعد تیده 
یکی للع شریف مژرضا. (بکی یی والدیننقد محتم 


برکات مزار شیخ مدد می‌جست‌ند و به همین جهت این مسجد حوزة 


علمیه و مدرسه‌ای برای تعلیم و تربیت مجتهدان تا زمان شیخ‌الفتهاء 
محتد حسن؛ صاحب کتاب «الجواهرء گردید: چه او در این مسجد به 
ندریس اشتفال داشت و پس از آنکه مسجدی بزرگ به نام وی بت کردند 
و مصزانه از او خواستندکه بدان مسجد نقل مکان کنده نپذدیرفت و براک 
بزرگداشت قداست شیخ‌لطائفه و علاقهمندی به همجواری مزار او تا 
پایان عمر از آن مسجد دل نکند. 

پس از وی نیز مجلس درس محقق بزرگ شیخ محتدکاظم خراسانی» 
صاحب کتاب «العفایة» در مسجد شیخ پرگزارمی‌شد و نا زمانی که وکا 
بدرود حیات گفت: شبها در آن به زیت مي‌پُرداخت و چنانکه برخی 
از شساگردانش شبهای تدریس اواختر جتیاتا وی را شمرده‌اند؛ از 
هزارودویست جلسه تجاوز میکردهاست؛ همچنین پش از وی سجاهد 
بزرگ شیخ شریعت اصفهانی تا زمانی که بدرود حیات گفت؛ عصرها در 
آنجا به تدریس اشتغال داشت. به همین ترتیب شاگرد ارشد شیخ 
خراسانی» معروف به ضیاء‌الدین عراقی تا زمانی که بدرود حیات گفت؛ 
صبحها در آنجا به تدریس می‌پرداخت و گررهی از دانشمندان و فقیهان 
بزرگ در این مسجد نماز جماعت برپا می‌کرده‌اند که از آن جمله‌اند 


فقیه خاندان رسالت؛ شیخ محعّد حسن نجنی؛ صاحب کتاب «الجواهرء 


و دیگران. من خود از نیم قرن پیش با بیشتر به این سو؛ در این مسسجد 


شاهد پیشوایانی صالح و پرهیزگار و معروف بودهم که مردم بهآنان ادا 


می‌کرده‌اند؟ از جمله؛ جمال‌السالکین: شیخ آقا رضا تبریزی که شبها با 
گروهکثیری از علم و فضلا در آن‌جابهنماز جماعت می‌پرداخت و مانیز 


از توفیقاقندا به وی تا زمانی که به سامراء هجرت کردیم؛ بهر‌مند 
می‌شدیم. آخرین آنان علامه متفی؛ سیّدمحتد خلخالی است که اندکی 
پس از وفات وی فرزند فاضل و گرانقدرش: سیدعلی از من که امامت 
جماعت را در رواق مطهر آستان علوی به عهده داشتم خواست تا امامت 
جماعت را در آن مسجد پپذیرم و من نیز پس از پذیرفتن اين تقاضا تا این 
آواخر در آنجا اقامة نماز جماعت می‌کردم. پسر عموی ماه حاج محمد 


محسنی؛ بازرگان معروف؛ ساکنتهران؛ توفیق مفروش کردن آن مسجد 


را یافت و پنج نخته فرشی را که دو مسجام موجود است: او هدبه کرده و 
همچنانکه بر روی فرشها نوشته ده نا رانا زمانی که در قید حیات 
هستیم به دست ما سپرده است» بای یکی دیگر از خویشاوندان ماه 
حاح محقدتقی قناد تهرانی؛ پنج تخته فرش اعطا نموده و پس از وی نیز 
گروهی از مردمنیکوکار کرمانشاه چندین تخته فرش دیگر هد کره‌اند 
و بدین ترتیب تمام مسجد به توفیق الهی مفروش شد. نا نگفته نماندکه ما 
فقط نماز مغرب و عشاء را در آنجابه جا می آوردیم و نماز صبح را در 
مسجد هندی بر پا می‌داشتیم تا زژار از روی آوردن بدانجاامتناع نورزند. 
در تابستان گذشته که ضعف بر ما مستولی شده بوده از اقا ماز مفرب و 
عشاء بر پشت بام مسجد شیخ بازمانديم؛ آنگاه حاج ناجی گعویل برای 
تلطیف هوا پنکذ سقفی به مسجد هدیه کرد به طوری که دیگر 


نیازی به اقامة نماز بر بام مسجد نبود و ما بری بار دیگر به این 
زگشتيم. مسجد شیخ همواره به وسیلا دانشمندان و پیشه‌وران 


صالح و بایمان رو بهآبادانی می‌رفت تا اينکه در شب عاشورای سال 


۷۹ هی حادثه‌ای ستون فقرات ما آسیب دید و بدان سبب چندین 
ماه بستری شدیم و بهاقتضای کهولت و ضعف مزاج سلامت اولیه را باز 
نیافتیم؛ بناچار به درخواست بعضی از دوستان مزمن از آن پس در مسجد 
طریح یکه در نردیکی خانةماست؛ اقا نما زکردیم و تا هنگام که خدا 
مقدر فرماید در اين مسجد همچنان افام نماز خواهیم کر دکه هم فوتها 
و قدرتها از آن خدای بلندمرتبه و بزرگ است. 

مسجه شیخ در محل مشراق واقع و ال په صحن آستان شریف 
علوی محدود است؛ به طوری که درب این ععن راکه به مرقد شجخ 
میتهی می‌شود بابالطوسی می‌نامک و آنجاکه می‌دانيم این مسجد پس 
از نخستین بنه دوبار دیگر تجدید بنا شده است: یکی در حدود سال 
۸ «که به ترغیب علامه سیّد بهدی بحرالعلوم صورت پذیرفته و 
خود در کتاب «الفوالدالرجالية» گفته است: مسجد شیخ در حدود سال 


۸ هبا تش یق ما و همکاری بعضی از نیک وکاران تجدید بنا یافت و 


در زمر بزرگترین مساجد نجف اشرف درآمد. 

سید بحرالعلوم در جوارمزار شبخ برای خود و فرزندان و نودگانش 
مقبره‌ای ترتیب داد. 

بنای دیگر مسجد شیخ باب گفتة دوست ماه سیّد جعفرآل بحرالعلام 


در کتاب خویش «تحفةالعلم»؛ج ۱۱ص ۲۰۴ به اهتمام علامه سید 


حسین آل بحرالعلوم -درگذشته به سال ۰۱ ه«-انجام پذیرفت. سیّد 
جعفرآل بحرالعلوم در همین کتاب گفته ۱ 
بحرالعلوم دید که سنونهای مسجد شیخ سست شده و رو به ویرانی نهاده 


چون سیّد حسین آل 


است؛ به تشویق بعضی از نیکوکاران پرداخت تا مسجد را از پای بست 
درهم کوییده و از نو بناکنند و آن عمارت تا کنون پابرجا مانده است. 
در سال ۱۳۰۵ «حکومت وقت حدود یک چهارم مساحت مسجد 
شیخ را خراب کرد و آن را به خیابانی که در همان سال در کنار این مسجد 
احداث نمود و خیابان طوسی نام نهاد: افزود و بدین ترتیب مسجد دارای 
دو در شد که یکی در بزرگنار نوسارترشرقی است که رو به همین خیابان 
نواحداث باز می‌شود و دیگری در قذیمی غربی است که مقابل مدرس 
مهدیّه قرار دارد و رو به یبال قدیمی شوه می‌گردد. صحن مسجد از 
سطح خیابان مقدار زیادی پاین تر رارگرفته و بنای آن نیز رو به سستی و 
ویرانی نهاده است و ما از خدای تعالی مسألت داریم تا توفیق تعمیر آن را 


نصیب بعضی از ممنان و ثوابکاران گرداند که ,هماناه مسجدهای 
خداوند را کسی سازد و آباد کند که ایمان به خدا و روز رستاخیز داشته 


باشدرا 


۱ سور توبه(٩)‏ آیف ۱۸: ترجمه از :مکثف‌الاسوار و عدخالایار 


فرزندان و توادگان شیخ طوسی 


شیخ ابوعلی حسن 

شبخ الطالفه از خود؛ فرزندش: شیخابوعلی حسن بن ای جعفر محقد 
طوسی ‏ خدایش بیامرزاد - را به بای گت و او به مق در علم و عمل 
جانشین پدر شد و بر علمای نجف پیشی جست به طوری که در تدریس 
و فتوی و نقل حدیث مرجمی مورد اعتماد گردید. وی از دانشمندان 


سرشناس و راویان بزرگ و معتمد حدیث بود که نزد پدر خویش دانش 


آموخت تا در سال ۵ ه«یعنی پنج سال پیش از وفات پدر از دست او 
اجاز؛ نقل حدیث گرفت. 

شیخ معجب‌الدین بن بابویه در کتاب «الفهرست» چاپ شده در آخر 
کتاب «البحار» ص ۴ حرف حاء را با ذ کر نام او چنین آغا زکرده است: 


۵ 


شیخ جلیل ابرعلی حسن بن ایی جعفر محتّدبن حسن طوسی؛ ففیه 
قه: تمامی تصانیف خویش را که پدرش از آنها نام برده نزد وی خوانده 


است. 

ابن حجر عسقلانی در کتاب «لمانالمیزان»؛ ج » ص ۲۵۰ از وی 
چنین یاد کرده است: 

حسن بن محعّد بن حسن بن علی طوسی؛ ابوعلی بن جعفر! محضر 
درس پدر خویش و ابرطیب طبری و خلال و تنوخی را درک کرد و در 
آستان قدس علوی فقیه و پیشوای شیعیان گردید و ابوالفضل بن عطاف و 
ماه سقطی و محندین محتّد نتلفي محضر درس او را درک کرده‌اند. 
وی مردی سلیم‌اللفس: متدین ورمتقی بوّد و در حدود سال ۲۵۰۰« 
بدرود حیات گفت. 

شیخ رشیدالدین ابوجعفر محتدب علی تن شهرآشوب سروی نیز در 
کتاب «معالم العلماء»: ص ۳۲ از بری به اختصار نام برده است. ناگفنته 
نماند که عامهمیرزا محتّد استرابادی در دو کتاب خود «الوجال الکبیره 
و «الرجال الصفیر» و استاد بی‌نظیر: بهبهاني که بر کتاب استرابادی 
اتی نگاشته است. نام او را ذ کر نکرده‌اند. 

چه بسا عدم ذ کر نام وی ناشی از ناآ گاهی آن دو ملف مذکور نبوده 
است» چه اساس کار آنان در دو کتاب فوق؛ ذکر نام رجالی است که در 


درک و ت 


۱ صحیع این اسم؛ همچننکه در یشتر جاها از نظرتانگذشت» ابي جمفر استه. 
۲ اریخ فوق؛ همجنانکه بان خرهیم داشت تادرست استه. 


کتابهای چهارگان؛ اصول رجال آمده است و از آنجا که نام شیخ ابوعلی 
در هیچیک ا زکتابهای چهارگانه ذ کر نشده بود؛ این ملفان نیز به ذ کر نام 
وی نپرداختهاند. مولا محتّد اردیبلی؛ صاحب کتاب «جامع الروا 


نیر 
مانند آنا نام این شیخ بلندپایه را از فلم انداخته است؛ با اینکه وی 
«الفهرست» شبخ متجب‌الدین را به کتابهای چهارگانة اصول رجال 
افزوده و هم آنها راد رکتاب خویش گرد آورده است.. 

علامه محدث: شیخ محقّد حر عاملی د رکتاب «امل‌الا مل» چاب 


تهران؛ سال ۱۳۰۷ ه» ص ۴۹٩‏ از وی چنین یاد کرده است: 
شیخ ابوعلی حسن بن محتد بن حسن پن علی طوسی؛ مردی دانشمند 
و فقیه و محدث و بلندمرنبت و قابل اعنماد بو که تألیغاتی چند دارد. 
عامه مسحتق: مولا عبدائه افسندی در صفحة ٩۳‏ از کتاب 
«ریاض‌العلماء و حیاض الفضلاءء که سح صطی: آن در کتابخانة سا 


موجود است؛ او را چنین توصیف کرده است: این فقیه و محدث بلند 


مرتبت و عالم و عامل اندیشمند نیز همانند پدر خویش است. سپس 
است: 

... او با شیخ ابوالوفاه عبدالجبارین عبداشهبن علی رازی و شیخ 
ابومحقد حسن بن حسین‌بن ببویهقمی و شیخ ابوعبداه محقدین ها 
وراق طراباسی در قراعت کتاب «البیان» نزد پدر خویش؛ شبخ طرسی 
تقل حدیث ی که 


شیخ به فاد داده و آن را با خط خویش بر پشت کناب «البیان» مذکور 


همدرس بوده است؛ و من خود اين موضوع را در اجازة 


وی از پدر خویش و گروهی از معاصرانش -خدا از آنان خرسند باد - 


و نیز از شیخ مفید به نفل حدیث پرداخته است. همو در پایان شرح احوال 
وی گفته است: به نظر من در اینکه وی بلاواسطه از شیخ مفید نقل حدیث 
کرده باشد. جای تأمل است!. 

شیخ اسداله دزفولی در کتاب «مقابس‌الانوار ص ۱۱ از وی چنین 
یاد کرده است: 

شیخ محدث. فقیه فاضل؛ عالم امین؛ مفیدالدین ابوعلی حسن - خدا 
تربتش را پا کیزه و مرتبتش را در پهشت والاگرداناد -از شاگردان بزرگ 
پدر خویش و دیلمی و مشایخ دیگر بود و گروه بسیاری از دانشمندان 
معروف نزد وی شا گردی کر دنه و اج تقل بسیاری از احادیث موجود 


در کتب قدیمه از ناحیه او صادر ده است: 


شیخ علامه میرزا حسین نوری در کتا 
بخ وری در کناب «الستدر, ضسن نمی که بر ین نک ال تمل داد 

است؛ وفات شبخمفیدبه سل ۴۱۳ ماناق افاده است و از تاریخ فوت ابرعلی 
اطلاعی در دست نیست؛ لیکن از برخی مطالب کناب «یثارةالمصطفی, برمی آد که 
در ال ۵1۵ در قد حیاتبوده ست. رین گرم ی از شخ فد وی کرد 
باشدهمیبایستی نیرعقیدةمترجمانی که بدین نکتهاشاره کرهانده از عمری بسبار 
ولائیبرخوردربوده اد 
به نظر من این سخنی نمربوط است؛چه ار پذيريم که وی از شیغ میدن حدیش 
کرده می‌بایست که هنگام وفات استادش حداقل پیست سالهبوده و تج در سال ۵10 
هیکصد و پیت و دوسال از عمرش گذشت باشد) دی ستکه ار چنن مب 
ترجمانی که از وی اد کرده‌ن؛ دن شاه میکردند" 


«مستد رک الوسائل»؛ج ٩۲‏ ص 


۷ از وی 

فقیه بلندپایه: عالم کامل» محدث فاضل؛ ابوعلی حسن بن شیخالطائفه 
ایی جعفر محتدین حسن طوسی که اجازات نقل حدیث بسیاری از 
پارانش توسط وی صادر شده است؛ گاهی از او به ابوعلی طوسی و گاهی 


نیز به مفید یا مفیدثانی تعییر می‌شود. 

بسیاری از کتابهای خطی و چاپی شرح احوال وی را ثبت کرد‌اند که 
ذکر آنها در این مختصر نمی‌گنجد و همه مترجمان در عظلمت و 
بندپایگی علمی و عملی وی متفق بوده‌انده چه وی یکی از بزرگترین 
فقیهان و دانشمندان شیعی و فاضلترین راوریان و نافلان موی حدیث بوده 
است که بسیاری از اجازات و استاذ روآیات بو ستتهی می‌شود و در 
منزلت والامقامی بدانجا رسید که به عفیدثانی شلقب گشت و مرحم 
علامه شیخ عباس قمی در کتاب خود کت والانقا».ج ۰۳ ص ۱۲۵ 
از وی با همین آقب نام برده است. 
شاکردان شیخ ابوعلی حسنِ 

بسیاری از دانشمندان و محدثان شیعی و سنی تحصیلات خود را نزد 
وی به پایان بردند و او نزد شیمیان و سنیان مرجعیت یافت و به همین دلیل 
است که از وی بسیار روایت شده و سورد استناد همگان بوده است. 
مترجمان وی نام بسیاری از شاگردانش را ذکر کرده‌انده از جمله شجخ 
متتجب‌الدین بن‌بابویه در کتاب «الفهرست» نام چهارده‌تن از آنان را 


آورده که ما نیز برای تیمن و تبرک در اینجا به ذ کر آنها می‌پردازيم: 


۶ زندگینمه و آثار 2 


۱ فقیه نقه» شیخ اردشیرین ابیالماجد بن ابی المفاخر کابلی. 

۲- فقیه ادیب؛ شیخ اسماعیل بن محمودین اسماعیل حلبی. 

۳ فقیه صالح؛ شیخ بدرین سیف‌بن بدرالسربی؛ که از مشایخ 
منتجب‌الدین بوده است. 

۴ فقیه صالح: شیخ ابوعبداه حسین ين احمد ين محتدین علی بن 
طحال مقدادی . 

۵امام ثفه؛ فقیه صالح؛ شیخ موفق‌الدین حسین بن فتحاله واعظ 
بکرآبادی جرجانی 

0 فقیه صالح» شیخ جما‌الدین حسینی بن هه بن رطبة سوراوی: 

۷-فقیه متقی؛ شیخ ابوسلیغان داودبن مبحتدین داود حاسی, 

۸ فقیه صالح؛ ستدابوالنجع ضیاء بن ابرهیم بن‌رضا علوی حسنی 


٩-سیّدفقیهء‏ عالم ثقه: طاهرین زیدین احمد. 


فقیه شاعر صالح؛ ابوسلیمان ظفربن داعی بن ظفر حمدانی 


۱۰ 


قزوینی. 

۱ .-فقیه قه: حافظ صالح؛ شیخ ابوالحسن علی بن حسین بن احمدبن 
علی حاسی, 

۲ -شیخ فقیه؛ رکن‌الدین علی بن علی. 

۳- سید فاضل: شاعر متبحره لطف له بن عطاءاله احمد حسنی 


شجری نیشابوری, 


فرزندان و نوادگان 


۴ فقیه قه دانشمند کثیرالألیف: امام شیخ عمادالدین محقد بن 
ابی القاسم بن علی طبری آملی کحی. 

اسامی گروهی دیگر از شاگردان وی که برخی از مترجمان نامشان را 
ذکرکرده‌اند و ما نیز 


بسیار دست یافه‌یم به ترتیب البایی بهقرار زیر است: 


به نام برخی از آنان در روایات مختلف و احادیث 


۵ بوالتوح احمدین علی رازی. صاحب کتاب «الوساضه گفته 
است: باید دانست که اين ابوالفتوح؛ ابوالفتوح رازی صاحب تفسیر 
مشهور «روح‌الجنان و روض‌الجنان» نیست؛ هرچند که هر دو در یک 
عصر می‌زیست‌اند؛ چه نام این ابوالفتوح» سین بن علی ببن محعّد بسن 
احمد خزاعی رازی است -بدین نکته نیک بر ؛ در ضمن ممکن است 
که این دو ابوالفتوحبرادر باشند لین یکی بوتن کنههاشان عیدب نظر 


می‌رسد. 
۲ ۱-شیخ عالم» الیاس بن‌هشام حاثری. 
۷-شیخ بواب بصری: 


۸-شبخ فاضل, ابوطالب حمزفبن محتدین احمدین شهریار خازن: 

٩‏ -ابوالفضل داعی بن علی حسینی سروکه: 

۰ ۲-عبدالجلیل بن عیسی بن عبدالوهاب رازی 

۱-شبخ موفق‌الدین؛ عبیداله بن حسن بن بابویه» پدر شیخ 
معجب‌الدین. 


۲- علی بن شهرآشوب سازندرانی سروی؛ پدر صاحب کتاب 


۲_ زندگینامه و آثار شیخ طرسی 
«المناقب» و «المعالم». 

۳-علی بن علی بن عبدالصمند. 

۴-ابوعلی فضل بن حسن بن فضل طبرسی؛ صاحب کتاب 
«مجعع البیان». 

۵-ابوالرضا فضل ال بن علی بن عبیدالّه حسینی راوندی. 

1 -محتدین حسن شوهانی. 

۷-ابوجعفر محتدین علی پن حسن حلبی, 

۸-محتدین علی بن عبدالصمد نیشابوری, 

-ابوعلی محتدین فضل طبرنتی, 

۰ شیخ محقدین منصوز خلیع» مرف به ابن‌ادریس, صاحب 
کتاب «الرباض» گفنه است: بر مهور: آینادریس گاهی با واسطه و 
گاهی بی‌واسطه از ابوعلی روت رده لک 

۱ مسعود بن علی صوانی: که در کتاب «الریاض»؛ صوابی و در 
کتاب «المقابس»» سوانی ذ کر شده است. 

اسامی سه تن از علمای اهل نستن که از وی نقل حدیث کرده‌ند و 
عسقلانی در کتاب «لسان‌المیزانء به ذکر نامشان پرداخته؛ به قرار زیر 
است: 

۲-ابوالفضل بن عطاف, 

۳ محتدین محقد نسفی. 


۴ هبةاله سقطی. 


وی علاوه بر نمبردگان فوق شاگردان بسیار دیگری داشته که نه از 
آنان اطلاعی در دست است و نه تعدادشان در شما رگنجد؛ با اینهمه گمان 
نمی‌کنيم که هیچیک از مترجمان وی بیش از آنچه که ما در اینجا آورده 


و برشمرده‌ايم» ذک رکرده باشد و خدا توفیق دهنده است. 
آثار شیخ ابوعلی حسن 
بوعلی آثار وکتابهایی بس ارزنده و مهم از خود برجایگذاشت 
که از آن جمله است: «شرح النهاية» که شرح کتاب فقهی پدرش «النهاية» 
است. صاحب کتاب «امل الا عل» ضمن شرح حال ابوعلی از این کتاب با 
نام «المرشد الی سبیل التعبد» و صاحب کناب «معالم العلماء» نیز از آن یاد 
کرده‌اند. 

به عقیدة ما شیخ بوسف بحرانی: صاب کتاب «الحدانق» ضمن ذکر 
نام شیخابوعلی در کتاب «لولةالبحرین»؟ ۱۳۳۵ آن‌جا که آورده 
است: ابن شهر آشوب از وی یاد کرده و گفته است دالمرشد الی سبل له و 
المتعید..,: دچار اتباه شده و پنداشته است که اين عبارت صفت شیخ 
ابوعلی است؛ و حال آنکه نام یکی ازکتابهای وی می‌باشد. 

بسیاری از کسانی که شرح حال او را نگاشته‌اند؛ کتاب «الامالی را که 


جزو تألیفات پدرش از آن نام برده‌ایم: به وی نسبت می‌دهند. ین 
نویسندگان عبارد از امه مجلسی؛ صاحب «الریاضش»» صاحب «امل 
الامل»» صاحب «الروضات»؛ صاحب «قصص العلماء»: صاحب «الکنیٍ 
والالقاب»» صاحب «مستد رکالوسائل» و دیگران,علامة مجلسی در جزء 


۴ _ زندگینمه و آثار شیخ طوسی 


سح 
اول کتاب «بحارالانوار»: پس از ذکر ما خذ کتاب در فصل دوم که آن 
را ویژة بیان مصادر و اختلاف آنها قرارداده ین کتاب را صراحاٌ جزو 


آثار شبخ ابوعلی شمرده و ۴ 

... کتاب «امالی» پسر شیخ طوسی در روزگار ما از کتاب «امالی» 
خود وی مشهورتر است و بيشتر مردم می‌بندارند که این «امالی» همان 
کتاب «امالی» شیخ طوسی است؛ و حال آن‌که بنابر شواهد و فرایین 
آشکار چنین نیست. در هر صورت کتاب «امالی» پسر 2 خ طوسی از 
جهت شهرت و اعتبار از کتاب «امالی» پدرش کمترنیست» اگرچه بهنظر 
من «امالی» شیخ طوسی صحیح تر و مطمئن تر است». 

ما از اين «اعالی> درکتاب «للریعیج ۲ص ۳۱۱-۳۰۹ و ص 
۳ ۴ باد کرده و ثابت کردهايج که از تألیفات شیخالثفه است و 
نیز علل این انتساب کاذب و شهرت سای را بیان داشته‌ايم که 


دانش‌پژوهان برای تفصیل بیشتر و آگاهی از ادله و وجوه مربوط بدان 
می‌توانند به کتاب مذکور مراجعه کند. 

شیخ ا علی علاوه بر مشایخی که تذکره نویسان برای او 
ذک رکرده‌انه مایخ دیگری بز داشته است؛ همانند ابوالحسن محتدین 
حسین؛ معروف به اببن صفال؛ چنانکه در کتاب «بشارةالمصطفی 
اشیعةالمرتضی»: ص ۱3۷ بدان اشاره شده است و نیز ابوعلی از ابویعلی 
حمزه: معروف به سلارین عبدالعزیز دیلمی در گذشته به سال ۴۳۸ م۶ 


ثبر روایت کتاب «البةء سیوطی؛ یاب سال ۴۹۳ هبار رولیت کتاب 


«نظم‌الاقوال» ساو جی -به نقل حدیث پرداخته است؛ چنانکه در کتاب 


«امل الا مل* ضمن شرح حال سلار بدان اشاره شده است. 


ابوعلی حسن 

شیخ ابوعلی پس از سال ۵۱۵ هدر گذشته است؛ چه همچنانکه از 
برخی اسناد کتاب «بشارةالمصطفی» برمی‌آید؛ وی تا این سال در فید 
حیات بوده و اگر نیز پس از اين تاریخ می‌زیسته خدا آ گاهتر است. ما از 
قبر وی اطلاعی نداریم؛ لیکن شکی نیست که قبر او در نجف اشرف است 
و شاید هم در جوار پدرش مدفون شده باشد و عقید؛ صاحب 
«لسان‌المیزان» در اينکه وی در حدود سال ۵۰۰ هوفات یافته؛ درست 


بدین نکته اشاره کرذه‌ايم. 


نیست و ما قب 

یکی از آراء مشهرر شیخ ابوعلی اعتقاد به وجوب استعاذه در فراعت 
قرآن و نماز است؛ همچنانکه صاخحب کناب ورَتاض العلماء» ضمن شرح 
احوال وی گفته است: 

بدان که شیخ ابوعلی معتقد به وجوب استعاذه در قرات نماز و قرآن 
بود؛ به سبب آنکه به نظر وی در این باره حکم به وجوب وارد شده و 
حال آنکه بنابر اجماع اين حکم استحبایی بوده است؛ حتی پدرش شیخ 
طوسی - مزارش پاکیزه باد- در کتاب «الخلاف فی‌الاحکام» نقل کرده 
است که بنابراجماع؛ این حکم فطع بای ندب وامتحباب است. 
شیخ ابونصر محمد 

از شیخ ابوعلی فرزندی به نام شیخ ابونصر محعدین ایی علی حسن بن 


۶__ زندگینامه و آثر شیغ طوسی 


ابی‌جعفر محمدین حسن بن علی بن حسن طوسی تجفی -رحمت خدا بر 
آنان باد .بر جای ماند که می‌توان او را آخرین مرد دانش از این خانواده 


در نجف اشرف به شمار آورد. شگفت اینکه نام وی در کتابهای علمای 


شیعه و تذکره نویسان و مورخان و اهل اخبارنيامده است و حتی شخ 
میرزا حسین نوری با همه عظمت و قدر و متزلت علمی و شهرت در 
تحقیق و تنبع از او بی‌اطلاع بوده است؛ چنانکه در کتاب «المستدرکد» اج 
۳ ص ۴۹۷گفته است: و از احوال ابونصر محتد و نیز حسن, نیای شیخ 
طوسی اطلاعی نيافتیم که آنان اهل درایت و روایت بوده‌اند با نه. 

به عقیدة ما شیخ ابونصر محبَدا از عالمان و فقیهان و راویان بزرگ 


بوده که در نجف جانشین پذرخویش گبته و زعامت و مرجعیت شیمه 


بدو انتقال یافته است؛ به طوری گه داش پژوهان از نواحی مختلف به 
سوی او روی می آوردند. اب عماد ختلی دز کتاب «شدرات‌الذهب 
فی‌اخبار من ذهب»؛ج ۴ ص ۱۲۷-۱۲۹ ضمن ذکر حوادث سال 
۰+ به شرح احوال وی پرداخته و گفته است: 

از کسانی که در اين سال در گذشتهاند؛ابوالحسن محتدین ای علی 
حسن بن ای جعفر طوسی است. وی از شیوخ وعلمای شیعه و فرزند شیخ 
و عالم بزرگ آنان بوده که شیعیان از هر سو برای زیارت او راهی عراق 
می‌شدند. او مردی پرهیزگار و دانشمند و بسار زاهمد بود. سمعانی او 
راستودء و عماد طبری دربارث ار گنته است که اگر درود بر غیر پامبران 


جایز می‌بود؛ من بر او درود می‌فرستادم. 


زندان و نودگان شیخ طوسی ۰ ٩۷‏ 


به عقیده ما وی همچنانکه در کتاب «الشذرات» آمده به سال ۵۳۴۰ ه 
وفات یافته است واز او تنها یک فرزند به نام حسن -همنام نیای خویش - 
به جای ماند و مادر وی کنیزکی بود رباض النوییه نام که سیّدعلی بن غرام 
(عزام خ ل) حسینی -ولادت يافته به سال ۵۵۷ هو در گذشته به سال 
۷۰ با ۱۷۱ ه-روزگار وی را درک کرده بود و سیّد غیاث‌الدین 
عبدالکریم بن طاووس نیز اين نکنه را از کتاب «فرحةالفری» تألیف سیّد 
علی بن غرام حسینی: ص ۰۵۸ چاپ ایران: سال ۱۳۱۱ هنقل کرده 
است. 
دختران ثیخ طوسی 
للفه - خدا درجات او را رفیع گرداناد - علاوه بر پسرش 
ابوعلی؛ باب گنت پیشینبان دو دختر از خود به جای گذاشت که هر 


دو از دانشمندان و صاحبان اجره و ال ریت و آروایت به شمار 


آمی فتند. در کتاب «ریاض العلماء» آمده است: این دو دختر: عالم و 
فاضل بودند و یکی از آن دو مادر علامة شهیرانادریس حلی؛ صاحب 
کناب «السرالرهبوده است؛ همچنانکه در شرح حال وی گفته‌انده و مادر 
این دختر نیز دختر مسعود ابن ورام بوده است. 

صاحب کتاب «اللوة» در صفح؛ ۲۱۲ ضمن شرح احوال سیّدرضی 
الدین ابوالقاسم علی و سیّدجمال‌الدین ابولفضائل احمد فرزندان سید 


سعیدالدین بوابراهیم موسی بن جعفر آل طاووسگفته است: 


... اینان دو برادر از یک پدر و مادرند که مادرشان بنابر 


۹۸ زندگینامه و آثار شیخ طوسی 


دانشمندان؛ دختر شیخ مسعود ورام بن‌یی فراس بن حمدان بوده و مادر 
مادرشان نیز دختر شیخ طوسی بوده است و شیخ به او و خواهرش؛ مادر 
شیخ محتدین ادریس اجازه داده است که از تمامی مصنفات خویش و 
دیگر علمای شیعه نقل حدیث 

این مطلب نیز در کتاب «الروضات»» ص ۳۹۲) چاپ اول به نقل از 


کتاب فوق آمده و قسمت زیر بر آن افزوده شده است: علاوه بر گفتة 
صاحب «ریاض العلماء» و صاحب «الولوة» در خصوص مادر ابن 
ادریس؛ خود وی در مواضع بسیاری ازکتابهای خویش بدان اشاره کرده 


است. 

علابة محفق شیخ علی آل کاشف لاه در کتاب «الحصون العنیعة 
فی طبقات الشيعة»: نسخة خطی: ج ۰۱ص ۳۲۸ گفته است: 

هر دو دختر شیخ طوسی عالم و فاضل بوده‌اند که یکی از آن دو مادر 
ابن‌ادریس بوده و خواهرش همان است که یکی از علما به او اجازة نقل 
حدیث داده و شاید آن اجازه دهنده برادرش شیخ ابوعلی ویا پدرش 
طوسی بوده باشد. 

علاوه براینان بسیاری از پیشینیان نیز به این نکته اشاره کرده‌اند و 
دیگران که پس از آنان آمده‌اند؛ گفتههایشان راگرفته و بی آنکه در آنها 
تحقیق کننده صحیح تلفی کرده‌اند. 


به عقیدة ما این نسبت؛ درست نیست و شیخ طوسی 


نیز بدون واسطه 


جد مادری ابن طاووس و ابن ادریس نبوده است» چه سیّدرضی الدیین 


فرزندان و نوادگان 


علی بن طاووس در بسیاری از تألیفات خود؛ از جمله کتاب «الاقبال»» 


چاپ تبریز ص ۳۳۴ ضمن دعای روز اول ماه رمضان به صراحت گفته 


است که شیخ طوسی جد مادری پدرش: سیّدشریف ابوابراهیم موسی بن 
جعفر بوده و بخ ابوعلی نیز دای وی محسوب می‌شده است» لیکنن 
مقصود سیّدرضی‌الدین از جد و دایی در اینجا؛ جد و دایی بلافصل وء 
نبوده است» چون مادر پدرش شریف موسی -بنابرگفة شیخمیرزا حسین 
نوری در «مستدرکدالوسالل»؛ ج 0۳ ص ۴۷۱ دختر شیخ طوسی بوده 
است» به جهت اینکه سیّداین طاووس در سال ٩‏ ۵۸ هتولد یافته و پدرش 
تا مدتی قابل ملاحظه از عمر سیّد در قید حیات بوده است؛ تا آنجا که سید 
کتابهای «المقنع» شیخ مفید و «الامالی» شهخ طوسی و چندین کتاب 
دیگر را نزد پدر خویش خوانده و در تألیفانش صراحٌ بدینمعنی اشاره 
کرده است؛ بنبراین پدرش تا ستزدال/ ۷۱۰ هدژقید حیات بوده 
است. ما در مورد سال ولد و اطلاعدقیقی در دست نیست» لیکن اهر 
از عمری طولانی برخوردارنبوده و به سن هشتاد یا هفتادسالگی نرسیده 
است» چه در غیراینصورت فرزند وی با به منسبتی در یکی از 
بدین نکته اشاره می‌کرد. با ابنهمه اگر فرض کنیم که به سن هشتاد سالگی 
رسیده باشده باید ولادتش در حدود سال ۵۳۰ ه اتفاق افتاده باشد؟ از 


طرفی هم شیخ طرسی به سال ۰ هوفات یافته است؛ پس اگر فرض 
کنیم که شیخ طوسی در سال وفات خویش دختری کوچکک داشتهباشد؛ 
بایستی این دختر تا پیش از پنجاه سالگی بچه‌دار شده بشد. 


جهت این بعد زمانی و عدم امکان زایمان زنان پس از پنجاه سالگی؛ این 
دخترنمی‌تواند مادر سيّد موسی بوده باشد و اگر عقلاً ممکن باشد که این 


دختره آخرین فرزند شیخ و سیّدموسی آخرین فرزند اين دختر بوده و 


صد و اندی سال نیز عمرکرده باشد؛ باز این امر عادةٌ نمی‌توانسته 
امکان پذیر باشد. شاید دختر شیخ مادر مادر سیّدموسی بوده که در 
اینصورت شیخ طوسی جد مادر سیّد موسی محسوب می‌شده است و 
اشکالی ندارد که مقصود کسی از جد و دایی خویش؛ جد و دایی مادرش 
باشد. اگر مادر مادر سیّد موسی دختر شیخ ابوعلی پسر شیخ طوسی بوده 
باشد؛ در اینصورت شیخ ابرعلی جد.مادر سیّد موسی است؛ نه دای وی؛ 


همچنانکه سیّدابن طاووس ود را اين نکنه را بیان کرده است. این 


بود عقیده ما در این باره و ظاهر هم حلیقت مطلب همین است. 
همچنین است وضع شیخ یمین ایس حی که دربار؛ وی 
گفته شده است:مادر وی دختر شبخ طوسی بوده است» چه ان ادریس در 
سال ۵۴۳ ه تولد یافته است. پس چگونه دختر شیخ می‌تواند مادر وی 
بشد و اگر هم اين فرض محال را پذبريم که مادرابن ادریس آخرین 
فرزند شیخ وابن ادریس نیز آخرین فرزند مادر خویش بوده باشد: به 
از پیشینیان را در اینکه شیخ به 


حدیث داده است؛ نمی‌توان توجیه کرد. 
اشتباهی دیگر نیز بهنظر می‌رسد و آن تعبیرکردن از شیخ 
ورام به مسعود ورام یا مسعوداین ورام است؛ چه مسعود ورام و ابن‌ورام 


فرزندان و ن 


غیر از شیخ ورام زاهد: صاحب کتاب «تنبیهالخاطره است؛ همچنانکه 
شیخ نوری نیز ین نکنه اشاره کرده است. 
نکن جالب توجه دیگر در این زمینه اینکه صاحب «الریاضء به نقل 


از رسالهای به زبان فارسی گوید که مفسر بزرگه ابن‌عیسی رمانی نوا 
دختری شیخالطئفه بوده و نزد دایبی خویش؛ شیخ ابوعلی تحصیل 
می‌کرده و آثاری از او برجای مانده است؛ از جمله کتاب «کشف الفةء 
در فضایل ائمة اطهار - درود بر آنان -که این کتاب غبر از « کلف الفمه 
اربلی است. وی آثار دیگری نیز داشته و از سخنان 
کاملاً مطلع بوده است. 

به نظر می‌رسد این رمانی که از وین رگ شیمی واز مفسران و 
نحویان و فقیهان و متکلمان به شماز می‌آمدة؛ همان ابوالحسن علی بن 
عیسی بن علی بن عبدالهسامرایی بغذادواسطی«معروف به ابن رمانی يا 
به ابوالحسن وراق و ملقب به اخشیدی بوده باشد. وی صاحب تفسیری 


نیایش» شیخ طوسی 


است بزرگ که در کتاب «الریعة»؛ ج ۰۴ ص ۲۷۵ از آن نام برده‌ایم. 
وی به سبب تلمذ نزد اين اخشید به اخشیدی ملقب گشنه و بنابر انتسایش به 
قصر رمان در واسط به رمانی معروف شدده است. این ندیم در کتاب 
الفهرست»؛ ص ٩۵-۹۴‏ و باقوت حموی در کتاب «معجم‌الادب۶ج 
۱۴ ص ۷۸۰۷۳ و د رکتاب «معجم‌البلدان» ج ۴ص ۲۸۳و خطیب 
بغدادی در کتاب «تاریخ بفداد»؛ ج ۰۱۲ ص ۱۷-۱۲ و عسقلانی در 
کتاب «لسان‌المیزان»ج ۰۴ ص ۲۳۸ و قمی در کتاب «الکسنی و 


۲ زندگنامه و آثر شیخ طوسی 


الالقاب» ج ۲ ص ۱ ۲۵ به شرح حال وی پرداختهاند و ما نیز در کتاب 
خود «نوابغ لروة فیرابعةالمات»» ص ۱۴۳ از او نام برهايم.علاوه پر 
اینان کسانی دیگر نیز به شرح حال او پرداخته‌اند که ذکسر نامشان از 
حوصل این مقال خارج است؛ لیکن همگان صراحهٌ متفقند که او در سال 
٩‏ هتولد و در سال ۳۸۴ هوفات یافته است؛ بنابراین وفات وی 
یکسال پیش از تولد شیخ طوسی اتفافق افتاده است» پس ایبن شخص 
چگونه می‌تواند نوادة شیخ طوسی بوده باشد؟ جالبتراینکه خود شیخ در 
مقدمث تفسیرهالتبیان» از « تفسیر الرمانی» به نیکی یاد کرده و گفته است: و 
از کسانی که اين راء را با موفقیت.طي کردهاند: محتدین بحرابوسلم 
اصفهانی و علی بن عیسی رمالی,رامی تون نام برد که کتابهای خود را در 
این زمینه به بهترین و جه نگاشتهن 

کوتاه سخن اینکه به طور قطع ی شیتخ طوسی دو دختر عالم 
وفاضل داشته که هر دو اهل روایت و درایت بوده‌اند؛ اما از اينکه آنان 


چه نام داشته و با چه کسانی ازدواج کرده و در چه سالهایی وفات 
یافتهاند؛ تا کنون اطلاع دقیقی کسب نکرد: 
داماد شیخ طوسی 

یقینا یکی از دامادهای شیخ طوسی: شیخ سعید ابوعبداله محتد؛ 
احمدین شهریار: خزانه‌دار آستان قدس علوی بوده است. وی فقیهی 
درستکار بوده که سید بهاءالشرف ابوالحسن محتدبن حسن بن احمد 
علری حسینی در ربیعالاول سال ۱۷ ۵ «الصحیفةالسجادية» را از وی 


روایت کرده است و اين نکته در مقدمة همین کتاب مذکور است. وی 
یکی از شاگردان شیخ طوسی بوده که تا سال ۵۱۷ ۸ حیات داشته و از 
ابومتصور عکبری معدل که خود از ابولفضل شیبانی -د رگذشته به سال 
۷ روایت می‌کرده: به نقل حسدیث پرداخته است. شیخ 
مججب‌الدین در کتاب «الفهرست» از وی با عنوان فقیهی صالح یاد کرده 
و همین عنوان را شیخ حر نیز در کتاب «اعل‌الا مل» به نقل از «الفهرست» 
به وی داده است. همچنین سیّدابن طاووس در کتاب «مهچ‌الدعوات» به 
ذکر او پرداخته و گفته است: 


سعید امین شیخ ابوعبداله محقدین 
احمدین شهریاره خزانهدار آستان قدس,علوی در ماه رسضان سال 
چهارصد و پنجاه و هشت هجری قغري روایث,حدیث کرده است». 
عمادالدین طبری در کتاب «بشارةالمصطفی» و شریف زیدبن ناصر 
علوی و شریف محتدین علی بن عدآلزخمن صاحب کتاب «التعازی» و 
ابویعلی حمزین محّد دهان و جعفرین محتد درویستی و محمدبن 
احمدین علان سعدل و گروهی که دیگر که نامشان در کتاب 


یاض‌العلماء» ذکر شده است از شیخ ابوعبداله سحتد بن احمدین 


شهربار روایت کرده‌اند و خود شیخ ابوعبدالله نیز از شبخ طوسی روایت 
کرده است. 
شیخ ابوطالب حمزه 

شبخ ابوعبدله از دخترگرامی شبخ لئفه صاحب فرزندی به نام شیغ 
ابوطالب حمزه گردید که فقیهی درستکار بود و از داییی خود؛ شیخ 


ابوعلی‌بن شیخ طوسی روایت می‌کرد و برادر زاده‌اش شیخ موفق» 
ابوعبداله احمدین شهریار بن‌ابی عبدالله سحمدین احمدین شهریار» 


خزانه‌دار آستان قدس علوی در تاریخ رجب سال ۵۵۴ هاز وی نقل 
حدیث کرده و ابن‌طاووس این نکته را در باب صدوسی وهشتم کتاب 
«الیقین» بیان داشته است. شیخ حسن بن علی دربی؛ استاد محقق حلی و 
میّدعلی بن طاووس نیز همچنانکه از اجازه نام لام حلی به نی زحرة 
حلبی برمی آید -از شیخ موفق روایت کرده‌اند. 

صاحب کتاب «الریاض» در صفحة ۱۹۱ به شرح احوال حمزه 
پرداخته و صراحد گنته است که وی نواد؛ شیخالطلفه بوده و از دیبی 
خوده ابوعلی روایت می‌کرده است, در گثاب «امل‌الامل» جلد دوم نیز 
شرح حال وی آمده لیکن ازانیاق مادریشن؛ شیخ طرسی نامی برده نشده 
است. وی فرزندی به نام شیخ علی داشت که کناب «اختیارالرجال» نیایش 
لاه را به سال ۵٩۲‏ هبه خط خویش نگاشته است. این کنتاب 


نسخه‌ای نفیس و منقح است که ما درکتاب »ال ریعة» اج ۱ص ۳۳۲ از 
آن نام بره‌ايم و شهید اول نیز نسخ؛ خود را از روی همین نسخة نگاشته 
شده به خط شیخ علی نوشته و شبخ نجیب‌الدین علی بن محتد شاگرد 
صاحب کتاب «المعالم» هم نسخة خود را از روی نسخ؛ شهید اول 
امتتساخ کرده است و من خود نسخة نجیب‌الدین را در کتابخانة علابه 
سیّدحسن صدر در کاظمین دیده‌ام. 

از برخی از فراین چنین بر می آید که به گمان قوی اول کسی که لقب 


فرزندان و نوادگان شیخ طرسی ۳۵ 


نیای افرادنامبردة فوقی یعنی شهریار قمی بوده است که لغب 
خازن پس از وی تا چند نسل در فوزندانش ادامه یافته است. ان شهریار» 
مردی قمی‌الاصل و با دیانت و تقوی بود که از وی دو فرزند به نامهای 
ابونصر احمد و حسن بن شهریار پدر جعفر باقی ماند؛ همان جعفری که 
عسقلانی در کتاب «لسان‌المیزان»؛ج ۱ص ۳۰۵ به نقل از شرح 
احوالش در کتاب «تاریخالری» ابن‌بایویه از وی نام برده و شخ 
متجب‌الدین نیز در کتاب «الفهرست» بدو اشاره‌ای کرده است. این 
شهربا رکه نیای این خاندان به شمار می‌آید معاصر با سلطان عضدالد ول 
دیلمی بوده است و عضدالدوله با بهگنتة گروهی از مورخان به سال 
٩‏ + آستان قدس علوی و حسینی را باژساژی کرد. ابن‌طاووس در 
کتاب «فرحةالفري»: ص ۰۵۸ چاپ اول از بحبی بن علیان: خزانه‌دار 
آستان قدس علوی روایت کرده ات کة وی «ستخظی از شیخ ابوعبدالله 
محدین سری؛ معروف به ابن برسی و مقیم آستان علوی - خدایش 
بیامرزاد بر پشت کتایی بدین مضمون دیده است: عضدالدوله در ماه 
جمادی الاولی سال سیصد و هفتاد و یک حرم امام علی و اماع حسین - 
درود بر آنان -را زیارت کرد؛ آنگاه چند روزی از ماه جمادی‌الاولی را 
در حرم امام درود خدا بر وی -به زیارت گذرانید و طبقات 
مختلف را از صدفات و عطایای خود بهره‌مند ساخت و دراهم بسیاری 
در صندوق ضریح مطه رگذاشت که چون آن مبلغ بین علویان نقسیم شد - 
با آنکه دو هزار و دویست نفر بودند .به هر یک از آنان سی و دو درهم 


رسید و به عوام و مجاوران حرم نیز ده هزار درهم بخشيد و یکصد هزار 


رطل آرد و خرما و پانصد دست جامه میان اهالی حرمین شریف تقسیم 
کرد و هزار درهم نیز به ناظر بر این امور داد: آنگاه رهسپاررکوفه شد و 
پنج روز آخر ماه جمادی‌الاولی همان سال را در آن شهر سپری ساخت و 
در دومین روز ورودش به کوفه که مصادف با روز یکشنبه بوده به زیارت 
آستان قدس علوی شتافت و پس از زیارت؛ دراهمی به صندوق ضریح 
مظهر ریخت که از آن مبلغ به هربک از علوبان .که هزار و هفتصد تن 
یک درهم رسید. همچنین پانصد هزار درهم میان 
ان؛ پانصد هزار, درهم میان خادمان؛ همزار درهم 


بودند - بیست و 
مجاوران حرم و 
میان نوحه خوانان و سه هزار درهم میان قفرا و فتها نقسیم کرد و به 
خزانهدار و نایبان وی توسط ابوالحسن وی وابوالقاسم بن ابی عابد و 
بوبگرین سیارهپانصد درهم داد زرودتعدا بر نحتد و خاندان پا کش 
باد. 

مطالب فوق در کناب «الکامل»:ان اثراج ۰۸ص ۳۳۴ به چم 
می‌خورد و بدیهی است که زیارت عضدالدوله پس از سال تعمیر حرمین 
شریف بوده است. ابن عنبه در کتاب «عمدةالطالب»: ص ۴۴ چاپ 


تا دوران عضدالدوله» فنا خسرو پسر بویة دیبلمی که عمارتی 
باشکوه بر مرقد علی - درود بر بوی -بنانهاد و مال بسیاری در این راه 
صرف کرد و موقوفاتی برای آن معین ساخت». 


فرزنان وان شیغ طوسی ۳۷ 


اینکک این پرسش پیش می‌آید که چنین سلطان بزرگ و با سیاست و 
هوشمند و اندیشمندی که املاک بسیاری و قف کرده و برای تعمیر و 
ساختمان بق 


های متبرکه آنهمه سخارج را به عهده گرفته و برای علما و 
فقها مقرری معین داشته و بهنیازمندان و مقیمان آستان قدس علوی بذل 
مال نموده است؛ آیاتمامی ینار بدون تعین متولی یا وکیل یا خزنهدار 
پا خادمی جهت رسیدگی به امور آن آستان مبارک انجام داده است؟ 
بی‌شک این اموربه سرپرستی مردی مسئرول صورت پذیرفته که بهگمان 
قوی همان شهریار قمی؛ نیای این خاندان اصیل و دانشمند و پوهیزگار و 
خزانه‌دار و خدمتگرار آستان قدس علوق بوده است. این نکته را تشرف 
عضدالدولهبرای زیارت -دو ساپس از تن بقعه و بارگاه آن آستان 
شریف بیش از هر چیز تاکید می‌کند چه بلایهی است که وی برای 
بررسی امور مقرره به زیارت شتافه که ۲ب ذستوراتش به نحوی 
شایسته صورت پذیرفته یا خیر؟ اين است عقید؛ ما و خدا داناتر است. 
دیکر نوادگان شبخ طوسی 

خ طوسی سخن به درازا کشید و ما را از مقصود 
خویش دور ساخت؛ لیکن پوشیده نماند که نسل شیخ انقراض نیافت؛ 
بلکه بعضی از اولاد وی از نجف به اصفهان کوج کرده در آنجا اقامت 
گزیدنه و نسب و منرلت علمی خاندان خویش را حفظ کردند. از جملا 
نوادگان شیخ؛ مفسر و محدث بزرگ شیخ محتدرضاین عبدالحسین‌ین 
محتدزمان نصیری طوسی: سکن اصفهان بوده است. وی صاحب کتاب 


۳۸ زندگینمه و آثار شیخ طوسی 


بزدگی در تفسیر؛ موسوم به «تفسیرالالمة لهدایةالاماه و کتاب 
«کشف الاأیات» است که به سال ۱۰۷۷ هاز کتابت آن فراغت یافته است. 
این شیخ در انای تفسیر خویش برخی احادیث را از شیخالطنفه روایت 
کرده و گفته است: ,نای بزرگوار و دانشمند ماه عالع به علوم پیشینیان 
راستین» شیخ ابوجعفر محغدین حسن طوسی گفت.... ظاهر بخ له 
نیای پدری او بوده است؛ چه ار نیای مادری او می‌بوده اين نسبت را 
همچنانکه در مورد این‌طاووس و ابنادریس با تعیر ای (مادری) قید 
کرده در مورد خویش نیز بیان می‌داشت. 


نسبت این شیخ بهنصیربرای ما رشن نشد؛ چون دانشمندانی که با نام 


نصیرالدین شهرت بافهند بسپآرناجز ۱- خواجه نصیر طوسی. 2۲ 
نصیرالدینابوطالب عبداله ن مرن حسن طوسی شارحی؛ معروف به 
نصیرالدین طوسی که در «الفهَرست» شیخ متتجب‌الدین از او باد شده 
است. ۳-شیخ نصیرالدین علی بن حمزة بن حسن که در «امل‌الامل» از او 
یاد شده است. ۴- شیخ نصیرالدین علی بن محهدین علی کاشانی حلی؛ از 
علمای قرن هشتم هجری. ۵-شیخ نصیرالدین بن محتّد طبری؛ مدفون در 
سبزواره از علمای قرن نهم هجری, و نیز چندین تن دیگ رکه اینک 
نامشان در خاطر ما نیست. 

گویند که این تسیر درسی مج نگاشته شده که من فقط دو جلد آن 
را دیدهام. جلد اول یی بس قطور و بزرگ است که فرزند ملف بر 
پشت آن نوشته که این کتاب را از پدر خویش به ارث برده است. لیکن 


طوسی» امضا کرده است. این کتاب را سیّد شبرین محعد بن ثنوان حویزی 
تجفی در سال ۱۱۸۲-۱۰ «؛ همچنانکه از دستخط وی در دو سال 


یاد شده بر روی این کتاب بر می‌آید؛ به دست آورده است» آنگاه این 
کتاب به دست عنامه شبخ اسداله دزفولی کاظمی؛ صاحب کتاب 
«المقابس» افتاده و او نیز آن را وقف کرده و بر پشت آن؛ وقفنامه را به 
خی خود نوشته است و من اين کتاب را در کنابخانة مرحوم شبخ محقد 
امین آل شیخ اسداله دزفولی دیده‌ام. 

جلد دوم نیز کتابی قطور است که من آن را در نجف اشرف در 
کتابخانة مرحوم شیخ محقد جواد آل,سمخی‌آلدیین دیده‌ام و از بقیا 
مجلدات این تفسیر کبیر اطلاعی ندازم1فقظ دست گرانقدر؛ مرحم 
شیخ ابوالمجد آقا رضا اصفهانی صاخت کنات «نقد فلسفة داروین» در 
نامه‌ای برای ما نوشت که: پانزده جلد از اين کتاب در کتابخانة قروینی؛ 
واقع در اصفهان موجود بوده است که سه جلد آن را اقبالالدوله در زمان 
حکومت خویش در اصفهان گرفته و پس نداده است و مابقی مجلّدات 
در همانجا موجود است و ما در کتاب «الریعة»: ج ۰۴ ص ۲۳۸-۲۳۲ 
مفصلاً از این تفسیر نام برده‌ایم. 

صاحب این تفسیر برادری گرامی به نام مولا محقدتفی بن عبدالحسین 
تصیری طوسی اصفهانی دارد. وی مژلف کتاب «السقال فی مکارم 
الخصال» بوده که در روز ۲ ریع‌لثانی سال ۱۰۰ هاز نگارش یکی از 


مجلدات آن فراغت یافته است. پدر این دو برادر مولا عبدالحسین بن 
محتّد زمان نصیری طوسی از دانشمندان بنام بوده است و همچنانکه از 
دستخط وی بر پشت نسخه‌ای از کتاب «نهجالحق» تألیف علاة حلی در 
زمینة علم کلام به خط محقد کاظم بن شکراله دزمانی به سال ۱۰۲۵ « 


بر می‌آید؛ با عنوان وعبدالحسین بن محعّد زمان نصیری طوسیء اسضا 
می‌کرده استه. 

از دیگر فان این خاندان؛ شیخ مولا حسن بن محمد صالح نصیری 
طوسی: صاحب کتاب «هدایة المسترشدین» در باب استخارات بوده که 
به سال ۱۱۳۲ ۸ آن را نگاشته استد, دیگر مولا محتدابراهيم بن 
زین‌المابدین نصیری طوسی ابشت که تا ال ۱۰۹۷ هدر قید حیات بوده 
و در همین سال کتاب «تلخیض الشافی» را برای خود استنساخ کرده 
است. دیگر فوزند مولا محتهابرفيم هام مولا محتدین ا اهیم بن 
زینالمابدین نصیری طوسی بوده که دستخط وی بر پشت برخی کتابهایش 
باقی مانده است. روبهمرفته هریک از این خانواده: خود را فقط با عنوان 
نصیری طوسی توصیف نموده بی آنکه به سیادت خود اعم از حسنی یا 
حسینی و یا لقبی دیگر اشاره‌ای کرده باشد. از تمامی این گفتار» روشن 
می‌شود که اين دانشمند مفسر - شبخ محتدرضا بن عبدالحسین بن 
محئدزمان نصیری طوسی - غیر از امیرکبیر سید محتدرضا حسینی 
منشی‌الممالک است که ساکن اصفهان و معاصر با شیخ حبر عاملی 
بودهاست و شیخ حر در کتاب «املالا مل» به شرح حال وی پرداخته واز 


کتابهای «کشف الا یات» و «التفسیرالکبیر» وی در بیش از سی جلد به 
زبانهای فارسی و عربی نام برده است. بنابران از دستخط سیّد شبر حویزی 
بر پشت جلد اول | ین تفسیر به تاریخ ۰ هبر نمی‌آید که ملف آن 
همان کسی باشد که شرح حالش در «امل‌الا مل» ثبت شده است؛ چه 
مولف خود در جلد اول تفسیر صراحاٌ گفته است که تمامی اخباری راکه 
در تفسیر خویش آورده از شیخ خود؛ سید ...امیر شرف‌الدین علی بن 
حجاله حسنی شولستانی نجفی روایت کرده است و امیر شرف‌الدین نیز 
تاسال ۱۰۱۳ هحیات داشته و از مشایخ علّامه مولا محعقّد تقی مجلسی - 
د رگ ذشته به سال ۱۰۷۰ ه بعنی دقسال پیش از تألیف کتاب 
امل‌الاآمل» -بوده است و مولف یز که معاصر محقدتقی مجلسی بوده 
و تا سال ۷ هاز تألیف کتابهایش فراعت یَافنه؛ ممکن است تا زمان 
تألیف کتاب «امل‌الامل» بلرود سا گنفت بناشد. و حال آنکه 
منشی‌الممالک تا سال تألیف «امل‌الا مل» در قید حیات و سا کن اصفهان 


برده است. از آنچه گذشت» روشن می‌شود که سفسر نامبرده -شیخ 
محقدرضا پن عبدالحسین بن محعد ژمان نصیری طرسی - پیشتر 
امیر محتدرضاین محقد مژمن مدرس امامی خاتون آبادی؛ مل فکتاب 


از سیّد 


«جنات الخلود» می‌زیسته است. وی این کتاب را در سال ۱۱۲۷ هبه نام 
شاه‌سلطان حسین صفوی نوشته و علاوه بر آن کتاب تفسیری نیز داشته 


اين تمامی شناختی است که ما از نوادگان شیخالطائه داریم و جای 


بسی تأسف است که اینان سلسله نسب خود را حفظ نکرده‌انده لیکن امید 
می‌رود که سلسله نسب آنان در تألیفات یا کتابخانه‌هایشان در اصفهان 


یافت شود و خدا آگاهتر است. 
شگفت آور اینکه برخی از معاصران اند که شیخ طو سی برادری به 
نام حمزه داشته است؛ البته؛ منشاً این گفته از کتاب «تکملة امل‌الاسل» 


سید حسن صدر - خدایش پیامرزاد مأخوذ است» چه وی بر حال حمزه 
که همانند بسیاری از علمافراموش شده و در کتب اصول از آنان ذکری 
نرفته است؛ تأسف خورده و گفته است که از نام حمزه در اجازه نامة 
نما آگاهی یافته و روشن شد کهبوی صاحب روایات و نی بوده 


به عقیده ما تمامی اج 


کنخ تجم‌الدین جعفرین محتدبن جعفر 
ابن هبةالّه بن نما حّ به دست ما یه ات لیکن قسمتهای کوتاهی از 
ابن هبةاله بن نما حلی 4 امی 
آن در دست است. شیخ حسن: صاحب کتاب «المعالم» در صفحاٌ ۱۰۰ 
یش که در پایان کتاب «البحار» چاپ شده. گفته 
خویش که در ب لبحار» چاب 
است که سه اجازه نامه به خط شیخ شهید محعدین مکی - آرامگاهش 
ره باد ثبت کرده است و این اجازه‌نمه‌ها را صاحبانشان که دیا نم 


از اجازه نامة 


آنان خواهد آمده برای شیخ‌کمال‌الدین حماد واسطی نوشتهاند: 
۱-اجازه نام سید غیاث‌الدین بن طاووس حلی ۲ اجازه نام 

نجیب‌الدین بحبی بن سعید حلی. ۳ اجازه نام تجم‌الدین جعفر حلّی؛ 

معروف به ابن نماء آنگاه شیخ حسن: صاحب «المعالم» می‌افزاید که 


مطالب مهم سه اجازه نام مذکور را در اجازه نامة خویش نقل کرده 
است؛ لیکن در آن‌چه از مطالب سودمند اجازه نام ابننما نقل کرده نام و 
اثری از حمزه؛ برادر شیخ طوسی ذ کر نکرده است. 

به گمان قوی امر بر صاحب «المعالم» مشتبه شده و پنداشته است که 


شبخ جلیل؛ معروف به ابن حمز؛ طوسی مشهدی؛ صاحب کتاب *لوسیلة 
الی نی الفضیلة» - مشهور بهابوجعفر نی با ابوجعفر متأخر -نوث حمزه 
برادر شیخ طوسی بوده است؛ و حال آنکه اين پنداره درست نیست چه 


متعجب‌الدین ضمن شرح حال شیخ جلیل صراحهٌ از وی چنین نام 


پرده است: دامام عمادالدین ابوجعفر مجقلاین علی بن حمرة طوسی 
مشهدی ...با و برخلاف عادت همپشگی‌اش که نخویشاوندان سرشناس 
رجال مورد بحث خود را معرفی می‌گرده؛ در آين زمینه اشره‌ای نکرده 


است. 

این خطا از سوی دیگر بر ما پوشیده نیست» چه شرح احوال 
شیخالطئفه از روز خروجش از طوس تا روز وفاتش در نجف بر مغ 
مورخان و تذکره نویسان روشن است و جای هیچگونه ابهامی ندارد و ما 
در طول عمر وی برادری برایش نشناخته و نامش را نشنيده‌ايم. ای کاش 
می‌دانستیم که آیا این برادر همراه با ثیخ الطائفه از طوس مهاچرت کرده 
با در بفداد به وی پیوسته است؟ با اینکه از برادرش شیخ طوسی بزرگتر 
بوده یاکوچکتر؟ و بسیاری از این پرسشها که هیچگونه راه‌حلی در مورد 
آنها وجود ندارد و خدا بدانها آگاهتر است. 


] 


چند نکن قابل تذکر 


۱-علامة حلی د رکتاب «الخلاصق ضمن شرج حال شیخلطنفه گفته 
است: 

... وی در آغاز به وعید مد که بعداً از عقید؛ خود برگشته 
است. این نکته را تذکره تویسان دیگری که به شرح احوال شیخ - خدایش 
رحمت کناد - پرداختهاند؛ نیز ذ کر کرده‌اند, 

به نظر ما اعفاد داشتن به وعیده عقلاً عفاد داشتن به عدم جواز 
عفوالهی است از گناهان کبیره» در صورتی که گناهکار توبه نکرده باشد؛ 
همچنانکه فرقة وعیدیه همانند ابوالقاسم بلخی معتقدا 
مخالف با اعتقادات فرقة آمامیه است» چه این فرقه متفقند براینکه بندة 


مومن و نیکوکار به بهشت رفته و در آن جاودان خواهد ماند؛ لیکن 


. البته؛ این عقیده 


1 


بنده‌ای که کار نیک خود را با کار بد توأم کنده مستوجب عذاب نخواهد 


بود؛ بلکه خدا او را مورد عفو خویش قرار خواهد داد یا رسول گرامیش - 
درود خدا بر او و بر خاندانش -شفیع وی خواهد شد؛ چنانکه خود 
فرموده است: ,همواره شفاعت من برای گناهکارانامتم برجاست»؛ و اگر 
هم خدا او را عقوبت کند؛ عقوبتی دائمی نیست؛ چه چنین کسی مستحق 
ثواب خواهد بود. 

شیخ صدوق در کتاب «الاعتقادات» گفته ۱ 


بعقیدة ما در باب وعد و وعید چنین است که اگر خدا بنه‌ای را در 
کاری وعد؛ ثواب دهد بی‌شک آنرا به جا خواهد آورد و اگر بنده‌ای را 
درکاری وعید عقربت دهدم در جا ون آن وعید مختار اس یعنی 
ار عقوبت کند از عدل است و گر فک از لاو که ,خداوند و 


بر بندگان خویش یت( دای تعالی فرماید: ,همانا خدا 


مشرکان را نمی آمرزد و جز آنان هرکسی راکه بخواهده می‌آمرزد,؟ و 
خدا آگاهتر است. 

شیخ کلینی در کتاب «الکافی» در تفسیر آبة «عسی‌اله ان یتوب 
علیهم "م از امام محعدباقر - درود بروی -روایت کرده است که فرمود: 
آنان مومنانی هستند که با هم ایمانشان گناهانی را مرتکب می‌شوند که 
دیگر مزمنان آنها را زشت و نایسند می‌شمرند. همچنین در +تضیر 


۱ سورة فضلت (0۴۱؛ آیذ ۶٩‏ 
۴ سور توية :)٩(‏ آیذ ۱۰1. 


۰۱( آیه ۴۸ 


چند نک قابل نتکر ۰ 1۱۷ 


سس سس وس سس سس 


العیاشی» به نقل از امام باقر -درود بروی - آمده است که فرمود:ه شاید 


هم خدا پذدیرفتن توب آنان را برخود واجب داند و 
یعیان گناهکار ما نازل شده است». تفسیر آیة فوق را صافی نیز در تفسیر 
خریش؛ ص ۱۹۸» چاپ تهران؛ سال ۱۳۱۱ هاز دو مأخذ مذکور نفل 
کرده است. 


علاوه بر مطالب فوق و بتبر آنجه در قرآن و سنت در اين زمینه آمده 


بعید به نظر می‌رسد که شیخالطاثفه از تمامی آنها غفلت ورزیده و آنها را 
نادیده گرفته باشد و ابتدابه وعید معتقد گشته: آنگاه از عقیدث خود 
عودت کرده باشد؛ بلکه دشمنانش اين عقیدم را به او نسبت داده و تذکره 
نویسان اهل تسین که غلً از ان نو گفتار و را استقبایکرده‌انده آن را 
ضمن شرح احوالش بیان داشتهانده و خحال آن‌که شیخ را هرگز در این 
زمینه رای و گفتاری نیست. 

دلیل بر عدم صحت گفتار فوفی» سخن سبکی در کتاب «طبقات 
الشافعية الکبری» است که ضمن شرح احوال شیخ وی را همچنانکه 
خواهد آمد؛ شافعی دانسته است. حال باید گفت آبا چنین سخنی در حق 
چنین دانشمند بزرگی که پس از امامان معصوم -درود بر آنان- پیشوای 
شیعیان دوازده امامی بوده؛ درست است؟ نه ننها این سخن درست نیست؛ 
بلکه خود دلیل بر مقام شامخ و درجات والای شیخ در اجتهاد است. از 


سوی دیگر برای ما روشن می‌شود که علامة حلی نیز سخن فوق را از چنین 


۲- اجماع از دیدگاه شیخالطلفه به معنی حقیفی مصطلح در نزد 
متأخران نبوده» بلکه غالا وی در قبال آراء امل تسنن بدان تمسکك 


می‌جسته است تا بدینوسیله با ان ادله‌ای از خود آنان به رد عقایدشان 
بپردازد؛ حتی اگر مسایلی اصولی همچون امامت و خلافت؛ مورد بحث 
بوده باشد. به همین جهت شیخ‌الطائفه در زمينة بسیاری از مسایل مربوط 
به فروع دین با اجماع اسندلال کرده و سپس در آخرین کتابش به همان 
مسایل برخلاف اجماع فتوی داده است. شیخ سعید؛ زین‌الدیین شهید 
اجماعات شیخ را در رساله‌ای جدا گانه گرد آورده که به ضمیمة «الالفیژه 
شهید اول در سال ۱۳۰۸ ه چاپ شده و در آغاز آن چنین آمده است: 
شبخ لاله با آنکه در باه از مسایل موی اجماع داشته؛لیکن شود 
با حکم اجماع در آنها مخالفث ورزننده است و ما آن اجماعات را 
جداگانه در اي رساله آوردهایم نوش شودکه شیخ چندان هم مدعی 
اجماع نبوده است... الخ. شیخ سعید؛ زین‌الدین شهید دربیان این 
اجماعات. از مسایل کتاب نکاج آغا زکرده و سپس به کتاب طلاق تاآخر 
کتاب دیات پرداخته است؟ بنابراین معلوم می‌شود وی به اجماعانی که 
شیخ در کتب عبادات با آنها مخالفت ورزیده؛ دست نیافته است. 

۳ شیخالطالفه را فتاوی نادری است که متأخران به سیب اد قوی و 
محکمی که در رد آنها دارند؛ دان از آن فتاوی خرسند نبود‌اند. یکی 
از آن فتاوی در مورد مسألا شیء آلوده به ون است که شیخ 


را نجس کننده نمی‌داند. صاحب کتاب «الجواهر» در این باره 


چند نک قابل تتکر  ۱۱٩‏ 


دجم 
شیلی با به فا نظرفقها احوط بلکه اقوی است و عدم 
تنجیس آن را تنها شیخ در کتاب «الاستبصار» و «المبسوطء» مجاز دانسته 
است؛ تا آنجاکه گوید: و ظاهراً صاحب کتاب «الاخیرة» با نظر وی 
موافق بوده است و در خطای وی جای شکی نیست... الخ. 

فنوای دیگر در مورد مسألةٌ تصویر کردن جانداران و مجسمه‌سازی 
است که شیخ اگرچه جواز آن را در کتابهای فقهی خویش ذکر نکرده؛ 
لیکن د رکتاب نفسیرهالشبیان» صراحٌ آن را جایز دانسته است و 


همچنانکه ازکتاب «انهایة» برمیآیده ممکن است که بعدً از این عقیده 
عدول کرده باشد. به هر حال شیخ در کتا 
ص ۸۵ س ۱۲ ضمن تفسیر آیذءنخدتم الپجل من بعده و آنتم 
ظالمون ام گفته است: مقصود از ساختن گوتالهبه خداییی گرفتن آن 
است برای اینکه نفس فعل آن وم تن مجممة گوساله سوجب 
ظالم شدنشا نیست؛ چه اين فعل حرامنبوده؛ بلکه مکروه است و اینکه 
پیامبر - درودخدا بر او و برخاندانش - صورنگران و پیکرتراشان را لمن 
فرموده» مقصود حضرتش گروهی بود‌انه که خدا را با اوصاف بشری 
تشیهکرده و به جسمانیت او عفیده داشه‌ن. بان در آيف فوق :کلم 


«التبیان»» چاپ اول؛ ج ۰۱ 


الها, محذوف مقدر است؛ چه آن قوم همچنانکه سامری به آنان گفته 


بود این گوساله الم شماست» در غیبت موسی به پرستش آن پرداختند. 


(» آیف اد 


سور 


۰ زندگینمه و آثار شیخ طوسی 


ات 3 
شیخ امینالاسلام طبرسی؛ صاحب تفسیر «مجمع الیان» که در تفسیر 
خویش همچنانکه گذشت از تفسیر «الّبان» شیخالطائفه دنبال روی 
کرده» سخن شیخ‌لطائنه را در نفسیر همین آیه بدون تأمل و اظهارنظر 
عین ان داش است؛ لیکن متأخران از فتوای این دو پیشوا خرسند نشده و 
خود ب به حرام بودن صورتگری خصوصاً تصویر کبردن جانداران و 
نگیری در امر پیکرتراشی فنوی صادر کرد‌ند. شیخ بزرگوار و استاد 
همه متاخران؛ علامه شیخ مرتضی انصاری در کتاب «المکاسب المحرمة» 
ص ۲۰۳ چاپ تهران گفته است: مسأله چهارم در زمینا تصوی رکردن 
چهره‌های جانداران است که اگر آن چهره‌ها به صورت مجسمه باشد 
بیاختلاف در فتاوی فتها حام است. يگي دیگر از فتاوی شبخ لاننه 
همچنانکه از ظاهر کتاب «الهایةه و لائر برمی آید؛ در مورد مسا 


عدم نجسیم است که از این فتوی تخل میم شبخالطنفه از عقیدة 
پیشین خویش در تفسرش عدول کرده است؛ لیکن کنایی فقهی از شیخ 
طبرسی به دست ما نرسیده تا فتوای قطمی وی را در این زمینهبدنیم.۱ 
۴-از صاحب کتاب «الریاض» نقل شده است که سورخ بزرگده 
مسعودی» صاحب کتاب «مروج الدهپ» جد مادری شیخالطائفه بوده 
است. این سخن بعید بهنظر می‌رسد و اگر هم چنین نسبتی وجود داشته 


۱ مدتی پیش+ وه کر بشر فارس عضو فرهنگستان زبان قاهره طی نامه‌ای عقید؛ علمای 
دا در زب تصویرکردن جاندران از ا پرسیده بود وم عين مطالب فوق را در 
پاسخ وی ارسال داشتیمء 


چند نک بل تنکر ۰ ۱۳۱ 


|« لش 
باشد؛ مسعودی نمی‌تواند بلاواسطه جد مادری شیخ باشد؛ بلکه ممکن 
است مادر ثیخ یکی از نوادگان دختری مسعودی بوده باشد؛ چه 
مسمودی به سال ۳۰۹ هفارس و کرمان راگشته و بساکه در ایران ازدولج 
کرده و در آنجا صاحب فرزندان و نوادگانی شده باشد؛ گرچه وفات وکا 
به سال ۳۴٩‏ ۶ در مصر اتفاق افتاده است. برای مزید اطلاع از احوال 
مسمودی به کتاب «فوات‌الوفیات» تألبف ابن‌شا کر ج ۲: ص ۵۷ چاپ 
شده در سال ۱۲۸۳ ه؛ و کتاب «الفهرست» تألیف ابن‌ندیم» ص ۱٩‏ ۲+ 
چاپ مصر و کتاب «تاریخ آداب اللفة لعربية»تألیف جرجی زیدان؛ ج 


۲.ص ۳۱۳ رجوع کنید, 


سل 


مأآخد شرح احوال شیخ طوسی 


شیخالطئفه - خدایش یامرزاد ( به نا شهرتی والا و سقام و 
منزلنی عالی دست یافت که جز افرادی انگشت شمار از دانشمندان و 
پیشروان بدان نرسیدنده به همین هت یج تین ذر باب رجال یا 
مشیخه‌ای در حدیث با اجازه‌ای در روایت یا سلسله‌ای از روایانی که به 
خاندان عصمت و طهارت - درود بر آنان منتهی باشد؛ یافت نمی‌شود 
مگر آنکه نام شخ طوسی در آنهاآمده‌است. بنبای: ما غذی که شرع 
احوال شیخ در آنها یافت می‌شود؛ نقدر زیاد است که ذ کر هم آنها در 
این مختصر نميگنجد لیکن ما ما خذی راکه ضمن نگارش این زندگینمه 
مورد استفاده قرار داده‌ایم» دراینجا ذکر می‌کنیم! با آنکه ستقدیم 
چندین برابر این مقدار از خاطر ما دور افتاده است و به یاد نمي‌آید؛ که 


۳ 


۱-اتقان العقال فی احوال الرجال: شیخ محتد طه نجف؛ ص ۱۱ 
چاپ نجف. سال ۱۳۴۰ ه. 
۲- اجازة‌الشیخ عبدانله السماهیجی: نسخة خطی این اجازه به خط 


خودم در کتابخان؛ شخصی‌ام موجود است که آن را در کتاب بزرگ 
خویش «اجازات الرواية والوراشة فی‌الفرون الاخيرة الشلالة» نیز 
نگاشتهم. صاحب کتاب «اللة» از اين اجازه با عنوان باجازة یکی از 
مشایخ معاصر مان, یاد کرده است. شرح حال شیخ طوسی در ورقة و 
آ) از اجاز؛ مزبور آمده است. 

۳ ازاحةالحلکالدامس پالشموش المطینة فی‌القرن الخامس: آقا 
بزرگ تهرانی - خدا او و پدر و ماازش زا بیامرزاد -؛ نسخة خطی» ص 
۲ این کتاب در واقع جزه دهم ومینارالمغارف ماءبه نام «طبقات 
اعلامالشيعة» است که شرح احوال شیخ را با افزودن فراید و نکاتی چند 
در اين اثر از آن گرفتهايم. 

۴- الاعلام: خیرالدین زرکلی؛ ج ۰۳ ص ۰۳۸۴ چاپ مصرء سال 
۷ ه«. وی محل وفات شیخ را کوفه و کتاب «العبسوط فی‌الفقه» را 
۱ جزء دانسته که در هر دو مورد اشتباه کرده است. شاید مقصود وی 
آن باشد که کتاب «العبسوط» مشتمل بر ۱کتاب فقهی است که در این 
صورت نیز صحیح نیست؛ چه این کتاب رویهمرفته در حدود ۷۰ جزء 


است. 


مخ شرح احرال شیغ طرسی _ ۱۲۵ 


۵ اعیان الشیعة: سید محسن امین؛ ج ۰۱ص ۱۱ ۱۲ ۲۸۲ و ۳۰۳- 
۴ چاپ دمشق سال ۱۳۵۳ «. 


بحارالانوار الجامعة لدر رأخبار الالسمةالاطها خ محتدباقر 


مجاسی. در جاهای بسیاری از این کتاب خصوصاٌ در جلد اجازات که 
آخرین جزء کتاب مذکور است: از شیخ الط لفه تام برده شده است.. 

۷ البداية والنهاية: اب کثیر ج ۰۱۲ ص ۰۹۷ چاپ مصر» سال 
۱ م. 

۸- تاریخ آداب اللفةالعربیة: جرجی زیدان؛ ج ۰۳ ص ۱۰۲ چاپ 
مصر سال ۱٩۱۱‏ م. در اي کتاب تاریخ فوت شیخ باه سال ۹ 
قید شده است. 

-٩‏ تاریخ مصر: تألیف یکی از اشعریان: ضاحب کتاب «الروضات» 
ضمن شرح احوال شیخ از اين کناب مطالبی تقل کرده است. 

۱۰ تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام: سیّد حسن صدر؛ ص ۳۱۳ و 
٩‏ چاپ بفداد: سال ۱۳۷۰ . 

۱ ۱- تحفالاحباب فی‌نوادر آثار الاصحاب: شیخ عباس قمی» ص 
۳ ۳۲۵: چاپ تهران؛ سال ۱۳۹٩‏ «. 


۲ تحیالزالر و بلفة المجاور: شیخ مبرزا حسین نوری» ص 4۷۸ 


چاپ تهران: سال ۱۳۲۷ ه. 
۳ تلخیص الاقوال فی تحقیق احوال الرجال:سیّدمیرزا محقدبن 
علی حسینی استرابادی؛ مولف سه کتاب در علم رجال به نامهای: ۱- 


الرجال الکبیر ۲- الرجال الوسیط که کتاب فوق‌الذکر است ۳-الرجال 
الصفیر. نسخة خطی این کتاب در کتابخانة ما موجود است و شرح احوال 
شیخ در ورقة (۱۴۱-) آن آمده است. 

۴ تنقیج المقال فی‌علم الرجال ! : شيخ عبداله ممقانی؛ ج ۰۳ ص 
۴ چاپ نجف: سال ۱۳۵۲ «. 

۵ - توضیح العقال فی‌عمالرجال: مولا علی کنی؛ ص ۰۱۲ چاپ 


تهران سال ۱۳۰۲ « 

- جامع‌الرواة: مولا محمّدین علی ارد: 
تهران؛ سال ۱۳۷۴ « 

۷ الخلاصةا لمنظومة: 
تهران سال ۱۳۴۳ «. 

۸ خلاصةالاقوال فی‌تعرفةالشال؛عتلنه حلی. ج ۱. ص ۷۲ 
چاپ تهران؛ سال ۱۳۱۰ «. 


+ج ۲ص ۵ چاپ 


عبدالرحیم اصفهانی؛ ص ۰۸۴ چاپ 


الّریعة‌الی تصائیف الئیعة: آقا بزرگ تهرانی - خدایش بیامرزاد 
-ج ۱ص ۷۳و ۱۳۱۱-۳۹۵ج ۲ص ۰۱۱۱-۱۴ ۰۲۷۰۰۲۸۹ 


۱. استادمحفق؛ پوسف اسعد داغر در ماخذ کیش «مصادرالدراة یمه ج 0۱ص 
۲ این کتاب را «منتهیالمقل, نابیده است و نظر مزلف آن را چنین ملخص کرده 
است که رجال نقةملکور در کاب (۱۳۲۸ تن) و رجال حمن (۱۴۴۵ تن) و رجال 
موق ٩۴۱(‏ تن) هتند و بیه که (۱۳۲۹۸ تن) هستند» رجال ضعیف و سجهول و 
مهمل را شاملمیشوند. رای آگاهی یفن از ری شیخمافانی و مقصودش از رال 
مجهول به کاب والرعقهاج ۴ ص ۴۹۹ - ۴۹۷ مراجعه کید 


۳۱۱۹ ۰۳۱۳ ۳۱۴و ۱۴۸ج ۱۳ص ۳۳۱-۳۲۸٩ج‏ ۴٩ص‏ 
۱۲۱۷۰۲ ۱۴۲۳ ۴۳۳و ۵۰۴ ۵۰۷+ج ۵ص ۱۴۵ +ج ۸۷ 
ص ۲۳٩‏ وج ۱۰ص ۰۱۲۰ چاپ نجف و تهران, 

۲۰- راهنمای دانشمندان: سیُدعلی اکبر برفعی» ج ۰۲ ص ۱۱۸- 
۱۲۰ چاپ تهران؛ بدون تاریخ. جزء اول این کتاب در سال ۱۳۹۸ هبه 


چاپ رسیده است. 


۱ - الرچال: ابوالعباس احمدین علی نجاشی؛ ص ۲۸۷- 0۲۸۸ 


چاپ بمبشی؛ سال ۱۳۱۷ . ملف این کتاب معاصر شیخ طوسی بوده و 
پس از خود شیخ که شرح احوال خویش:ا در کتاب «الفهرست» نگاشته 
است؛ نخستین کسی بوده که به شرخ حال وگ پرزداخته است. 

۲- الرجال:ابن‌دارد, ص ۱ 8 از نستخه‌ای خی که در کتابخانة ما 
وجوددارد و تاریخ کتابت آن سال" ۹۹۲ «است: 

۳ -الرواشج السماوية فی شرح الاحادیث الامامیة: میرسیّد محتدباقر 
داماده ص ۸۸ چاپ تهران؛ سال ۱۳۱۱ «. 

۴ روضات الجنات فی‌احوال العلماء والسادات؛ سید مسحتدبافر 
خوانساری؛ ص ٩۱-۵۸۰‏ ۵؛ چاپ تهران؛ سال ۱۳۰۱ ه. 

۵ الروضةالبهية فی‌الطرق الشفیعیة: سیّد شفیع جاپلقی: ص ۱۸۲- 
۰ چاپ تهران سال ۱۲۸۰ ه. 

رسحانةالادب فی‌المشهورین بالكنية واللقب: 


خ میرزا 


محتدعلی مدرس تبریزی؛ ج ۲؛ ص ۰۳۹۹ ۰۴۰۱ چاپ تهران؛ سال 


.« ۷ 


۷- ریاض العلماء و حیاض الفظلاء: مولا عبدالّه اندی. این کتاب 
جزو نسخ خطی کتابخانة ماست؛ لیکن در نسخة خطی ما چیزی از حرف 
میم یافت نمی‌شود. 

۸- سفينة بحارالانوار و مدینةالکم و ال ثار: شیخ عباس قمی.ج ۲ 
ص ۰٩۷‏ چاپ نجف» سال ۱۳۵۵ «. 

سماءالمقال فی تحقیق علمالرجال: شیخ میرزاابوالهدی کلباسی» 

ج ۱ص ۵۵-۳۲؛ چاپ قم سال ۱۳۷۷ «. 
۳۰ سیرالعلم فی‌النجف: سید مجعّد حسن آل طالقانی؛ ص ۰۱۴-۱ 
نسخه خطی است و فصلی از آن بهشرج احوال شیخالّئفه و پسرش 
بوعلی حسن و نوادهاش شخ ابونصتر تحتد بن حسن بن محقد و نیز 
تحقیق در خصوص شاگردان آنان اختضام بافنه است. 

۱ شعب المقال فی‌احوال الرجال: میرزاابالقاسم نراقی؛ ص ٩۴‏ 
چاپ بزد؛ سال ۱۳۱۷ «. 


۲ الشيعة و فنون الاسلام: سید حسن صدر؛ ص ۳۳ و ۵۷: چاپ 
صیدا: سال ۱۳۳۱ ه. 

۳ طبقات الشافعیةالکبری: سبکی: ج 0۳ ص ۱ 4۵ چاپ مطبع 
حمینی؛ سال ۱۳۲۴ «. 

در اسن کتاب اشتباهاً شیخ طوسیء شافعی قلمداد شده و در 
«کشف الظنون»: ج ۰۱ ص ۳۱۱ نیز این اشتبا 


به تبع از «طبقات 


الشافعیةالکبری» تکرار گشته است؛ و حال آن‌که کتابهای استدلالی و 
آراء استنباطی شیخ خود بهترین دلیل است بر اینکه وی یکی از بزرگترین 
مجتهدان اسلامی بوده است؛ پس چگونه می‌توان چنین شخصی را مقلد 


پنداشت!؟ 

۳ عنوان‌الشرف فی و شی النجف: شیخ محتد سماوی؛ ص ۰۸۸ 
چاپ نجف؛ سال ۱۳٩۰‏ ه. در اين کتاب تاریخ فوت شیخ ذکر شده 
است که چون ما آن را در جای خودیادآور نشده‌ايم؛ اینک به ذکر آن 
یم میت دیگر 
زد‌یم) قبر پسر شیخ با قبر خود شیخ در 

همچون شیخ طوسی, آنکه خبر مرگ دهاش فریاد برآورد که 


می‌پردا ین تاریخ فوت؛ آن است که همچنانکه حدس 


ب جاست. وی می‌گوید: 


وحی مات زنه‌ای مرده را تاریخ فوت از بگیر. 

قبر او با قبر فرزندش در خالة خودآو واقع اتث او خانة او چوتان 
فضلش بلند آوازه استآ. 

۳۵- مسیون الرجسال: سیّدحسن صدر؛ ص ۷۴ چاپ لکنهو؛ 
سال ۱۳۳۱ ه. 

۳۲ القوالد الرجالية: سید مهدی بحرالعلوم. این نسخه‌ای خطی است 
که در کتابخانة حسنة شوشتریها در نجف و کتابخانة سید جعفر آل 
بحرالملوم و نیز دیگر کتابخانهها موجود است و ما اینک صفحة مربوط 


۱ کثیخنالطرسي من اصانا .. نستّه ارخه حبي ساتا 
مرده پداره مع نجل و داره سمروفة کسففله 


به شرح حال شیخ را به ید نداريم. 
۷ الفواند الرضوية فی احوال علماءالمذ اهب الجعفر ی 
قمی؛ج ۲ ص ۴۷۰ ۰۴۷۳ چاپ تهران؛ سال ۱۳۱۷ «. 


شیخ عباس 


۸ الفهرست: ثیخالطانفه شیخ در زیر حرف میم از این کتاب به 
شرح حال خود پرداخته است» ص ۱3۱-۱۵٩‏ چاپ نجف» سال 
۷ هم . 

فهرست کتابخانة آستان قدس رضوی: چاپ خراسان؛ سال 


۲۹ ه. در بسیاری جاها از از ان فهرست ام بیشتر نتر تألیفا 
است؛ از آن جملهنج ۴ص ٩‏ ۰۲۵۲و اگر ضعف حال نبود به 
ذکر تمامی آنها می‌پرداختيم. 

۰ فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار: ابن بوسف شیرازی» ص 
۸-1 چاپ تهران سال ۱۳۲۵ 2 

۱ - فهرست کتابخانة مجلس: ابن یوسف شیرازی» ج ۰۳ ص 41٩‏ 
چاپ تهران؛ سال ۱۳۰۸ «. 

۲ فهرست کتابخانه اهدایی آقای سید محقد مشکات: مبرزا علی 
نقی مسنروی؛ ج ۰۱ص ۲۰۴-۲۰۱ وج ۰۲ص ۱۳۰-۳۷ چاپ 
تهران؛ سال ۱ ۱۳۷ «. 

۳- قصص العلماء: میرزا محقد 
۰۴« «. 

۴ الکامل فی‌التاریخ: ابناثیره ج ۰۱۰ ص ۰۲۴ چاپ مصره سال 


+ ص ۳۱۲+ چاپ تهران» سال 


«۰۱ 

۵ کثف الحجب والاستار عن اسماء الکتب والاسفار: سیّد اعجاز 
حسین کنتوری؛ چاپ کلکنه: سال ۱۳۲۰ ه. وی تمام تألیغات 
شیخلطلفه را در جای خود آورده است؛ لیکن اين نسخه اکنون نزد ما 
ت تا صفحات مربوط به شرح حال شیخ را معین کنیم. 

۳۲ کثف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون:کاتب چلبی؛ ج ۱ صس 
۳۱۲۱ چاپ استانبول؛ سال ۱۳۱۰ ه, وی همچنانکه در پاورقی 


صفحة ۴۰-۳۹ از این کتاب ذ ک رکرده‌ایم» شیخ طوسی و شیخ طبرسی را 
یکی دانسته است. 

۷ الکنی والالقاب: شیخ عباس قمي: ج/ ۴ص ۳۵۷ چاپ صیداء 
سال ۱۳۵۸ ه. 

۸ لمان‌السیزان: ابن جر عَلسلانی» ج.4۵ص ۰۱۳۵ چاب 
حیدرآباد دکن؛ سال ۱۳۳۱ «. 

٩‏ لولةالبحرین فی‌الاجازةلقرتی السین: شبخ‌یوسف درازی 
بحرانی؛ ص ۲۴۵ - ۲ ۲۵: چاپ بمبی؛ بدون تار 

۵ مجالس المومتین: قاضی شهید نوراله مرعشی» ص 0۲۰۱-۲۰۰ 


چاپ تبریز, 

1 ۵ مجمع الرجال: مولا عبت له قهپایی. این نسخه خطی و در 
کتابخانة ما موجود است که اصل آن در سال ۱۰۱۷ هبه خط خود 
مولف نوشته شده و شرح حال شیخ در ورف (1-۲۳۰) آن آمده است.. 


۳ . زندگینامه و آثار شیخ طوسی 


مس تسس 

۲ مختلف الرجال: سیّد حسن صدر. این نسخه خی و در کتابخانة 
مژلف در کاظمین موجود است که ضمن دهمین تنیه از فصل تتبیهات در 
مقدمه به شرح حال شیخ پرداخته است. 

۳ مستد رک الوسانل و مستنبط العائل: شیخ میرزا حسین نوری؛ چ 
۳ص ۰۵۰۹-۵۰۵ چاپ تهران: سال ۱۳۲۱ ۸. 

۴ المستطرفات فی‌الالقاب والکنی والنسب: سیّد حسین بروجردی؛ 
ص ۲۰۴و ۰۲۱۰ چاپ تهران: سال ۱۳۱۳ «. 

۵۵ المشيخة آوالاسنادالعصفی الی آل بیت‌المصطفی: آقا بزرگ 
تهران؛ ص ۱ ۷- ۷۳ چاپ نجف: سا ۱۳۵۹ ۸. 


7 ۵- مصادرالدراسة الاد: 
صیداء سال ۱۹۵۰ ‌ 
۷ مصفی المقال فیی مصَنفیعلمالرجال: آقا بزرگ تهرانی» ورف 


(1۵ ب) از نسخة 


سف اسعد داغرهج ۰۱ ص ۰۱۲ چاپ 


۸ معالمالعلماء: ابن شه رآشوب؛ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ چاپ تهران؛ 
سال ۱۳۵۲« 

٩‏ معجم المطبوعات العريية والمعربة: یوسف‌الیان سرکیس؛ ستون 
۸ چاپ مصر سال ۱۳۴٩‏ ۸- ۱۹۲۸ م. 

۰- مقابس الانوار و نفایس الاسرار فی‌احکام السبی المختار و آلد 
الاطهار: شیخ اسدائله دزفولی؛ ص ۴- ۰۲ چاپ تهران؛ سال ۱۳۷۲ «. 

۱- مقدمةالاستبصاو: شیخ محعدعلی اردوبادی؛ چاپ نجف» سال 


۱۳۷۵« 
۲ - مقدمةالتبیان: تألیف یکی از دانشمندان: سال چاپ ۱۳۹۰ ه. 


۳- مقدمةالخلاف: سید آقا حسین بروجردی و شیخ ریحانال 
نخمی گلپایگانی و شیخ عبدالحسین فقیهی و شبخ مهدی تبریزی؛ چاپ 
تهران؛ سال ۱۳۷۰ «. 


۴- مقدمةالفهرست: سید محعّد صادق آل بحرالعلوم؛ چاپ نجف؛ 
سال ۱۳۵۹ «. 

۵- مقدمة ترجمةالنهایة: سیّد محتدباقر سبزواری؛ چاپ تهران» 
سال ۱۳۷۳ ه. 

در کتاب «اللریعق»: ج ۱۴ ص۱۴۳ ۴۴)/ ذ کر کرده‌ایم که به 
ترجمه‌ای فارسی از کتاب «النهایةه دز کتابخانا ید نصراللهتقوی دست 
یافته و گفته‌ايم: این کتاب نسخه‌اقی ار آن یک از یاران سعاصر 
شیخ بود است و ما د رکتاب حاض به هنگام ذ کر کتاب «اهايقه نیز بدان 
اشاره کرده‌ايم. 
از سوی دانشگاه تهران به ما اهدا شده است که ما ذ کر این نکته را در جای 
خود فراموش کرده‌ايم. ناگفته نماند که اين کتاب از روی نسخة موجود 


این ترجمه سه سال پیش به چاپ رسیده و نسخه‌ای از آن 


در کتابخا حاج حسین ملک التجار چاپ شده است. نه از روی نسخا 


تقوی؛ و مقدمه‌ای پرمحتوا در شرح احوال شیخ بر این کتاب افزوده شده 


۲ -المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم:ابن جوزی؛ج ۸ ص ۱۷۳ و 


۹ چاپ حیدرآباد؛ سال ۱۳۵۷ ه. 

۷- منتهی المقال فی‌احوال الرجال: 
۷۰ چاپ تهران سال ۱۳۰۲ ه. 

۸- مسنهج المسقال فی تحقیق احوال الرجال: سید سیرزا 
محتّداسترابادی: ص ۰۲۹۳-۲۹۲ چاپ تهران؛ سال ۱۳۰۴ «. 

-٩‏ موجزالمقال فی مقاصد علم الدراية ولرجال: شیخ عبدالرحیم 
اصفهانی؛ نوا صاحب کتاب «الفصول»: ص ۱۲ چاب تهران؛ سال 
۳ وم« . 

۰ ۷- نخبةالمقال فی علم‌الرجال:,سیّد حسین بروجردی» ص ۱۸۸ 
چاپ تهران؛ سال ۱۳۱۳ «. 

۱ -نقدالرجال: سیّدمصطفی تقزشی؟ چجاپ تهران؛ سال ۱۳۱۸ . از 


این کتاب نسخه‌ای نزد ما نیت اه تربوظ به شرح احوال شیخ را 


ابوعلی حاثری» ص 


در آن مشخص کنیم. 

۲ - نقض الفضالح: شیخ عبدالجلیل قزوبنی رازی؛ ص ۱۸۰ چاپ 
تهران؛ سال ۱۳۷۱ 

۳ - نهايةالدراية: سیّد حسن صدره ص ۲۳۸ - ۰۲۴۹ چاپ لکنهوه 
سال ۱۳۲۳ ه. 

۴ هدةلاحباب ید کرالمعروفین بالکنی والنقاب: شیخ عباس 
قمی ص ۰۱۱۸ چاپ نجف سال ۱۳۴۹ «. 

۵- الوجیزة: شیخ محقدباقر مجلسی؛ صاحب کتاب «البحار» ص 


۳ چاپ تهران» سال ۱۳۱۲ «. 


۷۲ الوجيزة: شیخ بهاء‌الدین محتدعاملی؛ ص ۰۱۸۴ چاپ تهران؛ 
سال ۱۳۱۱ ه. 
۷- وسائل الشيعة الی تحصیل مسائل‌الشریعة: شیخ محعد حرعاملی؛ 
۳ 
۹ 


۸ وصول الاخیارالی اصول الاخبار: شیخ حسین عاملی؛ پدر شبخ 
بهایی: ص ۱ ۷ چاپ تهران؛ سال ۱۳۰۷ «. 

این بود آنچه از دست ما در حق شیخالطائنه - خدایش جزای خیر 
دهاد بر می‌آمد و برای ما به صورت مهنمترین و برترین آرژو در آمده 
برد که از دیرباز بدان می‌اندیشيدبم: چه قصّد آن داشتیم که د و کتاب 
تألیف کرده در کتاب اول به شرح اخوال عته تحتد نخست: محتدبن 
یمقرب کلینی: صاحب «العافی»ع صرق ضختدبن علی قمی» 
صاحب «من لایحضره الفقیه» و ثیخالطالفه سحتدبن حسن طوسی - 


امرزاد و در کتاب دوم نیز به شرح احوال سه محّد دوم: 
محتدین مرتضی؛ معروف به فیض: صاحب «الوافی»؛ محتدبن حسن 
حر عاملی؛ صاحب «الوسائل» و سحتدبافرین محقد تقی مجلسی؛ 
صاحب «البحار» بپردازيم ۱ تا شمه‌ای از فنضل آنان را بیان نموده و 


اقطاب و ارکان و حافظان آثار عالم تلیع بشمارند که فضلی عظیم و 
مترگرانبرگردن شیم دوازده ای درد و نات آنن اه امروز مد عم 


۶ __ زندگینامه و آثا شخ طوسی 


را اداکرده لیکن مشفل؛ بسیار و پیش آمدهای پیاپی ما را 


از رسیدن به این آرزو باز داشت. 


پا وجود این در اواخر ذی‌القعد؛ سال ۱۳۷۴ «رساله‌ای مختصر در 
یازده صفحه در زمينة کتاب «الکافی» نگاشتيم و در اینکه در کتاب 


مزبور خبر ضعیفی هست یا نه؟ و چرا مژلف این کتاب را به سفرای اربعة 
امام زمان عرضه نداشته است؟ و مسایلی از اين قیبل به بحث و گفتگو 
پرداخنيم. سیب تألیف این رساله پاسخگویی به پرسشی بود که از سوی 
خطیب شهیر شیخ عباس قلی تبریزی: معروف به واعظ چرندایی مطرح 
شده بو اما همچنانکه گفتیم این له را درخصوص ممرفی کتاب 
«الکافی» نوشته‌ايم؛ نه در موزد شرح آحوال مژلف آن, به همین جهت 
همچنان در پی فرصنی بودیم تا آرژوی خریش را برآورده سازیم. دربنا 
که بعارضه ناگواری که در محرم همین سل با ما دست دادهکا آمال و 
آرزوهای ما درهم شکست: اراد متزلزل شده از قصد خود بازماندیم 
و نیمه رمقی که در ما بود به طو رکلی از بین رفت و تا کنون برخلاف ظاهر 
نسبة خوبی که داریم؛ در حالتیبه سر می‌بریم که موجب ناراحتی و عدم 
استفامت شده و ما از انجامبسیاری از کارها و تحقیقات مهم علمی باز 
داشته است و به همین جهت نیز در کنگره‌ای که همین روزها به منظور 


ین مت است. یقت سه تن ول «کب اربه و یات سه تن دوم «جواع 


لت خرینه یه بیشود. 


بزرگداشت چهاردهمین قرن میلاد سرور جهانان و قهرمان اسلام» 
امیرممنان امام علی -درود بر وی -د رکراچی برگزارمی‌شود؛ توانستیم 
حضور بایم؛ لذا رئیس کنگره؛مهاراج محقد ار احمد محتدی که از 
دوستان قدیمی ماست » به دیدن ما آمد و مارا بدین کنگره دعوت کرد؛ 
لیکن به سیب ضعف شدیدی که بر ما مستولی شده بود؛ از حضور در 
کنگره عذر خواستیم. رئیس کنگره عذر ما را پذدیرفت و بنا شد که آن را 
در پاکستان به دیگر اعضاء ابلاغ کند و همچنین بنابه درخواست وک 
پیرامون کنگره به ر 


بدانجا برد. 


سخنرا تحریر در آوردیم که آن را نیز با خود 


مارا خاه‌نشین کرد و از تألیف و تحقیق 
بازداشت و اگر تفاضای ناش ر کناب ان نبوده هرگ اندبشة نگارش 


آری؛ بیماری | 


این اثر در شرح احوال شیخ طوسی اجنین تال نامناعدی به ذهمن سا 
خطور نمی‌کرد. خدای را در آنچه برای من خواسته سپاس می‌گویم و هم 
یبایی می‌طلبم و بر محمد و خاندان پا کش درود 


از وی در بلایث 
می‌فرستم. 

من ان اثر را در شب جمعه؛ بیست و یکم رجب سال هزار و سیصد و 
هفتاد و شش هجری قمری در خانة خویش واقع در نجف اشرف با 


انگشتانی لرزان نگاشتم. 


] 


6 فهرست اعلام 
9 فهرست اماکن 
9 فهرست قبایل و فرق و جماعات 
6 فهرست کتابها 


سدع 


] 


فهرست اعلام 


آ آل بحرالعلوم» حسین ۸۴ 
آبی» ابر سعید منصورین حسین .| آل بجرّالملوم؛ محمد صادق ٩۳۷‏ 
(ذوالععالی» زین الکفا) ۷٩‏ - ۳۳ 
۷۷ آل سیخ اسدالله دزفولی» 
آخوندی» علی ۳۷ مختدامین ۱۰٩‏ 
آدم بن یوس بن‌أبی المهاجر نیقی | آل طلقانی؛ محمدحسن ۱۲۸ 
۷ آل طاووس؛ سعیدالدین ابوابراهیم 
آفا بزرگ تهرانی هفت» ۰۱۲۴ | موسی‌بن جعفر ۰۹۷ ۱۰۰۰۹٩‏ 
۱۳۲۲۹ آل کاشف الغطاء علی ٩۸‏ 
آثارضا اصفهانی؛ابوالسجد ۱۰۹ | آل کاشف‌القطاءه محمدحسین 1۲ 
آقارضا تبریزی (جمال السا کین) آل کاشف الفطاء: هادی ۰۳۷ ۰۴۷ 
٩۱۳ ۵۵ ۳ ۲‏ 
آل بسحرالعلوم؛ جعفر ۰۸۳ ۱۸۴ آل محی‌الدین» جواد ۱۰۹ 


۱۳۹ | آملی ه طبری جمال‌الدین 


آملی کحی + طبری؛ عمادالدین 
آیت‌الله بروجردی - بروجردی؛ 
سیدحسین 


الف 

ابن ایی عابد -> ایوالقاسم بن ایسی 
عاند 

ابن اثیر ۰۱۲ ۰۱۰5 ۱۳۰ 

ابن اخشید ۱۰۱ 

ابسن ادریس ‏ این ادریس حلی 
عجلی 

ابن ادریس حلی عجلی» محیذین, 
منصور [صاحب السراثر] ٩۲۰‏ 
٩۸ ۹۷ ۹۲/۵۷ ۴۱ ۰‏ 
۱۰ 

ابن اشناس(اببن الأْشناس) > اببن 
حمامی بزاز 

ن بابویه > صدوق 

ابن الباقی ۵٩‏ 

ابن براج؛ سعدالدین ۷۵ 


بن برسی: ابو عبدالله محمد بن 
سری ۱۰۵ 

ابن بشران معدل: ابوالحمین علی‌بن 
محمدین عبدالله پن بشران ۷۱ 


ابن جوزی ۱۳۳۰۱۳ 

ابن حاشرمرة: ابوعبدالله احمدین 
عبدالواحدین احمدیزاز [ابن 
عبدون اخری] 15 

ابن حجر عسقلاتی [صاحب لسان 
السیزان] ۰۸٩‏ ۲ ۵ ۱۰۱ 
۱۳۳۰۵ 

آبن حمامی ابن حمامی بزاز 

ابن حمامی علی حمن بن 
محمدین اسماعیل‌ین محمدین 
اشناس ۰۱۸ ۰۷۰ ۷۲ 

اب حمامی مفری: ابوالحمن علی‌بن 
اجمدین عمرین حفص مقری ۷۰ 

این حیمزه طسوسی مشسهدی: 
عمادالدیین ابوجعفر محمدین 
علی‌بن حمزه طوسی مشهدی 
[اب و حمفرثانی؛ ابوجعفرمتأخره 
صاحب الوسیلة الی‌نیلالفضبلة] 
۱۳ 

ابن خلکان ۱۲ 

ابن خیاط: ابوعبدالله حسین بن 
ابراهیمین علی‌قمی ۷۰ 

اين داود ۱۲۷ 


اسن رمانی: ابوالحسن علی‌بن 


هرست اعلام .1۴۳ 


سس سس سس وس سوت 


عیسی‌بن علی‌بن عیدالله سامرایی 
بغدادی واسطی ابوالحسن 
وراق» اخشیدی] ۱۰۲۰۱۰۱ 

ابن زهرة حلبی(سید) 3۵ 

ابن سنان سم محمدین ستان 

این سیار سه ابویکرین‌سیار 

ابن سینا -ه ابوعلی سینا 

ابن شا کر ۱۲۱ 

ابن شهر آشوب. رشیدالدیین؛ 
ابوجعفر محمد بن علی‌بن شهر 
آثوب سروی (صاحب معالم 
الملماء: صاحب السناقب ] ۴۸ 
۵۲ ۷۵ ۸۱ ۱۹۲۰۱ ۳ 
۱۳/۴ 

ابن الصفار -ه ابوالحین صفار 

ابن صتقال: ابوالحسن محمدین 
حین ٩۴‏ 

ان صلت اهسوازی: احمدین 
محمدین موسی ٩٩‏ 

این طاووس ه جمالالدین 
ابوالفضائل احمد 


طاووس - سید ابن طاووس 


این طاووس: غسیاثالدیین 


بدالکريم‌بن طاووس حلی 4۷ 


۱۳۹۰۵ 

اين عبدربه حلی ۵٩‏ 

این عبدون آخری - این حاشرمرة 

ابن علیان سه یحبی بن علیان 

این عماد حنبلی ٩٩‏ 

این عنبه ۱۰۱ 

این عیسی رمانی(سفر) - ابن 
رمانی 

این الفضالری سه حسین بین 
عبیدالله بن غضاثری 

اپیین فحام سامرایی: ابومحمد 


حننّبن محمدین یحبی‌بن داود 


ن ندیم ۰۱۰۱ افلا 

این نسما: نسجم‌الدیین جعفر 
ابن‌محمدین جعفرین هبةالله بن 
تماحلی ۰۴۱ ۱۱۳۰۱۱۲ 

ابن ورام سعود ۰٩۷‏ ۱۰۰ 


ابرابراهیم اسماعیل ۱۷۴ 
ابوابراهیم سوسی‌بن جعفر - آل 


۴ . زندگنامه و آثار 
طاووس علی نجاشی ‏ نجاشی 

ابوالبراج سه ابیالبراج ابوالحسین بن‌سوار مفربی 7۷ 

ابوبکر بن سیار ۱۰5 ابوالحین صفار (ابن صفار) 7۷ 


ابوبکر خطیب - خطیب بفدادی 

ابوجعفر ثانی ‏ اين حمز طوسی 
مشهدی 

ابوجعفر طوسی - شیخ طوسی 

ابوجعفر متأخر -اين حمزة طرسی 
مشهدی 

ابوالحسن سلیمان بن‌حسن‌ین سلمان 

ایوالحسن علوی ۱۰۲ 

ابوالحسن علی بن احمدین عمرین 
حفص مقری -ابن حمامیی مقزي 

ابوالحمن علی‌بن عیسی‌بن‌علی‌بن 
عبدالله سامرایی بغدادی واسطی 
اپن رمانی 


ابرالحن لژلژی ۷۹ 


ابوالحسین [ابوالهباس] احمدین 
ابوالحین [ابوالعباس بن 


ابسوالحسین علی بن محمدبن 
عبدالله بی بشرانم ابن بشران 
معدل 

ابرذر ۲۰ 

ابسوالصلاح حلبی سم تقی بن 
نجم‌الدین حلبی 

اب وطالب اسسترآبادی سم 
نجیب‌الدین ابوطالب استرابادی 

برطالب اسحاق » اسحاق 


محمدین حسنبن حسین بن 
محمدین علی بن حسین بن پابویه 
قمی 

ابرطالب بن غرور ۱۷ 

ابوطالب حمزه - حمزقین محمدین 
احمدین شهریار خازن 

ابوطیب طبری حویری (قاضی) 
۷ 

ابرالعباس نجاشی « نجاشی 

اپوعبدالله احمدین عبدالواحدبن 
احمد بزاز این حاشرمرة 

ابوعیداله اخوسروة 7۷ 


نهرست اعلام ۰ ۱۴۵ 


سس سس سب 


ابوعبدالله بن فارسی ٩۷‏ 


ابوعبدالله حسین بن عبیدالله بن 
غضائری ‏ حسین بن عبیدالله بن 
غضاتری 

ابوعبدالله خمری ۱۵ 

ابوعیدالله عبدالرحمن بن احمد 
حسینی خزاعی نیشابوری - مفید 

اپرعبدالله سحمدین سری < ابن 
برسی 

ابوعبدالله محمدین محمدین تعمان 
شیخ مفیدٍ 

ابوالعلاء معری ۱۷ 

ابوعلی - حسن بن ابی جعفر 
محمدین حین طوسی 

ابرعلی بن‌جعفر « حسن بن آبی 
جعفرمحمدین حین طرسی 

اپوعلی بن شیخ طوسی ۰ حمن بن 
ابی جعفر محمدین حمن طرسی 

ابوعلی بن شاذان ٩۷‏ 

ابرعلی حاثری ۱۳۴ 

ابوعلی حسن « حسن بن ابی جعفر 
محمدین حسن طوسی 


ابوعلی حسن بن محمدین اسماعيل 
این مسحمدین اشناس > ابسن 
حمامی بزاز 

ابوعلی سینا: حسین بن عبدالله بمن 
سینا بخاری ۲۰ 


ابرعلی طوسی « حسن بن ابی جعفر 
محمدین حسن طومی 

ابوعلی محسن (قاضی) ۷۰ 

اب وعمرو مسحمدین عمرین 
عبدالعزی ز کشی » کشی 

ابرالفتح محمدین علی کراچکی - 
کزاچکی 

اپوالفتوح رازی: حسین بن علی بن 
مجمدین احمد خزاعی رازی ٩۱‏ 

آبوالفشَائل آحمد -م جمال‌الدین 
ابرالفضائل احمد. 

ابوالفضل بن عطاف ۰۸5 ٩۲‏ 

ابوالفضل شیبانی ۱۰۳ 

ابواتقاسم بلخی ۱۱۵ 

ابوالقاسم بن ابی عابد ۱۰ 

ابوالمجد آقا رضا اصفهانی -+ آقا 
رضا اصفهانی 

ابوالمحاسن بن‌ابراهيم بن‌حسین بن 

٩۰ پابویه‎ 


۳۶ 


نامه و آثارشیخ طوسی 


اپومحمدحین بن محمد بن یحیی 
بن داود فسحام - ابن فحام 
سامرانی 

ابوسلم اصفهانی: سحمدین بحر 
۱۲ 

ابومتصور حسن بن یوسف حلي - 
علامهٌ حلی 

ابومنصور سکری ٩۷‏ 

ابومتصور عکبری معدل ۱۰۳ 

ابوتصر احمد ۱۰۵ 

ابونصر محمد ۰ محمدین ابی علو 
حسن بن ابیجعفر محمدبن(حتن: 
بن علی بن حسن طرسی نجفی 

ابرنصر محمدین حمن + مخمدان. 
ایسی عسلی حسن‌بن ابی‌جعفر 
محمدین حسن بن علی‌بن حسن 


طوسی‌نجفی 

ابسوالهدی کسلباسی سه میرزا 
ابوالهدی کلباسی 

ابویعلی حمزه - سلاربن عبدالعزیز 
دیلمی 

ابویعلی حمزة بن محمد دهان ۱۰۳ 

ابی البراج ۸ 


احمد (برادر سیداین طاووس) سم 


جمال‌الدین ابوالفضاثل احمد 
احمدین ابراهیم فزوینی ٩۷‏ 
احمدین حسین بن امد خزاعی 
نشابوری؛ ابوبکر ۷۴ 
احسمدین شهریارین ابی‌عبدالله 


مسحمدین احمدین شهریاره 
ابوعبدالله (شیخ موقق) ۱۰۴ 
احمدین عبدالواحدین احمد بزاز - 
ابن حاشرمرة 
احمدین علی رازی» ابوالفتوح ٩۱‏ 
احمدین علی نجاشی - نجاشی 
اخجمدین محمدین موسی « 
صلت اهوازی 
احمد,ژوین نجفی - زوین نجفی» 
احمد 


این 


اخشیدی - ابن رمانی 

اخوسروة سم ابوعبداله اخوسروة 

اربلی ۱۰۱ 

اردبیلی سم شفیع اردییلی 

بیلی » محمدین علی ۱۲۰۸۷ 

اردییلی؛ موسی ۴۲ 

اردشسیرین اسی الماجدین ابی 
المفاخر کابلی ٩۰‏ 

اردویادی؛ محمد علی ۰۳۷ ۱۳۷ 


نهرست اعلام .1۴۷ 


سس 


استرایادی سم نجیب‌الدین ابوطالب 
استرابادی 

استرابادی» میرزا محمدین علی 
حبینی ۱۸۹ ۰۱۲۵ ۱۳۴ 

اسحاق پن محمدین حسن بن حسین 
ابن محمدین علی بن حسین بن 
بابویه قمی» ابوطالب ۷۴ 

اسدالله دزفولی ۰ اسدالله دزفولی 
شوشتری کاظمی 

اسدالله دزفولی شوشتری کاظمی 
[صاحب المقابس ] ۰۲۱ ۰۷۳ ۱۷۴ 
ی 


اسدی سه بركة بن محمدین برکة 
اسدی 

اسعدداغر -ب یوسف اسعد داغر 

اسماعیل؛ ابرابراهيم سم ابوابراهيم 
اسماعیل 

اسماعیل ین مسحمودین اسماعیل 
حلبی ٩۰‏ 

1٩ اشناس‎ 

اصبعی بحرانی سب مقشاعی اصبعی 
بحرانی 

اصفهانی سه شریعت اصفهانی 


اصستهانی سه مسخندتقی 
ابن‌عبدالحسین نصیری طوسی 


اصفهانی 

اصنهانی» آفارضا -» آنا رضا 
اصنهانی 

اصفهانی» ابوسلم + ابوسلم 
اصنهانی 

اصفهانی» عبدالرحیم ۱۲۱ ۱۳۴ 

اعجاز ین کنتوری « کنتوری» 
اعجاز حسین 


انتندی» سولاعبدالله (اصاحب 
ال تباض] ۰۴۹ ۰۵۹٩‏ ۱۷ - ۰۱۹ 
٩۳ ۱ ۷۱‏ ۹۵ 44۸ 
۱ 

اقبال آلدوله ۱۰٩‏ 

الیاس بن هشام حاثری ٩۱‏ 

یاس سرکیس -- پوسف الباس 
درکن 

امام سم علی 

امام جعفر صادق(ع) -ه صادق؛ 
جعفر 

امام حنین(ع) سه حمین 

استام رضسا(ع) سه عملی‌ین 
موسی‌الرضا 


۱۳ ۵ ۹ 


اما علی (ع) سه علی 

امام محمدپاتر سم پاقر» محمد 

امام العفرین » طبرسی 

امیر شرف‌الدیین -ه علی‌بن 
حجةالله حسنی شولستانی نجفی 

امیرکییر سیدمحمدرضا حسینی 
منشی الممالکك - منشی‌الممالکک 

امیرممنان(ع) - علی 

امیر محمدرضا بن محمد مین 


امین لاسام طبرسی ‏ طبرسی 

امین؛ سید محسن ۱۲۵ 

امینی؛ عبدالحسین (صاحب‌القدیر | 
۳۳ 


انصاری؛ مرتضی (شیخ) ۱۲۰ ۱۲۰ 
ایروانی» فضل علی ۴٩‏ 
ایلکانی سه توری ا 


ب‌ِ 
باقر» محمد(ع) ۱۱۷۰۱۱۲ 
بحرانی -ء مقشاعی اصبعی بحرانی 


بحرائی سه بوسف درازی بحرانی 

بحرالعلوم سه آل بحرالعلوم 

بحرالعلوم: میّد مهدی طباطبایی 
۳ ۰ ۰۳ ۸۷۴ ۸۷۷ ۱۸۳ 
۱۹ 

بحرالعلوم؛ محمدبافر آ۵ 

بدرین سیف‌بن بدرالعربی ٩۰‏ 

برقعی؛ علیاکبر ۱۲۷ 

بسرکتین محمدین برکهٌ اسدی» 
ابوالخیر ۷۴ 

پروجردی» سید حسین (آیت‌الله) 
۲ ۴ ۱۳۴-۱۳۲ 

بزاز سه ابن حاشرمرة 

بشر فارش (دکتر) ۱۲۰ 

بصری سم بواب بصری 

بصری سه محمدین علی‌ین حموی 
بصری 

بکر آبادی سه موفق الدین حمین‌ین 
تح‌الله واعظ بکرآبادی جرجانی 

بلخی -ه ابوالقاسم بلخی 

بواب بصری ٩۱‏ 

بوشنجی ۱۵ 

پویة دیلمی ۱۰۹ 

بهاءالدولةً دیلمی > بهاء‌الدولتبن 


فبرست اعلام ۰ 1۴٩‏ 


سس سس له 


عضدالدوله دیلمی 

بهاءالدولة بن عضدالدولة دیلمی 
۱۳۹۱ 

بهاءالدین سحمد عاملی - شیخ 
بهایی 


تبریزی سه آقا رضا 


تبریزی سم شهاب‌الدین تبریزی 
تبریزی سه عباس قلی تبریزی 
تبریزی - قاضی: محمد صادقق 


تبريزی 
تبریزی سء مدرس تبريزک 


تبریزی -ه میرزا مهدی خان 
طباطبایی تبریزی 


تفرشی» مصطفی ۱۳۴ 
تقوی؛ سیدنصرالله ۰۴۲ ۱۳۳۰۱۴ 


تقی‌بن نجم‌الدین حلبی؛ ابوالصلاح 


۷۴ 

تسلعکیری ه هارون بسن 
موسی‌تلعکبری 

تس لمکبری» حسسسین‌بن 


ابی‌محمدهارون‌بن موسی ۷۰ 
تمیمی سه محمدین علی‌بن خشیش 
ابسن‌نضرین جعفرین ابراهیم 
تیم 
میتی بزواری سم عسلی‌بن 
عیدالصند تمیمی سبزواری 
اینی؛ مپرّزاب‌حمد [صاحب 
تصص‌العلماء] ۰٩۳‏ ۱۳۰ 
تنوخی ۸٩‏ 
تنوخی سم علی تنوخی 
تسهرانی سه شیخ عراقسین: 


عبدالحسین تهرانی 


تهرانی -ه قناد تهرانی 
تهرانی سه میرزابوالفضل تهرانی 
تهرانی عسکری -ه میرزا محمد 


تهرانی عکری 


تفالاسلام -میرزا علی آقا تبریزی 
ثمانینی [سیدمر تضی] ۳۲ 


ج‌ 

جاپلقی؛ شفیع ۱۲۷ 

جبائیان: محمدین عبدالوهاب و 
عبدالسلامبن محمد ۲۰ 

جبهانی سم حسن‌بن عبدالعزیزین 
حسن جبهانی 

جرجانی سم عبدالقاهر جرجانی 

جرجانی سه منتهی‌بن ابی زیتلا 
کیابکی حسینی جرجانی: 

جرجانی -ه موفق‌الدین حسین‌بن 
فتح الله واعظ بکر آبادی 
جرجانی 

جرجی زیدان ۰۱۲۱ ۱۲۵ 

جعفر سه شیخ جعفو 

جعفر (بن‌حسن بن شهریار) ۱۰۵ 

جعفرین حسن‌بن یسحبی‌بن سعید 
هذلی - محقق حلی 

جعفرین حمین‌ین حسکة قمی ٩۷‏ 

جسمفرین علی‌بن جعفرحسینی: 


ابرابراهيم ۷۶ 

جعفرین محمد درویستی ۱۰۴ 

جعفر صادق(ع) سم صادق؛ جعفر 

جمال‌الدین - طبری؛ جمالالدیین 
محمدین ابی‌لقاسم طبری آملی 

جمالالدین ابوالفضائل احمد ٩۷‏ 

جسال‌الدین ابومنصور حسن‌بن 
پرسف حلی + علامة حلی 

جمالالدین حسینی بن‌بلاین 
رطبة سوراوی ٩۰‏ 

جمال‌الدین محمدطبری » طبری» 
جمالالدین محمدین ابی‌الشاسم 
ظبری آملی 

جهبانی اه جبهانی 


ج 
چلبی؛ حاج کاب ۰۳۹ ۱۳۱۴۰ 


چنگیزخان + 


ک‌ 
حالری -ه ابوعلی حاثری 
حاتری -ه الیاس بن‌هشام حاثری 
حاج آقا سید حمین بروجردی - 
بروجردی 


تهرست اعلام .۰ ۱۵۱ 


سس سس سس تسس 


حساسی سه عسلی‌بن حسین بنن 
احمدین علی حاسی 

حاسی -ه داودین محمدین داود 
حاسی 

حجت: محمد کوه کمری تبریزی 
۳ ۴۴ ۹۰ 

الحنن المهدی(ع) « امام 


حجة: 


زمان 

حرانی ه محمدین سلیمان حرانی 

حرعاملی» محمدین حسن |حبر 
مسحدث؛ شیخ حر؛ صاحب 
املالامل صاحب الوسالل] ۴۱ 
۸ ۸ ۸۷ ۹۹۳ ۱۱۳ ۱۱۱۰ 
۱۳۰ 

حرمحدث - حرعاملی 

حسکا: اپومحمد حن‌ین حین‌بن 
بابویه قمی ۰۲۷ ۸۷۵-۷۴ ۸۷ 


طوسی) ٩۷‏ 
حین (یای شیخ طوسی) ٩‏ 
حتبش مقری» ایوالحین 1٩‏ 
حسن‌بن اپی‌جعفر صحمدین حسین 


طرسی؛ ابوعلی (مفیدالیین) 
[مفید» مفیدثانی] ۰۳۸ ۸۷۵ 0۷۷ 
۸۹-۵ ۹۵-۹۲ ۹۹-۹۷ 
۰ ۰۱۰۴6 ۱۳۸ 

حسنین اسماعیل » ابن‌حمامی بزاژ 

حسنین اسماعیل‌ین عباس - 
ابن حمامی بزاز 

حسن‌ین حسین‌بن بابویه قمی» 
ابومحمد - خنکا 

حسن‌ین شهریار ۱۰۵ 

تیسن‌بن عسبدالعسزیزین حسن 
جیهانی(الجهبانی) ۷۵ 

حتن:بن عبدالواحد عین زربی» 
اپوسحم ۷۹ 

حسنین علی دربی ۱۰۴ 

حسنین قاسم محمدی؛ ابوسحمد. 
۷ 

حسزین محمدین اسماعیل بن 
الاشناس - 


ابن حمامی بزاز 

حسن بن محمدین حسن طوسی < 
حسن‌بن ابی جعفر محمدین حسن 
طوسی؛ ابوعلی 

حسن‌ین محمدین یحبی‌بن داود 
فحام این فحام سامرایی 


۳۲ . زندگینامه و 7 


شیخ طوسی 


حسنین محمد صالح نعیری 
طسومی اصاحب هداية 
المستر شدین] ۱۱۰ 

حسن بن مهدی سلیقی ۱۴۸ ۷۹ 

حسنی شجری -ه ضیاءبن ابراهیم 
ابن رضا علوی حسنی شجری 

حستی شسجری نیشابوری سم 
لطف الله بن عطاءاله احمد حسنی 
شجری نیشابوری 

حستنی شولستانی سه عسلی‌بن 
حجةالله حمنی شولستانی نجفي. 

حسین(ع) ۱۰۵ 

حسین‌بن ابراهیم بن علی قمی اب 
خیاط 

حسین بسن ابسراهيم قزوینی» 
ابوعبدالله ۷۰ 

حسین ببن اببی سحمدهارون بن 
موسی تلمکیری - تلعکبری 

حسین بن احمدین محمدین علی‌بن 
طحال مقدادی» ابرعبدالله ٩۰‏ 

حسین بن عبدالله پن سینا بخاری - 
ابوعلی سینا 

حسین بن‌عبیدالله بسن غضاثری؛ 
ابوعبدالله ۵ ٩5‏ 


حسین بن علی بن محمدین 
احمدخزاعی رازی - ابوالفتوح 
رازی 

حسین بن فتح‌الله واعظ بکرآپادی 
جرجانی سه موفی‌الدین حسین 
بن‌فتح‌الله واعظ بکر آبادی 
جرجانی 

حسین بن فتح واعظ جرجانی سم 
موثق‌الدین حسین بن فتح‌الله 
واعظ بکرآبادی جر جانی 

حسین بن مظفر بن علی‌بن حسین 
تجمدانی» محی‌الدین؛ ابوعبدالله 
۷۵۷ 

جسین بيْ مظفرحمدانی فزوینی - 
حسین بن مظفرین علی بن حسین 
حمدانی 

حسین عاملی (شیخ) ۱۳۵ 

حبینی + جعفرین علی‌بن جعفر 
حبینی 

حسینی سم جمال‌الدین حمینی بن 
هبة له بن رطبةٌ سوراوی 

حینی سه زیدین علی بن حسین 
حنیشی 

حسینی سم زین بن داعی حینی 


فهرست اعلام ۰ 1۵۲ 


حسینی سم علی بن غرام حمینی 

حمینی سه محمدین حسن بن احمد 
علوی حسینی 

حسینی سب منشی‌الممالک ام رکییر 
سیدمحمدرضا حسینی 

سه ناصرین رض‌ابن 

محمدین عبدالله علوی حسینی 

حسینی جرجانی سه متتهی بن‌ابی 
زیدبن کیابکی حسینی جرجانی 

حسینی خزاعی نیشابوری ۰ مفیدء 
ابوعبدالله عبدالرحمن بن احمد 
حسینی خزاعی نیشابوری 

حسینی دییباجی سم مرتفی 
ابراالحین مطهرین ابی‌الماسم 
علی‌بن ابی‌الفضل محمد حسینی 
دیاجی 

حسینی راوندی + فضل‌الله بن 
علی بن عبیدالله حسینی راوندی 

حبینی سروی -ه داعی بن علی 
حبینی سروی 

حبینی» محمدهاشم ۳۷ 

حسینی مروزی -+ ذوالفقارین 
محمدین معید حینی مروزی 

حفار سم هلال پن محمدین جعفر 


حفار نجفی 
حلبی سه ان زهرة حلبی 
حلبی سه اسماعیل بین صحمودین 
اسماعیل حلبی 
حلبی سم تقی‌بن نجم‌الدین حلبی 
حلبی -م محمدین علی ین حسن 


خی 


حلی -ه ابن ادریس حلی عجلی 
حلی سه ابن طاووس: غیاث‌الدین 
حلی سم این عبدربه حلی 


محمدین علی کاشانی حلی 
حماد واسطی -ه کمال‌الدیین 
حنادواستلی 
حسمداننی سم محمدین سلیمان 
حرانی 
حمدانی قزوینی سه حسین بن 
مظفرین علی بن حسین حمدانی 
حمدانی قزوینی سه ظفربن دای 


۴ زندگنمه و آار شیخ طرسی 


ابن ظفر حمدانی قروینی 

حمزه ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

حسمزه سه خنمزقین محمدین 
احمدین شهریار خازن 

حسمزه اببوطالب سه حمزة بن 
محمدین احمدن شهریار خازن 


حمزةین محمدین احمدین شهریار 
خازن ابوطالب ۱٩۱‏ ۰۱۰۳ ۱۰۴ 

حمزتین محمد دهان سم ابویعلی 
حمزةین محمد دهان 

حموی مه یاقوت حموی 

حنبلی سب ابن عماد حنبلی 

حولاوی سه مشکور حولاوی 

حویری سه ابوطیب طبر حويري 

حویزی نجفی سم شبرین محمدبن 
ثنوان حویزی نجفی 

عیدرعلی شیروانی [مجلسی | ۵٩‏ 


ج 
خاتون آبادی» امیرمحمدرضا بسن 
مسحمد مژمن مدرس امامی 
[صاحب جنات الخلود] ۱۱۱ 


ازن سه حسمزتین سحمدین 
احمدین شهریار خازن 


خازن - شهریار قمی 

خازن غروی سم محمدبن احمدین 
شهریار خازن غروی 

خراسانی؛ محمدکاظم ‏ صاحب 
الکفاية 

خزاعی رازی -ه ابوالفتوح رازی 

خزاعی نیشابوری سه احمدین 
حسین بسن امد خزاعی 
نیشابوری 

خزاعسی نسیشابوری » مسفید: 
اب وعبدالله عبدالرحمن بٍ 
احمدحسینی خزاعی نیشابوری 

خطیب بغدادی؛ ابوپکر 1٩‏ ۸۷۱ 
۷ 

۸٩ خلال‎ 

خلخالی» علی ۸۲ 

خلخالی؛ محمد ۸۲ 

خلیل قزوینی -ب مولاخلیل قزوینی 

خمری سه ابوعیدالله خمری 

خواجه نصیرطرسی ۱۰۸ 

خوارزمی سه نظام‌الدین محمودبن 
علی خوارزمی 

خوانساری» محمدباتر [صاحب 
الروضات ] ۰۷۳ ۰٩۳‏ ۰۱۲۵ ۱۲۷ 


خوانساری» محمدعلی ٩۱‏ 


داروین ۱۰۹ 

داعی ببن علی حسینی سردی؛ 
ابوالفضل ٩۱‏ 

داماد؛ میرسید محمدباقر ۱۲۷ 

داش پژوه محمدتقی ٩۲‏ 

داودین محمدین داود حاسی؛ 
اپوسلیمان ٩۰‏ 

درازی بحرانی -ب بوسف درازی 
بحرانی 

دربی سه حسن بن علی دربی 

درویستی سه جعفرین محملا 
دروستی 

دزفولی -ء آل شیخ اسدالله 
دزفولی» محمد امین 

دزفولی‌شوشتری - اسدالله 
دزفولی شوشتری کانظمی 

دزمانی سم محمدکاظم بن شکرالله 
دزمانی 

دهان سه ابویعلی حمزتبن محمد 
دمان 

دیباجی سه مرتضی ابوالحسن 


مطهرین ابی‌القاسم علی بن ابی 
الفضل محمد حسین دیباجی 
دیلمی ۸۸ 
دیلمی سه بویة دیلمی 
دیلمی - بهاءالدولنة ن 


دیلمی 
دیلمی -ه عضدالدولة دیلمی 


0 
ذورالفقا ری محمدین‌معبد حسینی 
میروزی» عسادالدیسن» 
بوالسمصام با ابوالوضاح ۷۵ 


7 

رازی + ابوالفتوح رازی 

رازی -+ احمدین عصلی رازی» 
ابوالفتوح 

رازی -+ عبدالجلیل بن عیسی بن 
عبدالوهاب رازی 

رازی + عبدالجلیل قزوینی رازی 

رازی سه مفید؛ ابوالوفاء 


راوندی -ه فضل‌الله بن علی بسن 


شیخ طرسیٍ 


عبیدالله حسینی راوندی س‌ 
راوندی -ه قطب‌الدین راوندی سامانی سم غازی ین احمدین ایبی 
رسول اکرم (ص) - محمدین متصور سامانی 

عبدالله بن عبدالمطلب سامری ۱۱۹ 


رشیدالدین محمدین علی بن شهر | ساوجی ٩۵‏ 
آشوب سروی -ابن شهر آثوب | ساوجی ‏ نظمالدین ساوجی 


رفی‌الدین علی بن طاووس - | مبزواری سه علی بن عبدالصمد. 
سیدابن طاووس تمیمی سبزواری 
رکن الدین علی بن علی ٩۰‏ سبزواری» محمدباقر ۱۳۳ 
رمانی - ابن رمانی مبکتکین و 
روغنی؛ عبدالرسول ۴۳ سبکی ۰۱۱۷ ۱۲۸ 
ریاض النريية ٩۷‏ سری سه ان شهر آشوب 
ریحان الله نخمی گلپایگانی ».| .سروی -ه داعی بن علی حسینی 
نخعی گلپایگانی سروی 
سروی سه علی بن شهر آشوب 
‌ مازندرانی سروی 


زرکلی؛ خیرالدین ۱۲۴ 

زوین نجفی؛ احمد ۵٩‏ 

زیسدین عسلی بسن جسین 
حسینی(حسنی) ابرمحمد ۷۵ 

زیدبن ناصر علوی (شریف) ۱۰۳ 

زین بن داعی حسیتی ۷۵ ملار - سلارین عبدالعزیز دیلمی 

الدین شهید ۱۱۸ سلارین عبدالعزیز دیلمی [ابویعلی 

٩۵ ۴ حمزه]‎ 


نهرست اعلام .۰ ۹۵۷ 


سس سس سس 


سلطان حسین صفوی -+ صفوی؛ 
سلطان حسین 

سلطان عبدالحمیدخان ۴۱ 

سلطان محمدفاتح -ه فاتح» سلطان 


سماوی» محمد ۰۴۲ ۱۲۹۰۴۷ 

سماهیجی عبدالله ۱۲۴ 

٩٩ سععانی‎ 

سوائی سه مسعودین علی صوائی 

سوراوی سه جمال‌الدین حسینی بن 
هبةاللابن رطبا سوراوی 

مهمالملکک بیات عراقی - بیات 
عراقی» سهم الملکث 

سیدآقا حسین بروجردی - 
بروجردی 

سیداین زهرة حلبی 
حلبی 

سیدابن طاووس: جمال‌السالکین؛ 
رفی‌الدین؛ ابواتقاسم علیبن 
منوسی پین محمد طاوومی 
حبینی حلی ۰۳۴ ۰۳ ۵٩‏ 2۸ 


۱۰۸۰۱۰۴۰۱۰۳۰۱۰۰۲ 
سیدبحرالعسلوم - بسحرالعلوم» 
سیدمهدی 
سیدحسین بروجردی - بروجردیا 
سیدرضی [شریف رضی] ۷ ۸ 
میدرضی‌الدین - سیداین طاووس 
سیدرضی‌الدین ببن طاووس < 
سیدابن طاووس 
سیدرضی‌الدین علی بن طاووس > 
سیدابن طاووس 


میدش رحویزی - شبربن محمدین 


لزان جویزی نجفی 

میدشفیع جاپلقی . جاپلقی» شفیع 

سیدعلی بن,طاووس « سیداین 
طآورس 

سیدکوه کمری - حجت 

میدمحسن امین < امین؛ سید محسن 

سید مرنضی: علم الهدی» ابوالقاسم 
علی ببن حسین بن موسی‌بن 
مسحمدین ابراهیم بن اسام 
موسیکاظم [ثمانینی] ۸ ٩۳۲ ۰٩‏ 
۵ ۹ ۵۸ ۷۰ 

سید موسی - آل طاووس 

سیدمهدی طباطبایی - بحرالعلوم» 


۸ . زندگینامه و آثار شیخ طرسی 


سید مهدی 

٩۴ سیوطی‎ 

ش‌ 

شاپور (شاء‌پور) ء شاپور بن 
اردشیر 

شاپور بن اردشیر» ابونصر ۱۲۰۱۱ 

شارحی -م نصیرالدین طوسی 

شاه عبدالمظیمی نجفی» محمدعلی 
۳۵ 

شبرین محمدین ثنوان حویزی 
نجفی ۰۱۰٩‏ ۱۱۱ 

شبر؛ عبدالله ۵٩‏ 

شجری -ه ضیاء‌بن ابراهیمبيْ رضا 
علوی حسنی شجری 

شجری نیشابوری سم لطف‌الله بن 
عطاءالله احمد حسنی شجری 
نیشابوری 

شریمت اصفهانی (شیخ) ۸۱ 

شریف - سیدرضی 

شریف رضی ۰ سید رضی 

شریف موسی - آل طاووس 

شفیع اردییلی ۴۲ 

شوشتری - اسدالله دزنولی 


شرشتری کاظمی 

شوشتری» عبدالله ۲۸ 

شولتانی -ه علی‌ین حجالله 
حسنی شولستانی نجفی 

شوهانی سم محمدین حسن شوعالی 

شهاب‌الدین تبریزی ۳۷ 

شهرآشوب سروی مازندرانی ۷۵ 

شهریار قمی [خازن] ۸۱۰۵ ۱۰۷ 

شهید اول: محمدین مکی ۱۰۴: 

شهید ثانی -» زین‌الدین شهید 

ان سه ابوالفضل شیبانی 

شیخ--اشیخ طرسی 

شیخ ابوعبله « محمدین احمدبن 
شهریار خازن غروی 

شیخ ابوعلی - حسن بن ایی جعفر 
محمدین حمن طوسی 

شیخ اسدالله دزفولی -ه آل شیخ 
اسدالله دزفولی 

شیخ اسدالله دزفولی 2 اسدالله 
دزفرلی شرشتری کاظمی 

شیخ الاسلام ۴۱ 

شیخ اکبر - کاشف الفطاء جعفر 

مینی؛ عبدالحسین 


شیخ امینی - 


تپرست اعلام .۰ ۱۵٩‏ 


سس سس سس تسس سس 


شیخان: شیخ‌مفید و شیخ طوسی! 
س‌حمدین عسبدالوه اب و 
عبدالسلام بن محمد ۲۰ 

شیخ انصاری - انصاری؛ مر تضی 

شیخ بهایی: بهءلدین محمد عاملی 
۸ ۰۵۹ ۱۳۵ 

شیخ جعفر ۴۱ 

شیخ جعفر « کاشف الفطاه» جعفر 

شیخ حر - حر عاملی» محمدبن 
خسن 

حین » صاحب‌المعالم 


شیخ حسین عاملی - حسین عاملی 
شیخ خراسانی - صاحب الکفاية 

شیخ شهید - شهید اول 

شیخ صدوق - صدوق 

شیخ الطاثقه: ابو جعفر محمدین 
حسن بن علی بن حسن طومی ۲ 
٩ ۷ ۲‏ ۰۱۱ ۱۳- ۰۱۵ ۲۰- 
۳ ۲ ۰۷۹-۲۷ ۱۳۳-۲۱ ۳۵ 
۲۸۰ ۳۰ ۱۴۷-۴۵ ۱۵۰ ۵۲ - 
۵۸ ۰ ۰۱ ۱۴ ۰۵ ۷۱۸ 
۰٩۷ ۴ ۸۵ ۸۱-۷۹ ۸۷۲‏ 
۸۴۳۱ ۱ 
ی 


۳ ۱۲۵ ۰۱۲۸ ۱۳۱۰۱۳۰ 
۵ سه شیخ طوسی 

شیخ طبرسی - طبرسی 

شیخ طوسی: ابوجعفرمحمدین 
حین بن علی پن حسن طومی 
[ئیخ] هفت؛ ۰۲ ۰۱۱۰۹-۷۰۵ 
۳ ۰۱۴ ۰۱۱ ۰۱۷ ۱۹ - ۱۲۱ 
٩۳۳ - ۲۵ ۳‏ ۱۴۰۱۰۳۳۸ 4۴۴ 
۰۵٩ »۵۵ ۵۲ ۰۵۰ - ۴۸ ۵‏ 
۸ ۸۰ ۷۴۱۷۰ ۷۷ 
٩۴ ۰۸۷ ۸۵-۸۳ ۱۸۱ ۹‏ - 
۱۱۲۸/۴ ۱۱۳ 
۱۲۳۰۱۲۱۰۱۱۹-۵ 
۳۵ ۱۳۷ + شیخ الطائفه 

شیخ عباس قمی « قمی» عباس 

شیخ عراقین: عبدالحسین نهرانی 
1۴۴۴ 

شیخ علی (نوادة خ طوسی) ۱۰۴ 
شیخ فاضل - قاضی عبدالسز 
نحریرین عبدالعزیزین براج 
شیخ الفقهاء - محمد حسن نجفی 
شیخ کلینی کلینی 

شیخ مامقانی > مامقانی 

شیخ محمدحر عاملی - حرعاملی» 


شیخ مفید: ابوعبدالله محمدین 
محمدین نعمان ۸۷ ۸ ۴۵ ۸۵۰ 
۸۸ ۹۹ 

شیخ موفق - احمدین شهریارین 
ابی‌عبدالله محمدین احمدین 
شهریار 

شیخ نوری > نوری» میرزا حسین 

شیخ ورام ء ورام بن ابی فراس پن 
حمدان 


بوسف 


شیرازی ها 
شیروانی -» حیدرعلی شيرواني: 


ص‌‌ 
صاحب أمل الأمل ‏ حر عاملی 


صاحت الذخيرة ۱۱٩‏ 

صاحب‌الرجال - نجاشی 

صاحب الروضات » خوانساری» 
محمدباقر 

صاحب روضةالواعظین » محمدبن 
حسن ین غلی فتال 

صاحب الریاض - افندی 

صاحب السراثر » ابن ادریس حلی 

صاحب الشرايع « محقق حلی 

صاحب القدیر ‏ امینی» عبدالحسین 

صاحب الفصول ۱۳۴ 

صاحب قصص العلماء - تبکاینی 

صاحب الکافی -کلینی 

صاحب الکفاية: محمدکالم 
خراسانی ۸۱ 

صاحب الکنی و الالقاب - قمی, 
عباس 

صاحب الللوة ء بوسف درازی 
بحرائی 


فهرست اعلام 1۶۱ 


سس سس سس سس 


صاحب لسان المیزان - ابن حجر 


صاحب مروج الذهب - مسعودی 

صاحب المزار کال 

صاحب ستدرلالوسائل ‏ نوری» 
میرزا حسین 

صاحب المعالم: شیخ حسن ٩۴۱‏ 
۲ ۱۱۳ 


صاحب المقابس - اسدالله دزفولی 
شوشتری کاظمی 

صاحب المناقب - ابن شهر آشوب 

صاحب من لایحضرهالفقه ۶ 
صدوق 

صاحب الوافی - فبض 

صاحب الوسائل - حر عاملی 

صاحب الوسيلة الی نیل الفضيلة ع 
ابن حمزه طوسی مشهدی 

صادق» جعفر(ع) ۳۱ 

صاعدین ربیعقین ابی غانم ۷۵ 

صافی ۱۱۷ 

صدر؛ سیدحین ۱۲۲ ۱۴۷ 4۵۳ 


۱۲۹۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۷۱۱۲ ۴ 
۱۳۴ ۲ 

صدوق: محمدین علی قمی [ابن 
بابویه صاحب من لایحضره 
الففبه] ۰۷ ۰۳۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ 
۱۳۵ 

صفار -ء ابرالحین صفار 

صفوی» سلطان حسین ۱۱۱ 

صوانی (صوایی) سه مسعودین علیٍ 
صوانی 

منهوشتی ابوالحسن سلیمان ببن 
تن ین سلمان ۰۵٩‏ ۷۵ 


ض‌ 
شیاءین ابراهیم بن رضا علوی 
حسنی شجری, ابوالنجم ٩۰‏ 
ضیاء‌الدین عراقی ۸۱ 


ط 
طائقانی -» آل طانقانی 
طاووس -ه آل طاووس 
طاهرین زیدین احمد ٩۰‏ 
طسباطبایی -ه بسحرالهلوم» 


سیدمهدی 


طباطبایی سب میرزا محمدحسین بن 
عسلی اصفر شیخ الاسلام 
طباطبایی 

طباطبایی تبریزی سم میرزا مهدی 
خان طباطبایی تبریزی 

طبرسی: امین الاسلام؛ابوعلی لضل 
ابن حسن بن فضل طبرسی |امام 
السفسرین» صاحب مجم‌الیان| 
۹ ۰ ۱۳۱۱۲۰ 

طبرسی سه محمدین فضل طبرسی 

طبری -ه تصیرالدین بن محمد 
طبری 

طسبری» جسمال‌الدین محمدبق 
ابی‌اتقاسم طبری آملی ۸ ۷۷ 

طسبری؛ عسمادالدین محمدین 
اپیالقاسم بن علی طبری آسلی 
کحی ۰۷۷ ۱۰۳۱۹5۰۱ 

طبری آملی سه طبری؛ جمالالدین 

طبری آملی کحی سه طیری: 
عمادالدین 

طبری حویری سه ابوطیب طبری 
حویری 

طرابلسی سم محمدین هبةالله وراق 


طرابلسی 


طفرل بیکک ۱۳۰۱۱ 

طسومی هم حسن پین ابنی 
جعفر محمدین حسن طوسی 

طوسی سه خواجه تصیر طوسی 

طوسی -ء شیخ اللأثفه» شی 
طوسی 

طرسی -» محمدین ابی علی حمن 
اين ایی جعفر طوسی 

طوسی شارحی -ه نعیرالدیین 
طوسی 

طوسی مشهدی مه ابن حمزه 
طرسی متهدی 

ظه تجف - محمد طه نجف 


ظ 
ظفرین داعی بن ظفر حمدانی 
قزوینی؛ ابوسلیمان ٩۰‏ 


3 
عاملی سم حر عاملی 
عاملی سم حسین عاملی 
عسباس قسلی تسبریزی - واعظ 
چرندایی 
عباس قمی - قمی؛ عباس 


تپرست اعلام .۰ ۱۶۳ 


سس سس سس سس سس سس 


عبدالجبار بن عجداللهبن علی مقری 

ابوالوفاء 

علی مسقری رازی < 
مفیده ابوالوفاء ۲۷ 

عبدالجلیل بن عیسی‌بن عبدالوهاب 
رازی ٩۱‏ 

عبدالجلیل قزوینی رازی ۱۳۴ 

عبدالحسین بن محمد زمان نصیری 
طوسی ۱۱۰ 

عبدالحسین تهرانی - شیخ عراقین 

عبدالحق سه مولا عبدالحق 

عسبدالحه مید + مسسلطان 
عبدالحمیدخان 

عبدالجمید بنن محمامقری 


نیشابوری؛ ابومحمد ۷۰ 

عبدالرحمن بن اجمد حسینو 
خزاعی نیشابوری - سفیدء 
ابوعبدالله 

عبدالرحیم اصفهانی -- اصفهانی» 
عبدالرحیم 

عبدالرزاق محی‌الدین ۸ 

عبدالسلام + 

عبدالعزیز بن نحریرین عبدالعزیز 
ان براج -ه قاضی عبدالعزیز ب 


محمد؛ ابوهاشم ۲۰ 


تحریرین عبدالعزیز بن براج 

عبدالفاهر جرجانی» ابویکر ۲۰ 

عبدالکریم‌بن طاووس حلی < اببن 
طاووس 

عبداللهافندی - افندی» مولاعبدالله 

عبدالله بن حمزة بن حسن طوسی 
شارحی - نصیرالدین طوسی 

عبدالله بن سحمدرضا نصیری 
طوسی ۱۰۹ 

عبدالله سامقانی -+ مامقانی» 
عبدالله 

عیدالاحدین محمدین عبدالله پن 
مخمدبن مهدی» ابو عمرو ۷۰ 

عیدالله بي, حسن - سوفق‌الدیین 
ابواتقاسم عبیدالله بن حسن بسن 
حسین بن بابویه 

عجلی -ه ابن ادریسی حلی عجلی 

عراقی -ه بیات عراقی 

عرافی -م ضیاءالدین عراقی 

العسریی سه بدرین سیفن 
پدرالعربی 

عقلانی - این حجر عقلانی 

عسکری سه میرزا محمد تهرانی 


عکری 


۴ _ زندگینامه و آثا شیخ طوسی 


عضدالد وله دیلمی [فنا خسرو] 4۱۳ 
۱۷-۵ 

عکسبری معدل سه ابسومتصور 
عکبری معدل 

علامةٌ حلی: جمال‌الدین ابومنصور 
حسن بن یوسف حلی ۱۲۱ ۲۲: 
۵ ۵ ۵ ۷ ۱۰۷۰ 
تا 

عسلاة مسجلی - مجلی؛ 
محمدیاقرین محمد تقی 

علم الهدی » سید مرتضی 

علم الهدی - محمدین فیض کاشانی: 

علم الهدی کابلی ۵٩‏ 

علوی سه ابوالحین علوی 

علوی سه زیدبن ناصر علوی 

علوی حسنی شجری -م ضیاهء‌بن 
ابراهیم بن رضا علوی حسنی 
شجری 

علوی حسینی سه محمد: 
احمد علوی حسینی 

علوی حسینی سه ناصرین رضاین 
محمدین عبدالله علوی حسینی 

علی (ع) [امیرمزمنان] ۰۱۳ ۱5: 
۱۳۷۰۱۰۱۰۱۰۵۳۰۷ 


بن حسن بن 


علی(نواد؛ شیخ طوسی) سه شیخ 
علی 

علی بن ابراهيم پن حسن بن موسی 
فراهانی؛ ابو الحسن ٩۴‏ 


نجفی» امیرشرف‌الدین ۱۱۱ 

علی بن حسین بسن احمدین علی 
تجاسی؛ ابوالحمن ٩۰‏ 

عتتلی بسن حمزة پین حسن سه 
تصیرالااین علی بن حمزة بسن 

عسلی بن شبل بن اسد وکیل» 
ابوالقاسم ۷۰ 

علی بن شهر آشوب مازندرانی 
سروی ٩۱‏ 

علی بن طاووس؛ رضی‌الدیین - 
سیداین طاووس 

عسلی بسن عسبدالصمد تسیمی 
سبزواری ۷٩‏ 


علی بن غرام (عزام) حینی ٩۷‏ 


فهرست اعلام .. 1۶۵ 


سس سس سس سس سس سس سس 


علی بن علی سه رکن‌الدین علی بن 
علی 

علی بن علی بن عبدالصمد ٩۲‏ 

علی بن عیسی بن علی بن عبدالله 
سامرایی بغدادی واسطی - این 
رمانی 

علی بن عیسی رمانی ء ابن رمانی 

علی بن محمد سم نجیب‌الدین علی 
ابن محمد 

علی بن محمد -» تظام‌الدین علی 
ابن محمد 

علی بن محمد بن ابیالفهم داود بن 
ابراهیم بن تمیم قحطانی؛ قاضی 
ابرالقاسم ۷۰ 

علی بن محمد بن عبدالله بن بشران 
ابن بشران معدل 

علی بن محمد بن علی کاشانی حلی 
سم نصیرالدین علی بن محمدین 
علی کاشانی حلی 

علی بن موسی بن محمد طاوومی 
حسینی حلی - سیداین طاووس 

علی بن موسی الرضا(ع) ۵ 

علی تنوخی؛ قاضی ابوالقاسم ۷۰ 

علی کنی سم کنی» مولا علی 


عمادالدین ابوجعفرمحمدین علی 
این حمز؛ طوسی مشهدی - ابن 
حمزة طوسی مشهدی 

عمادالدین طبری - طبری» 
عمادالدین محمدین ایی الشاسم 
ابن علی طبری آملی کحی 

عبادطبری > طبری؛ عسادالدیین 
محمدین ابی‌اتقاسم بن علی 
طبری آملی کحی 

ین زربی؛ ابو محمدحسن بن 
ید الواحد ۷۹ 


4 

غازي بن احمد بن ابی سنصور 
سامانی ۷۹ 

غروی -ه محمد بن اخمدین 
شهریار خازن غروی 

غیاث‌الدین بن طاووس حلی 
طاروس 

اث‌الدین عبدالکريم ين طاووس 


حلی 


ابن طاووس 


ف‌ 


فاتح؛ سلطان بحمد ۴۱ 


۴۶ 


و آثار 


فارس -ه بشر فارس 

فارسی سم کردی بین عکبر 
کردی فارسی 

فاضل خان ۵۵ 

فتال سه محمدین حسن پن علی‌فتال 

فراهانی سم علی بن اببراهبیم ین 
حمن بن موسی فراهانی 

فضل‌الله بن علی بن عبیدالله حسینی 
راوندی, ابوالرضا ٩۲‏ 

لضل بن حسن بن فضل طبرسی « 
طبرسی 

ققیهی؛ عبدالحسین ۱۳۴ 

فنا خسرو ‏ عضدالدولة دیلفی: 

فیض: محمدین مرتضی اجب 
الرافی| ۱۳۵ 


گ‌ِ 
القائم بامرلله؛ حبدالله 4 
القادر بالله: احمد ٩‏ 
قاضی < محمد حن نجفی 
قاضی سه میرزا باق قاضی 
قاضی ابوعلی محسن -ء ابو علی 
من 
قاضی ابوالقاسم علی تنوخی سم 


علی تنوخی 

قاضی طرابلس - قاضی عبدالمزیز 
بن نحریرین عبدالهزیز بن براج 

قاضی عبدالمزیز بین نحریر بن 
عبدالعزیز بن براج (شیخ فاضل» 
قاضی طرابلس) ۰۴٩‏ ۴۷ 

قاضی: محمدصادق تبریزی ۴۹ 

قاضی نورالله مرعشی ۰۱۳ ۱۳۱ 

قتسحطانی سب علی ببن سحمدبن 
اب‌الفهم داود بنابرهیم بن تمیم 
تحطانی 

قزوینی سم احمدین ابراهیم قزوینی 

قنزوبنی سه حسین بن ابراهیم 
قزّینی 

فسزوینی سم ظفرین داعی بسن 
ظفرحمدانی قزوینی 

قزوینی سم مولاخلیل قزوینی 

فسزوینی رازی سه عسبدالجلیل 
قروینی رازی 

قطب‌الدین راوندی ۳٩‏ 

قمی -ه اسحاق بن محمد بن حمنٍ 
ابن حسین بن محمد بن علی پین 
حسین ین بابویه قمی 


یرت اعلام .۰ ۱۶۷ 
سب سس 


1 


تمی کال (کبال): محمد بن مشهدی 
قمی -» شهریار قمی [صاحب‌المزار] ۴۱ 
قمی -ه صدوق کججی سه میر خواجه بیک 
قمی سه منتجب الدین بین بابویه کججی 
قمی طبری» عمادالدین 
قمی» عباس [صاحب‌الکنی و | کراچکی» ابوالفتح محمد بن علی 
الاقاب] ۰٩۳ ۰۸٩ ۵٩‏ ۰۱۰۱ ۷۷۷۹ 
۷۵ ۰ ۱۳۱ ۱۳۴ کرد علی» مجمد سه محمد کرد 
ناد تهرانی» محمد نقی ۸۲ علی 
قهپایی نجفی؛ عنایت الله ۸۵۱ ۰۵ | کردی بن عکبر بن کردی فارسی 
۱۳۱۸ ۷ 
کثی؛ آبوعمرو محمد بن عمربن 
ک‌ عبدالعزیز ۳۵ ۳٩‏ 
کابلی سه اردشیرین ابی الماجدب "],,,کلانتری : میرزا بولفضل تهرانی 
ابی المقاخر کابلی 5۱ 
کابلی + علم الهدی کابلی کلباسی -» میرزا ابوالهدی کلباسی 
کاتب چلبی - چلبی؛ حاج کاتب | کلینی؛ محمدین یعقوب [صاحب 
کاشانی حلی -+ نصیرالدین علی‌بن الکافی] ۰۱۱۱ ۱۳۵ 
محمد بن علی کاشانی حلی کمال‌الدین حماد واسطی ۱۱۲ 
کاشف الفطاء -. آل کاشف الغطاء ‏ | کتوری اعجاز حسین ۱۳۱ 
کاشف الفطاء جعفر [ثیخ اکبر] | کنی؛ مولا علی ۱۲۱ 
۴ کرشان پور؛ محمدحسین ۴۸ 
کساظمی - اسدالله دزفولی | کوه کمری - حجت 
شوشتری کاظمی کیابکی -م منتهی بن‌ابی زید بن 


۳۲ ۰۱۱۵ ۱۳۴ ۱۳۵ 
مجلسی؛ محمد تقی ۱۱۱ 
محسن سه ابوعلی محین 

ین 2 امین؛ سیدمحسن 

گعویل ناجی ۸۷ محسنی؛ محمد ۸۲ 

گلپایگانی س نخعی گلپایگانی محتق حلّی: نجم الدین ابواقاسم 

جعفرین حسن بن بحیی بن سعید 


ل‌ هذلی [صاحب الشراییع] ۰۱۲ 
لژلژی - ابوالحمن لژلژی ۰۳۵۳۱ ۰۴ ۱۱۴ 
لطف‌الله پن عطاءالله احند حستی | محمد(ص) - محمد بن عبدالله بن 
شجری نیشابوری ٩۰‏ عبدالمطلب 
مجمدابراهيم بن زین العابدین 
9 تصیری طوسی ۱۱۰ 
ماحوزی؛ سلیمان ۵۰ محمد ار‌پیلی > اردییلی؛ محمدین 
مازندرانی -م شهر آثوب سروی | علی 
مازندرانی محمدامیر احمد محمدی (مهاراج) 
مازندرانی سروی -ه علی‌بن شهر ۳ 
آشوب مازندرانی سروی محمد امین آل شیخ اسدالله 
مامقانی» عبدالله ۱۲٩‏ دزفولی سم آل شیخ اسدالله 
متوکل عباسی: جعفر 74 دزفولی» محمدامین 
مجذوب ۳۷ محمدیاقر(ع) > باقره محمد 


مجلسی - حیدرعلی شیروانی محمدباقرین محمد تقی مجلسی - 
مجلسی؛ محمدیاقر پن صحمدتقی مجلسی؛ محمدباقرین محمدتقی 
[صاحب ابحار] ۰۲۲ ۰۴۱ ۰۵۷ | _محمد بن ابراهيم بن زین العابدین 


نصیری طوسی ۱۱۰ 
محمد بن ابی علی حمن ین آبی 
جعفرمحمد پن حسن بن علی بن 
حین طوسی نجنی؛ ابو تصر [ی| 
ابوالحین 4۵ ۹5 ۱۲۸ 


محمد بن ابی القاسم بن علی طبری 
آنلی کسحی + طبری؛ 
عمادالدین 

محمد بن ابی‌لقاسم طبری آسلی 
-» طبری» جمال‌الدین 

محمد بن احمدین ابی الفوارس؛ 
حافظ ۷۱ 

محمد بن احمد بن شهریار خازن 
غروی» ابوعبدالله ۷۹ 211۲ 
۲ 

محمد بن احمد بن علان معدل 
۲ 

محمد بن ادریس حلی عابن ادریس 
حلی عجلی 

محمد پنن ادرین عجلی - اببن 
ادریس حلی عجلی 

محمد بن اسماعیل؛ ابوالحین ٩۸‏ 

محمد بن بحر > ابوسلم اصفهانی 

محمد نی حسن ین احمد علوی 


حسینی» ابوالحسن؛ بهاءالشرف 
نوک 

محمد بن حمن پن علی بن حسن 
طوسی « شیخ طوسی 

سحمد بن حسن بن علی فتال 
[صاحب روفة الراعظین] ۷۱ 

محمد بن حسن پن محمد - محمد 
ابن ایی علی حسن بن ابی جعفر 
محمد بن حسن بن علی بن حسن 
طرسی نجفی 

متندربن حسن حر عاملی » حبر 
خاملي؛ محمدین حسن 

محمدتن حن شرهانی ٩۲‏ 

محمد ین حبپن طوسی « شیخ 
طوسی 

محمد پن حسین؛ ابوالحسن - این 
صقال 

محمد پن سری» ابوعبدالله 


برسی 

مسحمد بسن سلیمان حسرانسی 
(حمدانی)؛ ابوزکریا ۷۱ 

محمد ین سنان ۷۱ 

محمد بن عبدالقادر ین محمد» 
ابوانصلت ۷۰ 


عبدالمطلب(ص) [پیأمبر: رسول 
اکرم» مصطفی | ۱۵ ۲۸ ۳۵: 
۴ ۰۳۰۲۸۸ 4۱۱۱۰۱۰ 
۹ ۱۳۷ 

محمد بن عبدالوهاب؛ ابوعلی ۲۰ 
محمد بن علی ‏ اين شهر آشوب 

محمد بن علی اردبیلی > اردییلی؛ 
محمد بن علی 

محمد بن علی بن حسن حلبی؛ 
ابوجعفر ۷5 ٩۲‏ 

محمد پن علی ببن حمزة طواسی. 
مشهدی « این حمز؛ طومی 
مشهدی 

محمد بن علی‌بن حموی بصری؛ 
ابرعبدالله ۷۱ 

محمد بن علی بن خشیش بن نضر بن 
جعفرین ابراهیم تمیمی ۷۱ 
محمد بن علی بسن عبدالرحمن 
(شسریف) [صاحب الشمازی] 
۲ 

محمد ببن علی بن عبدالصمد 
نیشابوری ٩۲‏ 

محمد بن علی قمی - صدوق 


محمد بن علی کراچکی -کراچکی 

محمد بن عمر بن عبدالعزیزکشی - 
کلی 

محمد ین فضل طبرسی؛ ابوعلی ٩۲‏ 

محمد بن نیض کاشانی [علم‌الهدی] 
۵۲ 
مخلد؛ ابوالحسن ۷۲ 

محمد پن محمد بن نعمان + شیغ 
ید 


محمد بن محمد نسفی ٩۲ ۱۸٩‏ 


محمد پن هارون؛ اپرعبدالله ۴۱ 

محمد ین هية اه طراپلسی « محمد 
ابن هبة له وراق طرابلسی 

محمد بن هبة له وراق طرابلسی؛ 
ابرعبدالله ۸۷٩‏ ۸۷ 

محمد بن یعقوب کلینی - کلینی 

محمد تقی پن عبدالسین نصیری 
طرسی اصفهانی ۱4 


محمدتقی مجلی - مجلسی» 


محمدتقی 


محمدجواد آل محی الدین > آل 
محی‌الدین» محمد جواد 

محند حرعاملی - حرعاملی» 
محمد بن حسن 

محمدحن نجفی شیخ الفقهاء» 
صاحب الجواهس تاضی ٩۴|‏ 
۱۱۸۸۱ 

محمدرضا بن عبدالحسین بن 
محمدزمان تصیری طرسی 4۱۰۷ 
۱۱۱۰ 

محمدصادق تبریزی ء فاضی: 
محمد صادق تبریزی 

محمد طه نجف ۱۲۴ 

محمدعلی بن حاج علی محمد بن 
حاج الله وردی ۴٩‏ 

محمدکالم بن شکرالله دزمانی 
۱1۰ 

محمدکاظلم خراسانی - صاحب 
الکفاية 

محمد کردعلی ۱۲ 

محمدکوه کمری تبریزی - حجت 

محمدی سه حین بن قاسم محمدی 


مسجندی ه محمدامیر اخمد 
محبدی 

محمود ببن علی خوارزمی عم 
نظام‌الدین سحمود بن علی 
خوارزمی 

محی‌الدین -ه آل محی الدین 

مدرس - مدرس تبریزی 

مدرس تبریزی» میرزا محمدعلی 
۱۳۷/۳ 

مرتضی ابوالحسن مطهرین ابی 
آلقاسم علی بن بیالفضل محمد 
بصینی/دیباجی» صدر الاشراف 
۷ 

میرتضی انتصاری « انصاری» 
مرتضی 

مرعشی -ه قاضی نورالله مرعشی 

مروزی سه ذوالفقارین محمد ببن 
معبد حسینی مروزی مسعودبن 
علی صوانی (سوانی» صوابی) 
۹۲ 


سعودین ورام 


ابن ورام 

معود ورام ۱۰۰ ۱ 

سمودی (صاحب مروج الذهب] 
۱۳۱۹۰ 


۲ _ زندگنمه و آنار شیغ طوسی 


سس تسس سس 


مشکات؛ محمد ۰۱ ۰3۲ ۱۳۰ 

مشکور حولاوی ۴۷ 

مشهدی ه ابین حمزة طوسی 
مشهدی 

مصطفی (ص) < محمد بن عبدالله 
این عبدالمطلب 

مظهرین علی بین سحمدحسینی 
دیباجی سم مرتضی ابوالحسن 
مظهرین ابی‌القاسم علی 
آبیالفضل محمد حسینی دیباجی 

معدل -ه این بشران معدل 

معدل سه اپومتصور عکیری بقل 

معدل سم محمدین احندین غلان 


معدل 
معری سم ابوالعلاء معری 
مفربی سه ابوالحینین سوار 


مفید: ابوعبدالله عبدالرحمن بن 
احمد حسینی خزاعی‌نیشابوری 
۷۵ 

مفید: ابوالوفاء عبدالجبار بن 
عبدالله بن علی مقری رازی ۷۵ 
۸۷ 


مفید ء حسن‌ین ایی جعفر محمد بن 
حین طومی 

مفید ثانی - حسن‌ین اسی جعفر 
محمد پن حمن طومی 

مقدادی سه حسین بن احمد بن 
محمد بن علی بن‌طحال مقدادی 

مقری رازی -م منیده ابوالوفاء 

مقری نیشابوری سم عبدالحمیدین 
محمد مقری نیشابوری 

مقشاعی اصیعی بحرانی؛ علی ۵۱ 

ملک التجاره حسین (حاج) ۰۴۱ 
۳۲ 

متجب الدین - منتجب الدین بن 
بابویقمی 

متجب الدین بن بابویه قمی 4۳۵ 
۸٩ ۸۷ ۱۸۵ ۰۷۷ ۷۳ ۳‏ - 
۱۱۹۵ 

متهیبن ابی زیدبن کیابکی حسیلی 
جرجانی ۷۰ 

سنزوی» میرزا علی نقی ۱۴۲ 
۱۳۰۲ 

مستشی الممالک: اسی رکبیر 
سید محمدرضا حسینی 1۱۱۰ 
۱ 


منصورین حمین آبی - آبی 


موسی (ع) ۱۱۹ 

موسی‌بن جعفر آل طاووس - آل 
طاووس 

موفق‌الدین ابوالقاسم عبیدالله بمن 
حین بن حسین بن بابویه ۷٩‏ 
۹۱۷۷ 

موفق الدین حسین‌بن فتح الله واعظ 
بکرآبادی جرجانی ۷۵ ٩۰‏ 

موفق الدین عبیدالله بن حسن بسن 
بابوبه - موفق الدین ابوالقاسم 
عبیدالله بن حسن بن حسین بن 
بابویه 

مولا غلیل قزوینی ۴٩‏ 

مولا عبدالحق ۵۲ 

مولا عبدالله افندی - افندی» مولا 
عبدالله 

مولا عبدالله شوشتری - شوشتری» 
عبدالله 

مولا علی کنی - کنی؛ مولا علی 

مولا عنایت‌الله تهپایی نجفی - 
قهپایی نجفی 

مولا محمد اردبیلی 
محمدین علو 


اردبیلی؛ 


مولا محمدعلی خوانساری « 
خوانساری؛ محمدعلی 

مهاراج محمدامیراحمد محمدی 
سم محمدامیراحمد محمدی 

مهدی تبریزی (شیخ) ۱۳۳ 

مهلبی (وزیر) ۸ 

میرخواجه پیکک کججی ۳۷ 

میرزاابولفضل تهرانی ‏ کلاتتری 

میرزا ابوالهدی کلباسی ۱۲۸ 

میرزا باقر قاضی ۴۷ 

متیرزا حسین نوری » نوری؛ 
میرزاجسین 

میرزا علی آقا تبریزی أثقة الاسلام] 
۹ 

یرزا مجد استرابادی - 
استرابادی» میرزا محمد بن علی 
نوی 

میرزا محمد تنکابنی - تنکابنی 

میرزا محمد تهرانی عسکری 4۵٩‏ 

میرزا محمدحسین پن علی‌اصفر 
شیخ الاسلام طباطبایی ۴٩‏ 

میرزا مهدی خان طباطبایی تبریزی 
(مید) ۴۹ 


۴ زندگینابه 


ار شیخ طوسیٍ 


میرسید محمد باقر داماد > داماد 


ن‌ 
ناجی گمریل ءگعویل 
ناصرین رضا بن محمد پن عبدالله 
علوی حسینی؛ ابوابراهيم ۷۷ 
نجاشی» ابوالحین یا ابوالعباس 
احمدین علی [صاحب الرجال| 
۸ ۱۵ ۱۳۵ ۱۳۱ ۴۵ ۱۴۸ ۵۳: 
۴ ۲ ۰۷ ۱۲۷ 


نجفی سه شبرین محمدین شنوان 
حویزی نجفی 
تجفی سم غلی بن حجة الله حسنی 


تجم الدین جعفر بین محمد بن 
جعفرین هبة له بن نما حلی 
نما 

نجم‌الدین جعفر حلی < ابن 
نجیب‌الدین - نجیب‌الدین علی بن 


نما 


محمد 
نجیب‌الدین ابوطالب استرابادی ۲7 


نجیب‌الدین علی بن محمد ۱۰۴ 

نجیب‌الدین یحبی بن سعید حلی 
۱۹۴ 

نخعی گلپایگانی؛ ریحان الله ۱۳۴ 

نراقی؛ میرزاابواقاسم ۱۲۸ 

تلقی ده مجند بن محمد يف 
نیفی سم آدم بن یونس بن ابی 
المهاجر 

نصیرالدین ابوطالب عبدالله‌بن 
حمزة بن حسن طرسی شارحی < 
تصیرالدین طوسی 

لمیرالدین بن محمد طبری ۱۰۸ 

تصیرالدیین طوسی: نصیرالدیین 
ابوطالب عبدالله بن حمزة بن 
حسن طرسی شارحی ۱۰۸ 

تصیرالدین علی بن حمزة بن حسنٍ 
4 

تصیرالدین علی بن محمد بن علی 
کاشانی حلی ۱۰۸ 

تسصیری طوسی مه حسن بن 
محمدصالح تصیری طوسی 

تصیری طوسی سب عبدالحمین بن 
محمدزمان نصیری طوسی 

نصیری طوسی سه عبدالله بن 


نهرست اعلام ۰ ۱۷۵ 


سس سس تسس 


محمدرضا نصیری طوسی 

نصیری طوسی سم محمد ابرافیم 
ابن زین العابدین نصیری‌طوسی 

نصیری طوسی سه محمدین ابراهیم 
بن زینالعابدین‌نصیری طرسی 

نسصیری طوسی -ه محمدتفی 
بن‌عبدالحسین نصیری طوسی 
اصفهانی 

نصیری طوسی -ه محمدرضا 
بن‌عبدالحسین بن محمدزمان 
نصیری طوسی 

نصیری» مجدالدین ۴۲ 

نظام الدین ساوجی ۵٩‏ 

نظام الدین علی بن محمد ۵٩‏ 

نسظام الدیسن محمود بن علی 
خوارزمی ٩۳‏ 

نقدی» جعفر ۷۹ 

نقوی» علی نقی ۱۴ 

نورالله سرعشی سم قسافی 
نوراللهمرعشی 

نوری ایلکانی؛ علی ۵۱ 

نوری» سیرزا حسین [صاحب 
مستدرلا الوسائل| ۰۲۱۰۲۳ ۲۹: 
۵ ۷۲۷۸ ۷۴ 


۱۲۵۰۱۰۱ ۹ ۹ ۳۸۸ 
۱۳۲ 

نیشابوری سه عبدالحمیدین محمد 
مقری نیشابوری 

نبشابوری -» لطف اللهبن عطاءالله 
احمد حسنی شجری نیشابوری 

بوری سم محمدین علی بن 
عبدالصمد نیشابوری 

نیشابرری سه مفید؛ ابوعبدالله 


عبدالرحمن بن احمد حسینی 
تخزاعی نیشابوری 


پلی ۵۷ 


و 

ژاسیلی -ء کمال الدین حماد 
واسطی 

راعظ بک رآبادی جرجانی سه موفق 
الدین حمین بن فتح الله واعظ 
بکرآبادی جرجانی 

واعظ چرندابی: عباس قلی تبریزی 
۱۳ 

ورافق؛ابرالحسن این رمائی 

وراق طرابلسی سم محمد بن هباله 
وراق طرابلی 


ورام بن ابی فبراس بین حمدان» 
مسعود [شیخ ورام؛ صاحب تنیه 
الخاطر] ۹۸ ۱۰۱۱۰۱۰۰ 

وکیل سه علی بن شبل بن اسد وکیل 


5 
هارون بن موسی تلعکیری ۷ 
هارون الرشید ۱۱ 

هبة الله سفطی ۸5 ٩۲‏ 

هلال بن محمد بن جعفر حقار: 


ابرالفتح ۷۲ 


یاقوت حموی ۱۲ ۱۰۱ 

یحیی بین سید حلی مه 
نجیب‌الدین یحیی بن سعید حلی 

یحبی بن علیان ۱۰۵ 

یحیی ین محمدین حسن؛ ابوالمظفر 
لف 

بوسف اسعد داغر ۰۵۰ ۰۱۲٩‏ ۱۳۲ 

یرسف الیاس سرکیس ۱۳۲ 

یوسف بحرانی - بوسف درازی 
بحرانی 

]بر یوسف درازی بحرانی [صاحب 

الحدائق» صاحب اللولزة] ٩۳‏ 

۱۳۱۱۴۵۹۸ ۴ 


فهرست اماکن 


الف بصره ۵۲ 
آستان قدس حسینی ۱۰۵ پغداذ ۶۷ ۰٩‏ ۱۳ ۰۲۷ ۰۱۱۳ ۱۲۵ 
آستان قدس رضوی ۰ ۰۴۵ ۰۴۷ 7 بمشی ۰۴۹ ۱۳۱۰۱۲۷ 

۱۳۰ 1 
آستان قدس علوی ۱۸۲ ۰۸۳ ۱۸۲ 

۱۰۷-۲ 
استانبول [اسلامبول | ۰۴۱ ۱۳۱ پ‌ 
اسلامبول - استانبول پاکستان ۱۳۷ 
اصفهان ۰۴۲ ۰۱۰۷ ۱۱۲-۱۰۹ 
ایران هفت: ۵: ۰۴۹ ۰۵۵ ۱۲۱ ت‌ 

]| تبریز ۱۳۱۹۹۱۴۹۴۷۰۴٩‏ 
ب‌ تهران ۲۲» ۱۳۷ ۰۳۸ ۴۱ ۱۴۲ ۰۴۵ 

باب الطوسی ۸۳ ۸۹ ۵۱ ۴۱۵۹ ۸ 
پاپ الکناس 1٩‏ ۲ ۸۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۱۲۵ - 


۸ زندگینامه و آثار شبخ طرسی 
سسس ات سب 


۷ ۱۳۵-۱۳۷۳۰ خیابان طوسی ۸۴ 
د 
جامع الازهر ۴۱ دارالسلام ٩۲‏ 
دانشکد؛ معقول و متقول (نهران) 
چ 1 
چاپخانة جعفری ۳۷ دانشگاه بزرگ شیعه - حوزة علمی 
چاپخانف حبیلی سه مطبع حینی نجف 
چین ۱۲ دانشگاه تهران ۰۱۱ ۱۳۳ 
دانشگاه قاهره ۸ 
3 دمشق ۱۲۵ 
حجاز 5و چیاعالی تمیز ۴۷ 
حرمین [حرم امام علی و حرم اما 
حسین (ع)| ۱۰۰ / 
حبییة شوشتری‌ها ۰۴۷ ۱۴۷ ۰۵٩‏ | رمان (قصر) سه قصررمان 
۱ ددم ۱۲ 
حلب ۷ ری ۰۲۱۰۱۱ ۰۲۷ ۵۸ 
حله چ۱ 
حوزة علمية نجف [دانشگاه بزرگگ / 
شیعه] ۱۴ ۱۵ زنجان ۴۱ 
حیدرآباد دکن ۰۱۳۱ ۱۳۴ 
س‌ 
خ سامراء ۵٩‏ ۰ ۸۲ 
خراسان ۱۳۰ سبزوار ۱۰۸ 


فپرست اماکن ۰ 1۱۷۹ 


سس سس سس تسس 


صیدا ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۸ 


ط 


طرابلس ۰۴٩‏ ۴۷ 
طرس ۸۵ ۰۸۷۱۰۷ ۱۱۳ 


کت 
عراق ٩۱۷۱۰۰۱۱۰۸‏ 


ت 


غدیر 2۸ 


الغری ۱۵ 


ف‌ 
فارس ۱۲۱۰۱۲۰۱۱ 
فرهنگستان زبان قاهره ۱۲۰ 


ق‌ 
قاهره ۰۱۱ ۱۲۰ 


قزوین ۷۵ 
تصررمان ۱۰۱ 
قطیف ۴۱ 

تم ۱۳۸۰۳ 


کِ 

کاظمین ۸۱5 ۰۴۷ ۰۱۰۴ ۱۳۲ 

کتابخانة آستان قدس رضوی 4 
۵ ۱۳۰۹۷ 

کتابخان؛ آیت‌الله بروجردی ۴۲ 

کتابخان؛ امین ۴۴ 

کابخانة جامالازهر ۴۱ 

کتابخانة حاج حسین ملک‌الشجار 
۴۱ 

کتابخانة حبنیة شوشتری‌ها ۴۲ 
۷ ۱۹۵ 

کتابخانة راجه فیضآباد ۵٩ 4۵٩‏ 

٩۰ :۵٩ کتابخانة سامراه‎ 

کتابخانة سلطان عبدالحمید خان ۴۱ 

کتابخانة سلطان محمد فاتح ۴۱ 

کتابخانة سیدجعفر آل بحرالعلوم 
۱۳ 

کتابخانة سیدحن صدر ۰۲۲ ۴۷ 
۱۴۳ 


علی‌اصفر شیخ‌الاسلام طباطبایی 
۴ 
کتابخانژ سیدنصوالله تقوی ۴۲ 


۳۳ 

کتابخانا شاپور ۳۲۳۱ 

کتابخانة ثیخ الاسلام ۴۱ 

کتابخانة شیخ جعفر ۴۱ 

کتابخانة شیخ عبدالحسین نهراتی: 
۴۴ 

کتابخالة شیخ محمد این آلشيخ 
اسدالله دزفولی ۱۰۹ 

کتابخانة شیخ محمدجواد آل 
محی‌الدین ۱۰۹ 

کستابخانة شیخ محمدحین آل 
کاشف الفطاء ٩۲‏ 

کتابخانة شیخ محمد سماوی ۴۲ 
۴۷ 

کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار 
۳۰ 


کتابخانة ثیخ مشکور حولاوی ۴۷ 


کتابخانا غروی ۰۲۲ ۴۱ 

کتابخانة قزوینی ۱۰۹ 

کتابخانةژ مجدالدین نصیری ۴۲ 

کتابخانة مجلس ۱۳۰ 

کتابخانة مدرس ری ۲٩‏ 

کتابخانة مدرسة فاضل‌خان ۵۵ 

کتابخانة ملکد سه کتابخانة حاج 
حسین ملک التجار 

کتابخان مولا محمدعلی خوانساری 
"1 

کتابخانة میرزا ابرالفضل تهرانی 
(کلاتتری) ۵۱ 

کتابخانة میرزا بافر قاضی ۴۷ 

کتابخانة نجف ۴۲ 

کراچی ۱۳۷ 

کربلا (۱ 

1٩۱۳۱۰۱۳۰۱۱۰ کرخ‎ 

کرمان ۱۲۱ 

کرمانشاه ۸۲ 

کلکته ۵۲ ۱۳۱ 

کوفه ۰۱۰۹۰۱۳ ۱۲۴ 


فهرست الاکن ۰ ۱۸۱ 


سسسسپس سل رسد 


ل‌ 
لکنهر ۰۳۷ ۰۱۲۹۰۱۰۹ ۱۳۴ 
لیدن ۵۱ 


مجلس ۱۳۰ 

محلا مشراق ۸۳ 

درس ری ۲٩‏ 

مدرسهة عالی سپهالار ۱۳۰ 
مدرسة فاضل‌خان ۵۵ 
مدرب مهدیه ۸۴ 

۱٩ مدینه‎ 

مدیةاللام ۱۳ 

مرقد شیخ (طرسی) ۸۳ 
مسجد شیخ (طوسی) 4۸۳ ۸۴ 
مسجد طریحی ۸۳ 

سجد هندی ۸۲ 

مشراق -م محلة مشراق 
مشهد ۱ ۵۵ 

۰۱۲۵ ۱۱۲۴ ۰۱۲۱۴۱۰۱٩ عصر‎ 


۱۳۳۰ 

مطبعةٌ حبینی ۱۲۸ 

۱٩ مکه‎ 

۵٩ لایر‎ 

ن‌ 

نجف اشرف ۰۱۱ ۰۱۱-۱۴ ۰۲۷ 
۱ ۳ ۳۷ ۴۱ - ۰۴۷ ۵۱ 
۲ ۷۷/۹ ۸ 
۳ ۵ هه چه ۱۱۹۱۰۷ 
۳ ۰۱۲۴ ۱۲۹ - ۱۱۳۰ 
۰۱۳۴-۳۲ ۱۳۷ 


۵٩ ۵٩ ۱۵۲ ۱۳۷ ۰۱۲ هند‎ 


ی 
یزد ۱۲۸ 


۳ 


فهرست قبایل و فرق و جماعات 


1 اهتل تسنن ۰1۷ ۰۱۱۷ ۱۱۸ سم 
آل محمد ۰۲۷ ۳۲ (ستیان), 
اهل تشیع ۰۵ ۰۱۲ ۴۳۰۲۳۰۱۹ سم 
الف (شیعه» شیعبان؛عالم تشیع) 
ائمة اطهار [آمامان معصوم؛ دوازده 
امام| ۵ ۰۲۳ ۰۲۹ ۳۰ ۱۳۵ ۰ بِ 
۷ هم (خاندان عصمت و بنی زهرة حلبی ۱۰۴ 
طهارت) 
اشعریان ۱۲۵ پ‌ 
اصحاب ائمة اطهار ۳۵ پیامبران ۹٩‏ 
امامان معصوم - ائ اطهار 
امابیه ۱۱۵ 3 
امت (اسلام) ۰۲۳ ۱۳۱ جهان اسلام - عالم اسلام 


۱٩ امویان‎ 


۴ . زندگیناه و آثر شبخ طومی 
سا سس 


خ‌ شیعهه عالم تشیع) 
خاندان عصمت و طهارت ۱۲۳ -م 
(ائمة اطهار) س 
صحابةٌ رسول اکرم (ص) ۳۵ 
د ۱ 
دوازده امام- ام اظهار ع 
عالم اسلام |جهان اسلام] ۰۱ ۰۲ ۲۱ 
س‌ عالم تلیع ۰٩‏ ۱۳۳ ۱۳۵ - (اهل 
سفرای اربعه ۱۳٩‏ تلیع» شیعه؛ شیعیان) 
سلاجقه - سلجوقیان عباسیان ۱٩‏ 
سلجوقیان (سلاجقه] ۱۳۰۱۱ علویان ۱۰۹۰۱۰۵ 
سنی « منیان 
ستیان (سنی] ۰۱۱ ۸٩‏ - (اهتل 
تستن) غزنویاق ٩‏ 
ش‌ ق‌ 


شیعه (جعفری؛ داوازده امامی) :٩‏ | تضاعه ۷۱ 
۱ ۱۴ ۱ - ۰۲۱ ۱۲۲ ۱۳۲ 


۳ ۳۳۵ ۱۴۲ ۴۸ ۸۷۰ 9 
٩‏ ۷ ۱۲۰ + (اهل تشیع» | معتزله ۲۰ 
شیعیان» عالم تشیع) مفول ٩‏ 


شیعیان (دوازدهامامی) ۵: ۱۱: 
۳۱ 4 که هب 


۷ ۱۳۵ + (اصل وعیدیه ۱۱۵ 


فهرست کتابها 


الف 

الابواب ۳۵ 

اتقان المقال فی احوال الرجال 1۲۴ 

اثبات الهداة ۱۸ 

اجازات الرواية و الورائة نی 
القرون الاخبرة الثلائة ۱۲۴ 

الاجازة ۴۱ 

الئيخ عبدالله سماهیجی 
۱۴ 

الاجازة الکبیر: ۰۵ ۰۹۷ ۷۰ ۷۱ 

اخسبار السختار [سختصراخبار 
المختار بن ابی‌عبیدالقفی] ۵۵ 

اختیار الرجال ۰۳٩‏ ۱۰۴ 

اختیار المصباح ۵٩‏ 


نی السید المرتضی ۸ 

اجه الحلك الدامس بالشموس 
الضبة فی القرن الخامس ۸۷۷ 
۱ 

الاستبصار - الاستبصار فسیما 
اختلف من الاخبار 

الاستبصار فیما اختلف من الاخبار 
۵ ۳۲ ۳۱ ۳۷ ۴۷ ۵ 
۱۷۹ 

اصول العقاند ۳۸ 

الاعتفادات ۱۱۱ 

الاعلام ۱۲۴ 

اعیان الشيعة ۱۲۵ 

۹٩ ۰۱۸ ۰۳۶ الاتبال‎ 


۶ _ زندگینمه و آثار شیخ طوسی 


ت ایس تس تست 

الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد ۵۳ ۵۷ ۷۳ ۸۵ ۹۴ ۱۱۲ 
۳۸ ۱۳۴۳۵ 

الالفية (شهید اول) ۱۱۸ البداية والنهاية ۱۲۵ 

الامالی (ابرعلی طوسی) ۳۸: ٩۴‏ 

الامالی (شیخ طوسی) ۱۷ ۳۸ 


1۹4۹۳ بشارة المصطفی لشيعة السرتضی 
امل الامل ۰۴۱ ۰۴۹ 0۸ ۸۷ ٩۳‏ ۴۸ ۱۰۳۹۵ 

٩۴ اه‎ ] ۰۱۱۰ ۱۰۸۰۱۰۴ ۰۱۰۱۳ ۵ 

"۱ الیبان فی تفسیر الفرآن ۴۴ 


انتخاب الجید من تهذیبات السید 


۴۹ 1 
الانجاز ۳٩‏ تاریغ آداپ اللفة الصريية ۸۱۲۱ 
انس الوحید ۳٩‏ ۱۳۵ 
الایجاز ۳٩‏ تاریخ بفداد ۰۱٩‏ ۱۰۱ 
ایضاح الاشتباه ۵۲ تاریخ الری ۱۰۵ 
ایضاح المصباح ۵٩‏ تاریخ الکامل - الکامل فی التاریخ 
تاریخ مصر ۱۲۵ 
ب‌ تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام ۱۲۵ 

البحار > بحار الانوار الجامعة لدرر | التبیان فی تفسیر القرآن هفت» 2۳۹ 

اخبار الائمةالاطهار ۰۱ ۰۴۴ ۰۸۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۹ 
بحار الاثوار ء بحار الانوار الجابعة ۱۳۷۰ 

لدرر اخبار الأئمة الاطهار تتمات المصباح ۵٩‏ 


بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار تحفة الاحباب فی نوادر آشار 
الائسمة الاطهار ۲  . ٩‏ الاصحاب ۱۲۵ 


فهرست کابها ۰ ۱۸۷ 


تحفة العالم ۸۴ 

تحية الزاثر و بلغة المجاور ۱۲۵ 

ترتیب التهذیب ۴٩‏ 

تصحیح الاسانید ۴٩‏ 

التعازی ۱۰۳ 

تفسیر الائمة لهداية الامة ۱۰۸ 

تفیر ابوالفتوح رازی - دح 
الجنان و روض الجنان 

تفیر التبیان » التبیان فی تفسیر 
القرآن 

تفسیر الرمانی ۱۰۲ 

تفسیرالعیاشی ۱۱۷-۱۱۲ 

التضیر الکبیر |تشیر الائمة لهدایة 
الامة] ۱۱۱ 

تکملة آمل الآمل ۱۱۲ 

تلخیص الاتوال فی تحقیق احوال 
الرجال [الرجال الوسیط] 4۱۲۵ 
۱۷ 

تلخیص الشانی ۰۴۵ ۱۱۰ 

تمهید الاصول ۴۵ 

تنبیه الاریب فی ایضاح رجال 
التهذیب ۴٩‏ 

الخاطر ۱۰۱ 

تقیح المقال فی علم الرجال ۱۲٩‏ 


توضیح المقال فی علم الرجال ۱۲۲ 

التهذیب - تهذیب الاحکام 

تهذیب الاحکام ۰۲۵ ۱۳۲ ۱۳٩‏ ۴۵ 
۴۷۰ ۹۵ 


التقات و العیرن فی‌السادس القرون 
۷۷ 


3 

تجامعالرواة ۱۲۱۰۸۷ 

چمل العلم و العمل ۴۵ 

الجمل و المقود ۴٩‏ 

چنات الخلود ,۱۱۱ 

جرابات السائل الاليسية السائل 
الالباسیة] ۵۷ 

جوابات السائل الجتبلالية 
السائل الجنبلایة | ۵۷ 


| جوابات المسائل الدمشقية [المسائل 


الدمشقية] ۵۸ 

جوابات السائل الرازية (سید 
مرتضی) ۵۸ 

جوایات السائل ارازي المسائل 
الرازية | (شیخ طرسی)۵۸ 


۸ زندگینمه و آنار شیخ طوسی 


جوابات المسائل القضمية [المسائل 
الق | ۵٩‏ 

جوامع الجامع ۴۰ 

جوامع التأخرین ۱۳۱ 

الجواهر ۴ ۱۱۸۰۸۱ 


3 

الحاثریات [المسائل الحاثرية| ۵۷ 
حجية الاخبار (سألة فی السمل 
بخبر الواحد و بیان حجیته| *۵ 
الحدائق ٩۳‏ 

الحصون المنيعة فی طبقات الثپٌ 

۹۸ 
حیاة الشیخ الطرسی هفت 


ت 

خانمة الستدر ۴۱ 

خطط الشام ۱۲ 

الخلاصة - خلاصة الانوال نی 
معرقة احوال الرجال 

خلاصة الاقوال فی سعرفة احوال 
الرجال ۰۲۲ ۰۳۵ ۱۲۳۰۱۱۵ 

خلاصةالا وال نی معرقةالرجال - 
خلاصة الاقوال فی معرفة احوال 


الرجال 
الخلاصة المتظوبة ۱۲٩‏ 
الخلاف فسی الاحکام اسائل 
الخلاف] ۴۷ ۰۴۸ ۹۵ 


الذخیرة ۱۱۹ 

الذربعة - الذريعة الی تصائیف 
الشيعة 

الذريعة الی تصائیف الشیعة ۸۲۲ 
۰۴٩ - ۴۴ ۰۴۲-۳۵ ۱‏ ۱۵۱ 
۳ ۵۵ ۰۰ ۰۱۴ ۹۴ ۱۰۱۱ 
۱۱۳۹/۴ 


‌ 

راهتمای دانشمندان ۱۲۷ 

الرجال (ابن داود) ۱۲۷ 

الرجال (تهپایی) ۵۱ 

الرجال ( کشی) ۰۳۵ ۲۹ 

اثرجال (متشاعی اصبعی بحرانی) 
۰ 

الرجال (نجاشی) ۰۱۵ ۰۳۵ ۴۸ 
۳ ۵۴ ۰ ۰۷ ۱۲۷ 

رجال شیخ الطالفة ۲۵ 


هرت کنابها .۰ 1۸۹ 


الرجال الصفیر ۱۲۱۰۸۹ 

الرجال الکبیر ۰9۸ ۰۸5 ۱۲5 

الرجال الوسیط - تلخیص الاقوال 
فی تحقیق احوالالرجال 

الرواشح السماوية فسی شرح 
الاحادیث الامامية ۱۲۷ 

روح الجنان و روض الجنان ٩۱‏ 

الروضات - روضات الجنات نی 
احوال العلماء و السادات 

روضات الجنات فی احوال العلماء 
و السادات ۸۷ ٩۳ ٩۷۲‏ 4۸ 
۱۳۷/۹۰ 

الروضة البهية فیالطرق الشفيعية 
رز 

روضة الواعظین ۷٩‏ 

الریاض - ریاض العلماء و حباض 
الففلاه 

ریاضة العقول ۴۸ 

ریاض العلماء ‏ ریاض العلماء و 
حیاض الفضلاء 

ریاض العلماء و حیاض الففلاء 
٩ - ٩۷ ۰۵٩ ۹‏ ۷۱ ۰۸۷ 
٩۲-۱‏ ۹۵ ۹۷ ۰۱۰۱۹۸ 
۴۳ ۱۸۱ 


الرسحانة - ربحانة الادب فی 
المشهورین بالکنیه و اللقب 

ربسحانة الادب فسی المشهورین 
بالكنية و اللقب ۸۷۳ ۱۲۷ 


سس 
السراثر ۰۵۷ ۱۲۰۰۹۷ 
سفينة بحار الانوار و مدينة الحکم 
اآثار ۱۲۸ 
سماء المقال فی تحقیق علم الرجال 
1 
میرالعلم قی النجف ۱۲۸ 


ش‌ 

الشافی ۴۵ 

الشذرات - شذرات الذهب فی 
اخبار من ذهب 

شذرات الذهب فی اخبار من ذهب 
۱۷۹۹ 

الشرایع - شرایعالاسلام 

شرایع الاسلام 3۳۰۲۱۰۱۹ 

شرح الشرح ۴۸ 

شرح انهاية ٩۳‏ 

شعب السقال فی احوال الرجال 


۰ . زندگینامه و آث 


چم ی 7۳۳51 


۱۳ 
الشيعة و فنون الاسلام ۱۲۸ 


ص‌ 
الصحيفة السجادية ۰۱۸ 4 ۱۰۲ 


ی 
ضبط التاریخ بالاحرف ۷٩‏ 


ط 

طبقات اعلام الشيعة ۱۲۴ 

طبقات الشافعية الکبری ۰۱۱۷ 
۱۳۹۹۱۸ 


ع‌ 
العدة ۴٩‏ 
العقال فی مکارم الخصال ۱۰۹ 
عمدة الطالب ۱۰۹ 
عمل السلطان ۱۵ 
عنوان الشرف فی وشی الشجف 
۱۳ 
عیرن الرجال ۱۲۹ 


فرج المهموم ۳٩‏ 

فرحة الفری ۰۹۷ ۱۰۵ 

الفرق بین البی و الامام ۵۷ 

الفصول ۱۳۴ 

الفواند الرجالية ۰۲۳ ۰۴۰ ۱۳ ۷۴ 
۱۹۰۳ 

اند الرضوية فی احوال علماء 
المذاهب الجعفرية ۱۳۰ 

فوات الوفیات ۱۲۱ 

الفهرست (ابن ندیم) ۱۳۱۳۰۱ 

الفهرست (شیخ طرسی) ۱۳۵ ۳۷ 
٩‏ ۴۵ ۱۴۸ ۵۰ - ۱۱۰ ۱۳ 
۵ ۷۷۸۷۲ ۸۵ ۱۷ ۱۳۰ 

الفهرست (منتجب‌الدین بن بابویه) 
دا 

فهرست کتابخانة آستان قدس 
رضوی ۱۳۰ 

فهرست کتابخانهً اهدایی سید محمد 
شکات ۱۳۰ 


نهرست کتابخاة میدرسة عالی 
سپهسالار ۱۳۰ 


ق‌ 
تبس المصیاح ۵٩‏ 
فرآن ۰۲۱ ۰۵۸ ۰۰ ۲ ۰۹۵ ۱۱۷ 
تصص العلماء ۰۹۳ ۱۳۰ 


ک‌ 

الکافی ۰۳۳ ۰۱۱۲ ۰۱۳۵ ۱۳۱ 

الکامل - الکامل فی التاریخ 

الکامل فی التاریخ ۱۳۰۰۱۰۱۰۱۲ 

کتاب اقرآن] ٩۰‏ 

کتب اريعة ۱۳۹ 

الکشاف ۴۰ 

کف الیات ۱۱۱۰۱۰۸ 

کشف الاسرار و عدة الابرار 
۸۳۹ 

کثف الحجب و الاستار عن اسماء 
الکتب و الاسفار ۱۳۱ 

کشف الظنون عن اسامی الکتب 

لفنون ۰۳٩‏ ۰۱۲۸ ۱۳۱ 
کثف الفمة (ابن عیسی رسانی) 


۱۱ 


| کشت القمة (اربلی) ۱۰۱ 


کشف المحجة ۳۴ 

کشکول (شیخ بهایی) ۸ 

الکفاية ۸۱ 

الکنی و الاتقاب ٩۳ ۸٩‏ ۱۰۱- 
۱۳۱۲ 


للزلزة ‏ 
تقررتی العینِ 

للژةالبعرین فی الاجازة لقرتی 
المین ۰۹۳ ۰۹۷ ۰۹۸ ۱۳۱۰۱۲۴ 

لسن المبزان ۸۱ ۲ ٩۳‏ 44۵ 
۱ ۱۳۱ 


البحرین فی الاجازة 


م 

ملایع المکلف الاخلال به 4۵۳ 
۴ 

مایعلل و مالایعلل ۵۴ 

السبوط - المبسوط فی الفقه 
الب‌وط فی الفقه ۵۴؛ ۰۱۱۹ ۱۲۴ 

المجالس [لامالی (شیخ طوسی)] 
۳۸ 


مجمع البیان - مجمع البیان فی 
تفیر القرآن 

مجمع البیان نی تسیر القرآن ۳٩‏ 
۹۰ ۱۱۰۳ 

مجمع الرجال :۵٩‏ ۱۳۱ 

مجموعة الشهید ۳۴ 

مختصر اخبار المختار بن ابی‌عبید 
القنی ده 

مختصر التبیان ۴۱ 

مختصر التحفة الكلامية ٩۱‏ 

مختصر فی عمل یوم و لبلة ۵۵ 

مسختصر السصباح (حسیدرعلی 
شیروانی) ۵٩‏ 

مختصر المصباح (شبره عبدالله) 
9۹ 

مختصر المصباح (شیخ طوسی) ۵۵ 

مختصر المصباح (نظام‌الدین علی 
ابن محمد) ۵٩‏ 

مختلف الرجال ۱۳۲ 

المرشد الی سبیل التعبد ٩۳‏ 

مروج الذهب (و معادن الجوهر) 
۱۳۰ 

المزار ۴۱ 


سانل ابن البراج ۵۷ 

السائل الالياسية ۵۷ 

السائل الجنبلائية ۵۷ 

السائل الحاثرية ۵۷ 

السائل الحليية ۵۸ 

مسائل الخلاف - الخلاف فی 
الاحکام 

السائل الدمشقية ۵۸ 

السائل الرازية ۵۸ 

السائل الرجبية ۵۸ 

السائل الفمية ۵۸ 

مألة نی الاحوال +۵ 

سألة نی تحریم الفقاع ۵1 

مألة فیابممل بخبر الواحد و بیان 
حجیته "۵ 

صألة فی وجوب الجزية علی 
الیهود و السنتمین الی الجبابرة 
۵1 

المستجاد من الارشاد ٩۰‏ 

الستدرك - مستدر الوسائل و 
متتبط المسائل 

مستدرك الوسائل - مستدرل 
الوسائل و متتبط الوسائل 

مستدرك وسائل الشيعة - ستدرل 


فهرست کابها .۰ ۱۹۳ 


الوسائل و مستنبط المسائل 

مستدرك الوسائل و مستنبط 
السائل ۰۷ ۰۲۳ ۰۲۰ ۱۲۸ ۵ 
۲ ۸ ۱۹ 

الستطرفات فی الالقاب و الکنی و 
السب ۱۳۲ 

المشيخة آو الاسناد المصفی الی آل 
بیت المصطفی ۱۳۲ 

مصادر الدراسة الادبية ۵۰: ۰۱۲٩‏ 
۱۳۲ 

المصباح الصفیر اسختصر المصبا | 
ده 

المصباح الکبیر (مصباح المتهجد] 
۵ 

الممیاح المتهجد 4۵۵ ۵٩‏ 

مصفی المقال فی مصتفی علم 
الرجال ۱۳۲ 

المعالم - معالمالعلماء 

المعالم (شیخ حسن) ٩۱۱۲ ٩۴۱‏ 
۱۳ 

معالم السلماء ۴۸ ۵۲ ۰۷۵ ۸۱ 
۱۳۲۹۴/۹۳۲ 

معجم الادباء ۱۰۱۰۷۱ 

معجم الیلدان ۱۰۱ 


معجم المطبوعات العية و المعربة 
۱۳۲ 

معراج الکمال الی معرقة الرجال ۵۰ 

معرقة لقن لرجال ( کشی)] ۳۱ 

المفصح 9۹ 

المقابس - مقابس الانوار و تفای 
الاسرار فی احکام‌لبی المختار 
و آله الاطهار 

مقابس الانوار ۰ مقابس الانوار و 
نفائس الاسرار فی احکام‌الشبی 
المختار و آله الاطهار 

مقابس الانوار و نفائس الاسرار فی 
احکام الشبی السختار و آله 
الاطهار ۰۷۳۰۲۱ ۷۴ ۸۸ ۰٩۲‏ 
۱۳۳۹ 

مقتل الحسین 1۰ 

مقدمة الاستبصار ۱۳۲ 

مفدمة اتبیان ۱۳۳ 

مقدمة ترجمة النهاية ۱۳۲ 

مقدمة الخلاف ۱۳۳ 

قدمة الفهرست ۱۳۲ 

مقدمة فی المدخل الی علم الکلام 
۸ ۲( 

مقدمة الکلام 7۷ 


۴ زندگینابه و آثار شیخ طوسی 


المقنمة ۴۵: ۹٩‏ 
المکاسب المحرمة ۱۲۰ 


مناسک الحج فی مجرد العمل ٩۳‏ 
المناقب ۰۵۳ ۸۷۵ ٩۲‏ 


متخب الرجال ۳۵ 

المتظم -المتتظم فی تاریخالمل له 
والام 

المنتظم فی ناریخ الملولا و الاسم 
۳ ۱۳۳ 

متهی المقال - منتهی المقال فی 
احوال الرجال 

متهی المقال فی احوال الرخال 
۱۳۴۶ 

من لابحضره الفقبه ۳۳ 

منهاج الصلاح ۵٩‏ 

منهج السقال فی تحقیق احوال 
الرجال ۱۳۴ 

موجز المقال فی مقاصد عم الدراية 
و الرجال ۱۳۴ 


مهج الدعوات ۰۳۴ ۱۰۳ 


ن‌ 
نخبة المقال فی علم الرجال ۱۳۶ 
نضد الایضاح ۵۲ 


نظام الاترال ٩۵‏ 

نقد الرجال ۱۳۶ 

نقد فلسفة داروین ۱۰۹ 

القض علی ابن شاذان فی سألة 
الفار ٩۳‏ 

نقض الفضائح ۱۳۶ 

اللکت الاعتفادية ٩۱‏ 

نکت النهاية ٩۴‏ 

نوابغ الرواة فی رابعة المآت ۱۰۲ 
- النهاية فی مجرد الفقه و 

ی 

نهایةالدراية ۱۳۴ 

الهاية فی مجرد الفقه و الفتوی 0۲۱ 
و 
۳ ۱ 

تهج الحق ۱۱۰ 


الوافی ۱۳۵ 
الوجیزة (شیخ بهایی) ۱۳۵ 


الوجیزة (مجلسی» محمدباقر) 4۲۳ 
۱۳۴ 


الوسائل - وسائل اللسيعة الی 
تحصیل سائل الشريعة 


وسائل الشيعة الی‌تحصیل مسائل 
الشريعة ۱۳۵ 

الوسیلة الی نیل الفضيلة ۱۱۳ 

وصول الاخبار الی اصول الاخبار 
۳۰ 

وفیات الاعیان ۱۲ 


5 
هداية السترشد و بصيرة المتعبد 
۴ 


هدایة الستر شدین ۱۱۰ 
هدیة لاحاب فی ذکر السعروفین 
بالکنی و الالقاب ۱۳۴ 


ی 
الدهر ۱۲ 
اليقین ۱۰۴ 
برم و ليلة (مختصر فی عمل یوم و 
لیلة] ۵۵ 


] 


] 


۶ ۷۷۵0۳ تک طام‌دتوونظ م] 
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